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سخنی از مرجم 


گرایش عمومی مردم ما - بویژه نسل جوان - 
به‌مسائل مذهبی؛ وعلاقه‌ای که به‌فرا گرفتن وتحلیل وتحقیق 
هر چه بیشتر آن نشان میدهند؛ نوبدی است باینکه همراه 
با رشد آ گاهی عمومی؛ موقعیت دین نیز رو به آشکار 
شدنست.. و شاهد صدقی است بر این اد "عا که اسلا 
نه تنها با دانش وخرد مخالف نیشت» بلک چون بازیافتن 
موقعیت واقعی و جهانی شدنش؛ در گرو علم و اطلاع 
جهانیانست» پشتیبان و مویّد آن نیز می‌باشد. 


شش 


سختی از متر چم سس هفت 

درچنین موقعیتی» بیش از همهء بر رجال دینی و 
طلایه‌داران مُذهب است که ازاین خواست طبیعی » بنفع 
مقاصد انسانی خود» بهره گیری کنند و برای اینمنظور » 
در وضع خود تجدید نظری بعمل آورند و برطبق این 
تقاضاءمتاع ارز نده‌ی خویش را با وضعی‌مناسب وبشکلی 
کاملله" نو» ببازار افکار عرضه دارند. 

امر ززه»باتو جه‌باینکه فلسفه‌های جدید و تگوریهای- 
فریبنده وخوش ظاهر» درهمه جای جهان» افکار نو اندیش 
را بخود جلب کرده و به‌وضعی ماهرانه» قوای معنوی 
و ماد ی را در اختبار گرفته‌اند » نمیتوان‌توقع داشت 
که مکتب ما - با همه‌ی اصالت و امتیاز - درهمان 
لباس قدیمی بتواند غر یزه‌ی نوطلبی جهانیان دا 
اشبا ع کند و حقیقتددخشنده‌ی خو د دا که کهنگی 
بردار نیست - بهبشریت پنماباند 

برای ما جای تردید نیست که اسلام» با قدرت و 
نفوذ طبیعی خود بالاخره بر اورنگ حکمرانی جهان 
خواهد نشست» و اشعه‌ی جانبخش خود را تا اعماق 
تاریکیهائی که بشریت گرفتار آنست خواهد فرستاد » و 
قدرتهای مهاجم را خواه و ناخواه» مجبور بعقب‌نشینی 
خه اهدساخعت‌و آخر کار» سر بلند و بیر وز» جلوه گری ۱ 


جي“ 


آینده درقلمرو اسلام 

خواهد نمود. ولی با ابنهمه» آبا جائزست که آینده‌ی 
موعود اسلام» بهانه‌ی تنبلی و سهل انگاری ما شود و ما 
را از وظیفه‌ی حتمی واهمال‌ناپذیرمان باز دارد؟.. 

بطورمستلم» این آینده درصورتی قابل‌تحقق است 
که جهان بشریت. اسلام را بشناسد و از مقررات سازنده 
و زند گی‌بخش آن اطلاع یابد. فقط در اینصورتست که 
آنرا خواهدپذیرفت وطوق اطاعتش را داو طلبانه‌بر گردن 
خحواهد افکند. 


حقیق تآنس تکه اسلا - با همه‌ی وسعت مرذ 
کنوفی - دبنی ناشناخته وغرریب است دعلیرغمآنچه 
برخى ساده‌دلان» به‌تبعیت از تبلیغات دشمنان 
می بندادند»اقامه‌ی مظاهر آن ددداخل‌ی اجتماعات 
اسلامی نمی تو اند دلیل شناخته‌شدن و ادای حق‌آن 
باشد. 
درداخله‌یاجتماعات اسلامی»| کثر یت مر دم‌مسلمان؛ 
هتوز اسلام را عبارت از تشریفات و مراسمی بی‌ارتباط 
به‌زند گی میدانند وازمبانی اساسی آن» که قسمت اعظم 
این مکتب زند گیساز را تشکیل میدهدء غافلند. 


هنوز این آئین‌الهی را شعاثر -آنهم شعاثری بیمغز 


هت ف 


و نه نماینده‌ی واقعیات - گمان میکنند واز اصول‌اسلامی 
بیخبر و بی‌اطلاعند. 
هنوز نتوانسته‌اند بپذبر ند که اسلا بر نامه‌ی 
زند گی است و تنها عمل به‌قسمتی اذمقردات شخصی 
آن کافی نیست که عم لکننده دا در شماد مسلمانان 
در آورد. 
بدون تردید» این بیخبری وانحراف» امری طبیعی 
نیست و اگر هم از آغاز بطور طبیعی بوجود آمده باشد 
بطور قطع بعدها دست پلید دشمنان» با نقشه‌های دقیق 
و ماهرانه آنرا تقویت کرده و مسلمین را از واقعیت اصیل 
اسلام بیخبر نگاه داشته است. 


#۴ 


پس از پیدایش انقلاب صنعتی و رشد کار حانجات 
معظم و تکنولوژی جدید در اروپا» غربیان چشم طسع 
به نفت و ساير مواد خام زیرزمینی - که در کشورهای 
آسیائی و افریقائی به‌وفور وجود داشت - دوختند. 

آنها ب‌معادن کشورهای شرقی برای بهره‌برداری 
از مواد خام» و به‌زمینه‌ی تقاضای آنان برای فراهم آوردن 


آینده در قلمرو اسلام 


بازار وتأمین فروش مصنوعات خود نیازی مبرم داشتنده 
واین نیازشدید» مستلزم آن بود که این سرزمینهای سرشار 
از منابع طبیعی را به‌تصرف در آورند و یا اراده واختیار 
آنها را به‌هرشکل ممکن در دست گیرند. 
.. واین‌ضرورت‌بود که مسئله‌ی استعمار را بوجود 
آورد. 
از آن تاریخ » دست‌اندازیهای غاصبانه‌ی غربیان 
به ممالك شرقی بصورتهای گونا گون» آغاز شد » 
و میسیو نهای مذهبی» کمپانیهای تجارتی» وام‌های دراز 
مدت» کمکهای بلاعوض» مستشاران نظامی و... به این 
کشورها سرازیر گشت واین کشورها راتیزل اربابان‌غربی 
قرار داد. 
طبیعتاً , دولتهای مهاجم که چشم طمع به - 
سرزمینهای غنی و سرشاد شرق دوخعه بودند » 
میبا بست در اولین‌قدم» قدد تها و نیردهای معنوی‌گی 
را که در داخله‌ی اجتماعات شرقی ودجود داشت » 
در ه مکو بیده» هر عقیده با زوحیه‌ی اصیل دا که 
ممکن‌بود دوزی بصودت حربه‌ای مژثر» علیه منافع 
آنان بکار دود» از میان این اجتماعات بردارند. 
در کشورهای اسلامی شرق» این نیروی معنوی» 


بازده 


سخنی از مترجم 
چیزی جز اسلام نبود.. 
زیرا اسلام» با تعلیمات ویژه‌ثی که به مسلمانان 
تلقین میکند: از همه‌ی امت‌ها وجمعیت‌ها برتر وبالاترند؛ 
آنانرا حزب‌خدا می‌نامد وحزب‌خدا راتنها حزب‌پیر و زمند 
ورستگار معرفی می کند؛ بآنان می آمسوزد که در برابر 
دشمنتان و ملل خارجی» شخصیت و استقلال خود را از 
دست ندهند و از اظهار ضعف و زبونی در برابر دشمنان 
بپرهیزند؛ و نوبد میدهد که آ خرین‌امت ودردست گیر نده‌ی 
سرنوشت جهان و جهانیانند... 

و همچنین با احکام انقلابیی و ح رک تآفر بنی 
همچون وجوب جهاد و فداکاری در راه حفظ و توسعهی, 
دین» و وجوب امر بمعروف ونهی‌از منکر» و وجوب 

همبستگی و اتحاد» و ممنوعیت كمك به‌دشمنان دین» 
و لزوم شدت و خشونت در برابر آنان... 

.با این‌احکام و آموزشهای‌حیاتی و برانگیز اننده» 
دشمنی بزر گك و آشتی ناپذیر»برای استعمار گران بهعساب 
مې آمد و نقشه‌های آنانرا نقش بر آب می‌ساخت. 

لذا طبیعی‌بود که درصدد بر آینداین‌نیر ودی‌معنوی 
را از ملل شرقی‌سلب کنند واین سلاح بر نده را از آنان 
باز ستانند. 


دوازده 


آینده در قلمرو اسلام 
اما از طرفی» قلع و قمع يك عقیدة مذهبی که در 
طول چند قرن» دراعماق روان ملتی ریشه دوانیده‌است» 
کاری نبود که بآسانی و در زمانی کوتاه؛ صورت پذیرد 
و حتی ممکن بود که چنین اقدامی از طرف دشمنان» 
احساضات مذهبی‌مسلمین را عليه آنان برانگیزد و نقشه‌های 
آنانرا - که جز در لباس دلسوزی و مهربانی قابل اجرا 
نبود - خنثی سازد. 
بنابررین» بهترین تدبیر آن بود که ظواهر و 
تشر بفات‌چشمم کیر و بر سر وصدای‌اسلام راحفظ کنند 
ولی‌جنبه‌ی انقلابی دين و تعالیمی دا که موجودیت 
واقعی دین بسته با نهاست و جامعةً اسلامی دا برسر 
راه تجادزاتآان قراد می‌دهد» از دبن بگبرند و 
دین زابصورت‌موجودی بی‌تأًثیر دمهمل وب ی تفادت 
نست به‌دشمن استعمار گر درآ ودند. 
اینکار» در حقیقت همان هدف نهائی آنان یعنی 
نابود ساختن دین را تأمین می کرد با این تفاوت که اولا" 
احساسات دینی‌افراد را ارضاء می‌ساعت ومانع شوریدن 
آنان‌بر استعمار گران می‌شد»و انباً ظواهر دینی و تشریفات 
ميان تهی و پر سرو صد ای‌دین»می تو انست‌جلو نفوذ سیاستهای 
دیگری را که بطورعلنی» نابودی مذهب را سرلوحه‌ی 
برنامه‌ی حوبش‌قرار داده بودند» بگیرد و خلاصه حربه‌ای 


در دست‌استعمار گران‌باشد. و بعبارت دیگر: بااین نقشه» 


دین‌را که دشمن‌سر سخت آنان‌بود» حامی ومد افع‌خویشو 
سپری در برابر هجوم رقیبان خود ساختند. 
این تدبیر ماهرانه » بمرحله‌ی عمل در آمد : 
روزبروز بر جلوه‌ی تشر بفات د بنی‌افز و ده‌شد؛مساجد 
ومحافل د ابسته به‌دین» برد ون قت رگشت؛مردم به‌اقامۀ 
شعاگر و ظواهر دلسته ترشدند» ولی به‌مواذات این 
اقبال عمومی» روح و حقیقت احکام دبنی از میان 
آنان دخت بربست؛ اصول اسلامی فراموش شد و 
آتشفشان دین که انفجارش جهانی دا تکان می‌داد» 
به‌سردی و خاموشی گرابید. 
پیر دان همان دینی که ق رآنش فر باد می‌زند : 

« لن بجعل الله للکافر بن على المسلمین سبیلا » و 
«ولیجدوا فيكم غلظة» و «اشداء علی‌الکفاد دحماء 
بینهم» و «کنتم خير امة اخرجت للناس» تأمرون 
بالمعر وف و تنهون‌عن‌المنکر» ... دروازه‌های فکر 
را به‌رددی مهاجمین‌غر بی ودی دگان دابسوی درو ازم 
های غرب؛ گشودند و آنانر! الهامبخش فکر و عمل 
قرار دادندءو همر آه باذخیر ه‌های سر شارز بر ذمینی» 
بر نامآسمانی و سرمایةٌ یمان و عقیدۀ خود دا نیز 
دو دستی تقدریم آنان کر دند» و خلاصه دنیا و آ"خرت 
خود دا سفیهانه از دست دادند. 


چهارده 


آینده در قلمرو اسلام 


%* 


ما امروز در برابر چنین‌وضعی قراد گرفتهارم. 


میراث خسار تباد این گذشته‌ی غم‌انگیزء بر دوش ما 


سنگینی می کند. بابد بخود تکانی دهیم و ین‌باد 
مسکنت وذت دا بپیکسو افکنيم. واقعیت دبن را 
بجامعه‌ی خودبشناسانيم و بار دبگر ابن‌قددت معنوی 
و آسمانی دا بهدستآودیم. 

باید با مجاهدئی خستگی‌نایذیر» وبا تحمل هر 
نوع محرومیت و اکامی, بهم ردم بفهمانيم که | ن‌شیئی 
مهمل و بی‌خاصیت,دین نیست؛ین‌ظو اهر بی مغز و دور 
ازمعنی» آن نیس ت که بیغمبر بعنو انآ خر بن د کاملتر ین 
بر نامهی آسمانی به‌جهانیان عرضه داشت؛انجام قسمتی 
از فرالش دینی - آنهم نه بطود کامل و نه با وضع 
درست خود - نبا ید غر بزه دین‌طلبی زا ارضا ءکند و 
ما دا از تلاش در داه دین باز ذارد. . 

باید با نها بقبولانیم که دربن را از ما ربوده‌اند و 
اگر هم تا کنون چیزی از آن باقی مانده باشد» بزودی 
خواهند برد. : 

بايد وظيفة دفاع از دین را بآنان یاد آور شویم 
و اثبات کنیم که این وظیفه, اسروز متوجه همه‌ی 


ویس ات سس سب بانزده 


باید اصول ومبانی اساسی اسلام‌را:باتحلیل کامل» 
تدوبن کنیم و در اختیار همگان قرار دهیم و آنانرا 
با احکام اصولی اسلا آشنا سازیم. 

این‌رسالتی فوق‌العاده دشوار» ولی به‌همان اندازه 
حیائی و بز رت است. این‌همان رسالت پیامبر ان‌بزرگ 
الهی است که تاریخ زند گانیشان را خوانده و میدانیم که 
در راه انجام آن تا پای جان ایستادند وعزبزترین سرمایه. 


های خود را فدا کردند. 
¥ 


کتاب حاضر» با همه کم‌حجمی» قدمی بزرگ و 

مۇثر در راه انجام این رسالت است... 
مولف عالیقدر و بزر گوار» کوشیده است درضمن 
فصول‌این کتای که بوضعی مبتکرانه نظم یافته‌است؛ ابتدا 
ماهیت دین را آنچنانکه هست معرفی کند و پس از بیان 
۱- فتهای شیعه متفقندکه در زمان غیبت امام عليه السلام 
هرگاه اساس دین درخطر ابودی باشد» برهمه حتی پیرزنان 


و بیماران نيز واجحب است که بمیزان قدرت خود ازآن دفاع 


شانزده 


آینده در قلمرو اسلام 
اینکه دین» بر نامه‌ی زند گیست و شعائر و مظاهر دینی » 
آنگاه ضروری و سودبخش است که نما ینده‌یو اقعیات 
ر نشان‌دهنده‌ی حقایق باشد.. ۱ 

.٠‏ پس ازتشریح این حفیقت» با بیان شیوا وبینش 
وسیع وعمیق خود اثبات کند که سرانجام»حکومت جهان 
وتاریخ دراختیار مکتب ما و «۲بنده؛درقلمر و اسلاع» 
خحواهد بود. ۱ 


وی» پس ازبررسی اجمالی مبانی کمو نیزم یعنی 


مکتبی که بیش ازنیم قرن است درهر گوشجهان؛ جمعی 


رابخود متوجه سأخته وبیش‌ازيك سوم نیر وهای‌انسانی 
را در اختبار گرفته و برای ملتهای عقب‌افتاده و محروم 
همچون امیدی رویائی» لذتبخش و شبرین است.. وپس 
از تحلیل یکی دو نمونه از برنامه‌ماشی که دانشمندان 
غیر کمو نیست»برای‌نجات بشریت از وضع‌نابسامان کنو نی» 
پیشنهاد میکنند» با دقتی تحسین‌انگیز وباسنجشی عمیق 
و محققانه» ثابت کرده است که این برنامه‌ها همگی ناقص 
و برای‌ادارة دنیای آینده ناتوانند»‌وتنها مکتبی که می تو اند 
قافلهٌ گمراه بشریت را بسرمنزل نجات و کمال برساند و با 
برنامه‌ی کامل ووضیع خود؛ زند گی انسانها را - با حفظ 
مزایای انسانیت - اداره کند؛ اسلام است. 


سخنی از معر جر __ فده 
کتابهای دیگر این نویسنده متفکر و مجاهد 
هر کدام قدمی است در راه قدو.ین مکتب » وحربه‌ایست 
دربرایرآنانکهاسلام را غیرمنطقی و غیراصولی وبی- 
خاصیت و بی نایر می‌پسند ند .۱ 
در خاتمه‌ی این مقأل» تذ کر دو نکته لازم بنظر 
میرسد: 
اول آنکه در رجمه‌ی این کتاب» کوشش شده‌است 
که مقصود نویسنده بطورکامل ادا شود وببهان‌ی ترجمۀ 
آزاد .قسمتهائی از اصل مطلب اسقاط نگرددهو لی بااینحال 
بخاطر روانی ترجمه و قابل استفاده‌بودن برای همه» از 
ترجمۀ کلمه بکلمه و درپاره‌ای موارد جمله پچمله که - 
نا گزیر موجب‌اغلاق واحیاناً ادا نشدن روح سخن‌است» 
اجتناب شده است. 
عناوین فصل‌ها راء در یکی دو مورد تغییر داده و 
تیترهای داخل فصل راء عموماً اضافه کرده‌ایم. 
دوم آنکه» نسبت به‌چند نفرازاشخاصی که درفصل 
آخر کتاب» به‌تجلیل نامپرده شده‌اند با مولف همعقیده 
۱- یکی‌از ارزنده‌ترین وابتکاری‌ترین نوشته‌های اوء کتاب 
« خصائص‌التصور الاسلامی و مقوماته » است‌که ترجمة آن 
توسط مترجم این کتاب دردست انجام است وبزودی دراختیار 
دوستداران مبانی تحلیلی اسلام» قرار خواهد گرفت. 


هیجده 


آینده در قلمرو اسلام 
نیستیم ولیبخاطر توافق دراساس مطلب؛ ازذکر اعتراض 
و آوردن پاورقی اجتناب کردیم. 
آرزومندیم که این حدمت اچیز و کو چك» در 
پیشگاه عدای بزر گد» مقبول افتد و ما را در راهی که 


مورد رضای اوست» تأیید فرماید. 


مشهد - سید علی خامنه‌ای 
فر وددین ۱۳۴۵ 


حاب پ هفتم ‏ 
دادداشتی در < 


این‌تر جمه در سال ۱۳۴۵ انجام گرفت. کتاب» یکی 
از کو تاه‌ترین و گویاترین نو شنه‌های سید قطب نو یسنده‌ی 
مجاهد فقید و شهید مصری است و برای ذهن‌هائی که 
معرفتی به اجمال از اسلام می‌جوبند» کلید و راهگشا 
است. در آن روز که عناصر متعهد و مبارز اسلامی دست 
اندر کارستیزه‌ی سیاسی پر حطر و پرمشئله‌ئی با رژیم سفاك 
پهلوی بودند» ارائه‌ی نوشته‌تی زاین قبیل که جهت‌بخش 
و امیدو ار کننده و راهنمای اندیشه و عمل باشد » برای 
مبارزان ضرورت‌وفوریت داشت.وبا این‌حال»سهم‌تلاشی 
که در این راه مبذول می گشت» متناسب بااین‌نیاز نبود. 


پیست 


یادداشتی بر این چاپ .بيست و ك 

. جنبش نوپای‌اسلامی که دوسه سالی‌ازعمر آن می گذشت 
به‌مینای فکری مدون» احتیاج مبرم داشت. تاآن دسته از 
مردم اهل کتاب وقلم که اسلام رادررصحنه‌ی مبارزه ندیده 
و نشنیده و هرگز باور نکرده بودند و نیز آن دسته 
از متدینینی که اسلام را فقط شعاثر و ظواهر و تشریفات 
و باورهای قلبی دور از زندگ پنداشته بودند» بفهمتد 
وبدانند که در گیری و رویاروثی میان علمای‌اسلام ومردم, 
مسلمان با دستگاه حا کم جار - که در آنرون‌رو به‌عمق " 
وشدت می‌رفت - بدرستی از متن اسلام می‌جوشد ومایه . 
می‌یابد و جنبش» به راستی و درستی» اسلامی است» 
و نه موسمی و نقش‌پذیر ازموّثرهای گذرنده وبی‌اساس. 

بیشتر ین نوشته‌ها از اسلام در آن روز» کمترین 
اشاره‌ی مستفیم را بمبارزات جاری مردم مسلمان داشت ' 
واسلام که به‌عیئیت خود» صحنه‌ی مبارزه ر اهرچه‌مشتعلتر 
و رنگین‌تر می‌آراست» در ذهن و دل| کثر مسلمانان 
آن جایگاه رفیعی را که ویژه‌ی اندیشه‌های انقلابی 
وستیزه گر است» باز نيافته بود. 
معدودی از عناصری که خوددر گرما گرم آن‌عرصه‌ی 
مبارزه قرار داشتند دراین انديشه شدند که این کمبود را 
جبران کنند. طرحی و نقشی ازاسلام دربعدها وبدن‌های 
۱ گونا گونش ارائه دهند و مبارزه‌ئی را که به انگیزه‌های 


بيست و دو ايده در قلمرو اسلام 


اسلامی آغاز شد هبو د با اندیشه‌ی‌متقن اسلامی‌متصل ساز ند. 
این‌نوشته» با این‌قصد در آن روز» ترجمه شد. 
حوادث بعدی» یعنی از سوئی واکنش دستگاه و 

از سوی دیگر وا کنش مردم؛ وهر دو دربرابر این جزوه 

کوچك؛ تأیید کر دکه این تبر» بدرستی نشانه گرفته شده 

بوده است. 
هنوز کتاب از چاپخانه‌ئی که‌آن را برای نخستین 

بارچاپ می کرد به‌جایگاه‌نشر تحویل نشده‌بود که‌همه‌ی 

نسخه‌های آن - بجز تعدادی که‌قبل بو سیله دوستان‌هوشیار 
به‌غنیمت رفته‌بود! - بوسبله‌ی ساواك غارت‌شد ومباشران 
طبع و نشر» دستگیر و زندانی شدند و مترجم که بنا 

به‌ضر ورتی ازهمین‌قبیل» در تهر ان به‌خفا زند گی می کرد» 

مورد تعقیب و تجسس قرار گرفت وبالاخره یکسال پس 

از آن»او نیز به‌سزای‌خود رسید وبه‌این‌جرم»رو ان‌ی سلول 
گشت. و کتاب همواره و تا آخر درلیست «ممنوعه» ها 
باقی ماند ودرهمه‌ی دفعات متعددی که متر جمش پس از آن 

به‌باز پرسی‌ها و بیداد گاهای رژیم پهلوی کشانیده شد» یاد . 

نقمت آلود آن درپرونده وپرو نده‌سازان مشهود ومحسوس 

بو د. 

و از آنسوء کتاب‌دز جو مخالفت‌ومعارضت دستگاه 


بارها درایر ان‌ودر ارو پابه چاپ رسید و هزارها نسخه‌ی آن 


یادداشتی پراین چاپسسس. يست و سه 
دور از چشم مأموران و مزدوران» دست و دل خواستاران 
را پر کرد وچنانکه خاصیت حق در همه جا و هر زمان 
است» جای خود را باز کرد ونقش خود را باز یافت. 
وا کنون که باردیگر بدست وهمت برادرانی به‌چاپ 
می‌رسد - و این بار با اطلاع من - کوشش کردم اند 
تغیبری درعبارت‌ها و موارد بسیار نادری حذف با تکمیل 
لازم در آن بکار برع.. به‌امید آنکه بازهم کسانی را سودمند 
افتد و جایگاهی را به حق پر کند. ' 


والسلام 
نهم اردیبهشت ۱۳۵۹ 
تهران - سید علی‌خامنه‌ای 


اسلام- راه‌زند کی 


اسلام» راهی است نمایان و روشن؛ راهی به زند گی و کمال. 

این آئین» عقبده‌ای است و بر نامه‌ای. ۱ 

عقیده‌ای: که جهان هستی را می‌شناساند» وموقعیت « انسان » 
را در پهنةً وسیع مشخص می‌سازد و هدف اصلی آفرینش او را بیان 
می کند ( = جهانبینی ) . 

و برنامه‌ای: که كليةٌ سازمانها و تشکیلات زند گیساز را که از . 
آنْ عقیده سرچشمه گرفته و بدان متکی است» شرح میدهد وطرزفکر 
اسلامی را بصورت واقعیتی مجسم» درزند گی بشر جلوه گر می‌سازد: 

(۱) - نظام احلاقی» یعنی ریشه‌های اخحلاق وپایه‌مای اساسی و 
نیروهای نگاهدارندة آن در اجتماع. 

(۲) - تشکیلات سیاسی و شکل حکومت وخحصوصیات آن. 

(۳) - نظام اجتماعی و هر آنچه در نگامداری و بفاء آن مؤثر 


اسلام ‏ راه زندگی 
است. 
(۴) - سیستم اقتصادی و فلسفه و تشکیلات آن. 
(۵)- حقوق بین‌الملل و همبستگی جهانی. 
مامعتقدیم که سرانجام؛بشریت فرماثبر "سلام خواهد شد وجهان 
در آینده» قلمرو اسلام خواهد گشت» و گواه ما آنکه این آئین» راه 
زند گی و کمال است.. 
میگوئیم راه زندگی» زبرا کلیةٌ لوازم يك زند گی اجتماعی 
سعادتمندانه» بصورت مقرراتی متیز, ومحکم» پیوسته وغیرقابل انفکاك» 
در برنامهٌآن کنجانیده شده و موجود است. و همین مقررات است 
که زوایای مختلف زند گی بشر را اداره می کند» و به نیازمندیهای 
گونا گون وی پاسخ میدهد» و نیروهای اننانسی او زا در رامهای 
صحیح وضروری مصروف می‌سازد. 
وباین‌دلیل است که‌میگوئیم این آئین- وهمة آئین‌های آسمانی۱ > 
برتر و بزر گتر از آنند که فقط اعتقادی درونی و جدا از جهان خارج 
و دور از قلمرو زند گی باشند » با مجموعه‌ایازعبادات و تشر یغات 
که گزا ارندغ‌آن در شمار «مسلمانان» در آ ید وباخلاصه, راهی 
بسوی بهش تآن جهان» کهاز ین جهان‌عبور نمی کند و ادارۀا بنجهان 
دا بعهدة بر نامه‌هائی دیگر می گذارد! 
آنانکه با اند کی دقت بمقررات اسلامی بنگرند» بآسانی درك 
میکنند که : اسلام برنامة زندگی است. 
بنابراین» کسانیکه کوشش میکنند این آئین را در لباس یک 
اعتقاد درونی و بی‌ارتباط به جهان واقعیت و یا بصورت یک سلسله 
۱- فصل بعد را بخوانید. 


کت آینده در قلمرو اسلام 


۴ 

تظاهرات وتشریفات خاص؛ بمردم بشناسانند» کوششی بيهو ده وبی‌ثمر 
انجام میدهند و مقررات اسلامی خود جوابگزی آنان است. 

مسلکهای دروغین و نسخ‌شده‌ای که حودرا بحساب دین گذارده 

و پیروآنشان آنها را بنام « دین » معرفی می کنند ممکن است اینچنین 
باشند ولی دامن پاك اسلام از آلود گی این جهالت مبراست. 


نقشه‌های استعمادی : 
اکنون قر نهاس تکه دشمنان اسلا کوشش و جدیت خود ۱ 
را در این راه صرف می کنن دکه‌اسلام ر افقط بصودت يكاعتقاد 
درو نی و بك‌سلسله عبادات و تشر ؛ پفات د رآ و رند و نقش‌سازن د گی 
اجتماع و دهبری نیر وهای انسانی دا ( که بز دگترین خاصیت 
این آئین مقدس است ) از آن گرفته و آن دا از شکل داقعی و 
طبیعی خود در آورند و از مسیر وظيفة اصلی منحرف سازند. 
بی‌شك همین حصلت همه جانبه بودن اسلام و دخالت آن در 
همه‌ی شثون حیاتی بشربود که مسیحیان جهان را درروز گار جنگهای 
صلیبی» که در داخل وطن مسلمین باآنان میجنگیدند» بستوه آورد و 
همچنین حزب «صهیونیسم » جهانی را از دير زمان» بزحمت‌انداخته 
و در سر راه حملات آنان همچون مانعی بزرگ جلوه گر شد. 
لذا عناصر مخالف اسلام» بناچار همه‌ی نیروهای خود را در 
یکجا متمر کز کرده و درراه محدود نمودن اسلام در داثرة اعتقادات 
و عبادات» و جلو گیری ازدخالت آن درشئون زند گی بکارانداختند. 
و اینکار» اولین قدمی بود که در راه ریشه کن کزدن این آئین پاک 


اا و اف رلک کی مج هس سره تست تجح 
برداشته شد' . 

برای این منظور» ابتدا در کشورهای اسلامی و دد میان 
جامعةٌ مسلمین که از مد تھا پیش بطو د نامرگی درقبضة استعمار 
بودء برنامةً اسلامی دا اذاین مر تبت و موقعیت که «تنها مصدد 
قوانین مملکتی» باشدتنزل داده وبر ای‌قددرین و تنظیم مقررات 
کشود به بر امه‌های ادوبائی متوسل شدند و برنام وسیع 
اسلامی دا به بك قسمت ناچیز ( قسمت احوال شخصی ) منحصر 
نمودند". 


۱- و اینجاست که علت اصلی کارشکنیهای خادمان استءهار ( بهرشکل 
و بهر لباس ) با گسترش تعلیمات محیح دینی وآشنا ساختن توده باحقائق 
مکتوم اسلامی آشکار میگردد» همچنانکه فلسفه‌ی عدم ممانعت یا احیاناً 
پشتیبانی وهمکاری‌آنان نسبت به‌برپا داشتن شعائر وتشریفات مذهبی روشن 
می‌شود» بدیهی است که اقامه‌ی شعاثر مذهبی و انجام تکالیف شخصي » 
هرگز با منافع استعمارگران تصادمی نداشته بلکه ازینجهت که احنساسات 
دینی را اشباع می‌کند» خود برای عمایات ضد دیتی‌آنان سرپوشی طبیعی 
است» این نقش رهبری وسازندگی اسلام است که بزر گترین مسد راه تجاوزات 
بیگانگان و مانع جای پا باز کردن دزدان غارتگر است. 

۲ آری درمما لك اسلامی با آنکه سررشته ی‌تمام نیروهای حیاتی اجتماع 
از قبیل اقتصاد و فرهنگ وکلیه وسائل تعلیم وتربیت از مطبوعات ورادیو 
و تلویریون تامدارس ودانشگاهها,؛ همه وهمه بدست دستگاههای حاکمه 
و دولت‌هائی است‌که مجری سیاست‌های «ختاف می‌باشند ولی درعین حال 
ظواهری کم اهمیت و بی‌اثر ازدین از قبیل‌تکفین ودفن‌اموات» آئین‌عقد ازدواج» 
مراسم آذین‌های مذهبی» تکالیف شخصی دینی و خلاصه چیزهائیکه به‌هیچ 
وجه بزندگی عملی وابسته نیستند» برطبق مقررات اسلامی عمل شده و 
حتی مورد تأبید همان دستگاهها و دولتها است ومردم بدون‌آنکه بیگانگی 


سه 


۶ آینده در قلمرو اسلام 


پس از آنکه با اینکار» زمینه برای اجرای نقشه‌های شوم آنان 
آماده شد بزر گتر ین آرزوی دیرین حود را عملی ساختند؛ و بدست 
«آتاتورك» قهرمان!! حلافت اسلامی آن امپر اطوری مقتدرمسلمین! 
را منحل نمودند وبلافاصله درم رکز سابق همان امپراطوری (تر کیه) 
مذهب را از دولت جدا کرده دولت را يك دولت قانونی و «لائيك» 
( یعنی بی‌تفاوت نسبت بمذهب ) معرفی نمووند. 
بدتبال این قدم موّثر» که با موفقیت برداشته شده بود» اصتعمار 
ننگین غرب» دومین مرحلۀ پیکارحونین خود را علبه اسلام؛ آغاز کرد. 
دراین مرحله - که هم اکنون نیز درسرتاسر کشورهای‌اسلامی 
( یا به تعبیر صحیح‌تر: کشوره‌ائی که روزی اسلامی بود ) با شدت 
هرچه تمامتر دردست اجرا است - نقشة استعمار گر ان آن‌بود که‌اسلام 
را بکلی از هستی ساقط کرده‌و آنرا از موقعیت عفیدتی نیز تنزل 
دهند و جای خالی عقاید اسلامی را بااوهام وتصورات‌باطلی که ساخته 


الس 

دين را از مهمترین قسمتهای زندگی جامعه بنظر آورند» به همين ظواعر 
دل خوش ساخته خود و دستگاههای غیرمزاحم و احیاناً مزید را مسلمان 
میدانند و بتاء این وضع را از دل و جان خواهانند!! 

۱- این امپر اطوری یگنت ندوی» روزگاری در سه تاره اروپاء آسیا و 
آفریقا حکومت می‌کرد و از آسیای صغیر تا مراکش تحت نظر آنان بود» 
کشورهای فعلی- تر کیه؛ سوریه» عراق» اردن» لبنان» فلسطین» حجاز » 
یمن و چندکشور دیگر اجزاء پراکنده‌ی‌آن امپراطوری مقتدر و وسیع‌بشمار 
می‌روند. ۱ 


اسلام - راه زندگی: س ۷ 


و پرداختة افکار ناقص بشر است؛ پر کنند و این تصورات واهی وبی- ۱ 
اساس را که در ضمن منشاً پیدایش مفاهیم و ارزش‌ها و تشکیلات 
و نظامانی خاص نیز هست - ایده‌و لوژی و عقیده نام نهندا 

همزمان با این کوشش‌ها در يك جبهة دیگر نیز ضربت‌های 
سهمگینی از ناحیهُ دشمنان» وارد می آمذ. ۱ 

آردوهای متخالفی که بخون‌یکدیگر تشنه‌بودند؛برای سر کوب 
کردن جنیش‌های اسلامی» همدست شدند و درهرجا که طلیعدُ نهضت 
اسلامی آشکار شد» ضربات وحشیانه‌ای بر آن وارد ساختند" » غافل 


۱- این نقشه‌که در عصر ما با وضعی مدرن» در کشورهای اسلامی در 
دست اجرا است» ازچند قرن پیش با شکلهای مختلف در قلب جامعه‌های 
اسلامی خودنمائی می‌کند. که نمونه‌ی کامل‌آن عبارت است از مسکوتت 
گذاردن معارف صحیح اسلامی و بویژه شیعی و پا مطرح کردن و مورد 
استفاده قرار دادن‌آن برخلاف وضع طبیعی و اصلی» که با اینکار معارفی که 
در این جامعه‌ها بايد عامل تحرك توده‌ها باشد و پافشارى بزرگان دين 
سبت بآن اساسا بدینمنظوراست اسلحه‌ی برائی عليه روح‌اسلامیت وتشیع 
شده وهم‌اکنون وظیفه‌ی فضله ودانشمندان است که به پیروی ازخواسته‌های 
پیشوایان دینی» باز این مسائل را از لابلای‌کنب قدیمی و متروك بیرون 
آورده با تحلیل و نقد و استنتاج کامل در دسترس توده‌ی مسامین قرار . 
دهند, 

۲- يك نمونه ازاین‌همکاریها راما خود درقضية تجاوزناجوانىرداندول. 
انگلیس» فر انسه و اسر ائیل به کشور اسلامیمصر(درسال ۱۹۵۶ ) که سرانجام پا 
شکست وافتضاح‌آن دول‌غاصب واستعدار گر تمام‌شددمشاهه کردیم و بالاخره 
معلوم‌شد که اعلامیهسه جانبه که از طرف سه دولت بزرکغربی(آمریکاو انگلیس 


سم 


A.‏ مس یتیس | در # مرو اسلام 
از آنکه آتش انقلاب اسلامی حاموش شدنی نیست و جنبشی که با 
" استمداد از روح تعالیم الام بوجود آید بقیناً مورد تأیید اساس 
طبیعت و پذیرفن سرشت انسان است. 
بااین‌همه»برای ماقطعی‌است که اسلا نیرومندتر؛بااستقامت‌تر؟ 
عمیق‌تر وریشه‌دارتر از آن‌است که این تلاش‌ها واین ضربت‌ها بتواند 
آنرا ریشه کن سازد! شکی‌نیست که نیازبشریت به‌اين مکتب. بمراتب 
شدیدتر است از کینه‌ورزی‌های دشمنان آن. 
امروز؛ بشربت باسرعتی وحشتناك بسوی پرتگاه مرگ ونیستی 
می‌شتابد؛ مصلحان و خیر خواهان با فریادهای سهمناك؛ اعلام حطر 
می کنند و برای این قافلة گمراه راه نجات میجویند؛ از هرسو فریاد 
استغائه بگوش میرسد این فریادها از دلهائی حیرت‌زده و گلوهائی 
خسته‌برمی خیزد همه استمداد می کنند وفرشتۀ نجات رابكمك میطلبند 
و منتظرند که او را با نشانه‌هائی خاص بشناسند... اما این نشانه‌ها 
بی کم و کاست» فقط در اسلام یافت میشود و بس..۰ 
برنام کامل و همه جانبۂ اسلا و نیاز بشریت باین برنامه » 


ج 
و فرانسه ) بنام مراقبت از خط ترك مخاصٌ اعراب - اسرائیل صادر شده 
بود فط بك بهانه و دست‌آویز قانونی! برای حراست مرزهای اسرائیل ‏ 
بوده است. « الکس موريس » در مقاله‌ای با تیتر ء « خاورمیانه پر لبه 
پرتگاه جنگ اتمی » می‌نویسد: درسال و۱۵ هنگامی که فرانسه وانگلیس 
باتفاق اسرائیل به مصر حمله کردند همه دانستندکه هدف اصلی غرب از 
اعلامیۀ سه جانبه جلوگیری از حملۀٌ اعراب به اسرائیل است. 

و نقل او روزناية اطلاعات مورخ چهارم بهمن ۱۳۴۴ »> 


اسلام. راه‌زندگی 
خود بزر گترین گواه ابدیت این آئین وحا کمیت مطلق آن در روز گار 
آینده است. بدون تردید اسلام در آینده رسالتی بزرگ بعهده دارو؛ 


۹ 


رسالتی که هیچ عقیده و هیچ برنامه‌ای جز عقیده و برنامۀ اسلامی » 
قادر برادای آن نیست وتنها اسلام است که ازجانب پرورد گار نامزد 
بر گزاری آن می‌باشد. 

بنابرین بشریت نمی‌تواند روز گار درازی خود را از اسلا 
بی‌نیاز دانسته و نسبت بان بی‌تفاوت بماند. 

دو سه فرن اخیر را میتوان عصر انقلاب نامید» زیرا در این 
قرنهاء بشریت در شرق و غرب جهان دست به نهضت‌ها و انقلابات 
گونا گون زده و هم | کنون نیز در هر گوشه انقلابی برپاست. 

این نهضت‌ها وانقلابات همگیمبتتی برتصورات ودریافت‌های 
بشریست که بدون تردید از شائه‌ی نادانی؛ نقص» نانوانی وھوای۔ 
نفس مبرا نمی‌باشد. 

در حالیکه نتیجه‌ی مطلوب آنگاه بدست خواهد آمد که بشر از 
چهار چوب این ادراکات بی‌اساس بیرون آید و در افتی آزاد به‌انقلابی 
تازه دست زند. باید زیربنای این انقلاب طرز فکر الهی باشد طرز ` 
فکری که براساس دانش, کمال» قرت و حکمت قرار دارد وهدفش 
رهائی انسانها از بند گی غیر خحداست. 

تنها دراین صورت است که بشریت» مطلوب خویش راخواهد 


یافت. 


۷۰ - آینده در قلمرو اسلام 
آکین ,یکتا بر ستی : 

مهمترین نقط امتیاز اسلام از دیگر مرامها و مسلك‌ها توحید 
و یکتا پزستی است. ۱ 

در تشکیلات اجعماعی اسلام» مردم فقط خدای بکتا دا 
,برستش م يکنند؛ الوهیت و بزدگی دا خاص او می‌دانند؛ 
سر برستی و زمامدادی دا حق منحصر او می‌شمرند در نتیجه 
کلیة مبانی فکری و عملی یعنی طرذفکر؛ عقیده؛ مقردات ؛ 
احکام؛ ارزش‌های اجتماعی؛ موازین حقوقی و اخلاقی همه و 
همه دا از اد الهام م ی گیرند و بعبادت خلاصهء زندگی فردی 
و اجتماعی خود دا قلمرو حکم و ارادةآفر ید گار جهان, قر ار 
می‌دهند. ` ۱ 
ولی دد سایر مسلك‌ها و مرا‌هاء مردع خدایان مععددی 
را عبادت م یکنند؛ همه‌ی آنهادا لابق پرستش می‌دانند؛ در 
برابر همگی کرنش و تعظیم می‌کنند و با همه حق بندگی 
می گز از ند... بابنمعنی که افکار و عقاید؛ قوانین و مقردات ؛ 
نظامات و تشکیلات و خلاصه داهنمائی‌های دوحی و عملی دا 
از مردمی مانند خود فرا م ی گیر ند و آثانرا حکمران دجود و . 
زند گی خوش قراد می‌دهند". 

۱- قرآن بدینصورت تحت اراده و فرمان‌کسی: بودن و همه چیز ازاو 
الهام گر فتن را عبودیت وبردگی دانسته: اتخذوا احبارهم ورمبانهم اربابا : 
من دون‌انته ( غیرخدا» راهبان و دانایان خود راء خدا گرفتند ) و تلك 
نعمة تمنها على آن عبدت بنی‌اسرائیل ( مگر این نعمتی است‌که منت آن 
بر من نهی‌که بنی‌اسرائیل را ببردگیگرفته ای ) و پیشوای آزادگان علی 
عليه السلام می‌فرمود: لاتکن عبد غيرك وقد خلقك الته حرا ( تن‌به‌بندگی 


سه4 


اسلام- راه‌زندگی:- ۱ "۷ 


این وضع اجتماعی که مبتنی بر پرستش بند گا است درهر 
زمان و مکان و محیط و با هرشکل و هر لباس که ظاهر شود درمنطق 
اسلاع» نظام جاهلیت و منفور و مطرود است" . 

این‌ همان جاهلیتی است که اسلام» نابود ساختن و برچیدن بساط 
آن را ار نیز برنامة خویش قرارداد و اساسا برای نجات بشریت 
ازچنگال شوم آن» ظاهرشد. ‏ ۱ 

هدف اسلا۲۴ نس تکه بت‌ها وخدابان ساختگی را سرنگون 
کند مردم دا از زبر _بوغ قددت‌های روشالی نجات بخشد و 
آنان رافرمانبر يك‌اراده ويك قددت؛ اداده وقدرت بر ورد گار 
سازد. 

اسلام آمده است تا بت‌پرستی را از زمين ریشه کن نماید و 
همچنانکه در سرتاسر جهان پهناور هستی» خدائی خاص ذات مقدس 
پرورد گار است» در زمین نیز الوهیت را مخصوص او سازد! . 


22 
کسی مده‌که خدا آزادت‌آفریده است ) . 

بر ای تفصیل برشترر جوع کنید به کتاب تنبیه الامه تألیف مر حوم آیت اله نائینی 
( ص ۲۷-۱۸ ) و حواشی مرحوم آیت‌انته طالقانی. 

۱- نمونه هایگوناگون این وضع اجتماعی را همزمان باطلوع اسلام در 
گوشه و کنار جهان میتوان دید بعنی در همان موقع که در جامعه‌ی نیمه 
وحشی عرب» مردم بتهای بی‌جان را میپرستیدند و در جامعه‌های متمدن 
یونان و رم مجسمه‌های خدایان و رب النوع‌ها را ستایش می کردند» در 
کشور پهناور اران نیز باآن تمدن ممتد وباستانی! خدایانی ازجنس بشر 
بر مردم حکومت می‌کردند ومردم این بتهای جاندار را عبادت می‌نمودند. 

۲- توضیح این بحث ومعنای لغات": بندگی» جخدا» رب» دین را در کتاب 


سه 


آینده در قلمرو اسلام 


و 
« آیا جز دين خدا میجویند؟ و حال‌آنکه هر که در 
آسمانها و زمین هست» برغبت با کراهت» بفرمان 
اوگردن نهاده‌اند و بسوی او بازشان می‌برند. »۱ 

( قرآن‌کریم ) 


مکتب جاددان : 

بنابراین بر نام اسلامی که زائیدهٌ این‌طرزفکراست» نمی‌تواند 
متعلق به دوره‌ای با محیطی یا نسلی خاص باشد؛ این برنامه‌ای است 
ابدی و متعلق به انسانیت» و هدف آن عبارتست از برقرار نمودن 
تشکیلات یك زند گی آباد آزاد» در خور مقام «انسان» و مورد پسند 
یدای بزرگ. 

این برنامه» همچون قوانین تغیبرناپذیر طبیعت درطول تاریخ 
بشریت و پابپای نسلهاه زنده و پا بر جا است و همانگونه که قوانین 
طبیعت‌تاباشند» در جهان تأثیری اجتناب‌ناپذیر وغیرقابلتخلت خو اهند 
داشت» آموزشهای روانبنعش اسلامی نیزهر گزاز اثرنیفتاده رد وقبول 
جامعه‌ها را بی‌جو اب نخواهند گذارد. 

اسلام با قاطعیت و صراحت ویر خود» مرز ميان اجتماع 
2 


« واژه‌های چها رگانه در قرآن » به بینیده 
« مولف » 
۶ این کتاب بزودی بقارسی برگردانده و در دسترس همگان گذارده 
می‌شود۰ ۱ ۱ ۱ 
۱- « افغيردين الته يبغون وله اسلم من فی‌السموات والارض طوعاً و 
کرهاً والیه برجمون ( سورء‌آل‌عمران آیه ۸۳ ) ۰ 


اسلام - راه‌زندکی ۳ 
اسلامی و اجتماع جاهلی را مشخص می کند: مردمیکه درساية نظام 
اسلامی زند گی می کنند و برنامة اسلامی راکه از آن طرز فکر عالی 
الهام میگیرد» بی کم وکاست بکار می‌بندند» مسلمانند» ودیگران» پیرو 
هرمکتب و گزارندة مربر نامادیگر آلودبت‌پرستی و گرفتار جاهلیتند» 
همان جاهلیت که اسلام برای درهم کوبیدن و ویران کردن اساس آن 
در جهان طلو ع کرد. 
پذیرفتن و بکار بستن این برنامه مسوجب همآهنگی انسان با 
قوانین طبیعت و با سرشت جهان هستی و سرشت خود انسان است 
همچنانکه سر باز زدن و تخلف از آن موجب پیکار و ناهمآهنگی 


جامعه با ناموس خلقت و با مسیر آفرینش وحتی بافطرت انسانی‌خود 
آنان می‌باشد» وهمین‌ناهمآهنگی اس ت که نتایج مر گبار آن» دیر بازود 
گریبانگیر آن جامعه خواهد شد. 


¥ 


همچنانکه گفتیم برای ما قطعی است که بشریت بسوی خدا و 
بسوی برنامه و نظام الهی باز گشت خحواهد کرد و مطمثنیم که 
« آینده در قلمرو اسلام » خواهد بود. 

همچنین بهیقین میدانیم کوشش‌هائی که در راه منحرف‌ساختن 
این آئین از مسیر واقعی خود» یعنی راهنمائی بشر در پیچ و خم‌های 
زند گی در جهان واقعیت» مبذول میگردد» بزودی با شکست وناکامی 


۰" آینده در قلنرو اسلام 
مواجه خواهد شد و از هم اکنون طلیعۂ این شکست بچشم میخورد 
چه آنکه اْن بیگانگی و دوری دین از زند گی» در اسلام و درقمه‌ی 
ادیان» پدیده‌ای انحرافی و غیر اصیل است. 


هرآئینی راه زندگی است 


هر آئینی داه زند گی است! 
نظام اجتماعی اسلام» مولود طرزتفکری است که جامعهُاسلامی» 
گرویده بدان میباشد. 


۱- در این فصل اثبات می‌شود که ادیان الهی» عموماً پدیدآورنده‌ی: 
نظامات و قوائینی برای زندگی بشرند» وممکن نیست « دین » اداره‌ی 
جنبه‌های.دنیوی زندگی را وجهه‌ی همت ترار نداده باشد. مطالعه ودقت 
در این بحث برای آندسته از موژه‌نین! که‌میزان دینداری و گرویدگی بدین 
راء حضور درمساجد وادای فرائض ونوافل ونشخوار کردن‌اذ کار واورادی 
که از روح و حقیقت‌آن درهمه عمر بی‌تصیب بوده‌اند و و... می‌پندارند» 
ونیز بر ای‌آندسته جوانان باصطلاح روشنفکر !که در تتیجه‌ی مواجه شدن 


سه 


ا > تسس یتیس سح وس هرآئیتی راه‌زندگیاست 

این تشکیلات» با الهام گرفتن از نظریه‌ای که نسبت به جهان و 
انسان و هدف از آفرینش وی درایده‌ئولوژی اسلام» بیان شده‌است» 
بوجودآمده و برطبق فطرت بشری و نیازمندیهای وی» شکل گرفته 
است. 

بطور کلی پدید آمدن و شکل گرفتن هر تشکیلات اجتماعی» 
باید باین‌صورت باشد» یعنی ازطرز فکری الهام گرفته‌باشد که در آن» 
حقیقت هستی و حقیقت انسان و موقعیت وی در جهان و غرض از 
آفرینش وی به‌درستی شناسانده شده‌است. 

فقط در اینصورت است که میتوان به بقاء این تشکیلات و نیز 


۹ 
با این طرز تفکر غلط وهمچنین بر اثر تبلیغات زهرآگین استعمارگران » 
دریانتی بدینگونه از مذهب دارند فوق‌العاده ضروری و نافع است. موّلف 
گرانقدر در این قسمت کوشش می‌کند که مفهوم « مسلکی » و « مرامی » 
دین را با ادله‌ای متفن ارائه دهد و ابت کند که هر یك از ادیان الهی 
مجموعه‌ای از یاک «ایده‌ئولوژی» و زیر بنای عقیدتی» و ,یك برنامة کامل 
و جامع برای اداره‌ی زندگی است؛ و معنای تدین و گرویدگی به دين 
نه فقط دارا بودن آن اعتقاد» و نه تنها بکار بستن این برنامه است بلکه 
جامعه و فرد آنگاه مسلمان یا بتول مطلق « متدین بدین الهی » است که 
این دو رکن اساسی دين ا موازات یکدیگر تحقق بخشد و با اعتقاد 
بمعار ف آسمانی انبیاء» دستورات‌آنان دا نیز در همه‌ی شثون زندگی فردی 
و اجتماعی بکار بندد. گوآنکه يك اعتقاد صحیح و اصیل و منطقی از عمل 

به لوازم‌آن هرکز منفك نمی‌ماند. ۱ 


۸ آینده در قلمرو اسلام 
به سودبخش بودن آن برای اجتماع» مطمثن بود» چه‌آنکه هر نظام 
اجتماعی باید هدفش سوق دادن افراد بسوی كمال مطلوب ونزديك 
ساختن آنان به علت غائی خلةت انسان باشد و این درصورتی از يك 
نظام اجتماعی ساخته است که با الهام گرفتن از آنچنان جهان بینی‌ی 
بوجود آمده باشد. 

و نیز بحکم آنکه انسان » مر کز دائرةٌ هستی‌است باید ملاحظ 
حقوقی که برای وی درنظر گرفته می‌شود» خط سیر او را نرسیم کند 
و ابزاری را می‌باید برای رسیدن سرمنزل کمال از آنها استفاده شود؛ 
معین نماید و همچنین چگونگی ارتباط او را باجهانی که در پیرامون 
۰ اوست - از دیگر انسانها وغیر آنها ت روشن سازد. 

و کوتاه سخن آنکه این امور و هرچه جز اینها - که از لوازم 
يك « نظام اجتماعی » بشمارمیرود - همه باید با ملاحظة حقوقی که 
برای « انسان » در نظر است» تعیین گردد و درحقیقت شناخت انسان 
و حقوق ویژه‌ی اوست که نظام اجتماعی را بوجود می آورد. 

بدیهی‌است. هر نظام اجتماعی که باالهام از آن جهان‌بینی‌بو جود 
نیامده واز آنگونه طرز تفکری مايه نگرفته و خلاصه مبتنی برشناعت 
دزست چهان و انسان تباشد» غیرطبیعی و متکلفانه اسست و هر گز 
نمی‌توان به پایداری و دوام آن» و نیز به بر آمدن نیازمندیهای طبیعی 
بشر در سای آن امیدوار بود. 

درچنین جامعه‌ای؛ فعالیت وحر کت‌افراد» بانظام جهان آفرینش 
و حتی با سرشت انسانی خود آنان» همآهنگث و یکتواخت نیست » 
وهر آنگاه که این‌همآهنگی از اجتماعی‌ر عت بربندد» سعادت و نیکبختی 


هرآئینی راه زندگی‌است ۹ 


واقعی نیز بهمراهآن از ميان حواهد رفت» گو آنکه مردم از تسهیلات 
مادی و دستگاههای تولیدی مدرن کاملا" برخوردار باشند. 

آری» جهان طبیعت» اين معارضه و تضاد را بی‌جواب نخواهد 
گذارد و سرانجامآن اجتما ع را به فنا و نیستی خواهد کشانید. 

بدینصورت دانسته شد که میان جهانبینی و طرز تفکريك جامعة 
با تشکیلات اجتماعی آنان» رابطه‌ای حتمی و اجتناب‌ناپذیر برقرار 
است» و با همین بیان میتوان ادعا نمود که علاوه بر نظام اجتماعي » 
سایر برنامه‌های زند گی یعنی مجموعٌ افکار» اخلاقیات عبادات » 
آداب و رسوم وبطور کلی کلیة آموزشهای روحی وعملی يك‌اجتماع» 
مولود جهانبینی حاکم بر آن اجتماع وطرز تفکر آنان درمورد انسان 
و جهان است. 


مفهو ‏ کلی دین : 

مسثلة ارتباط عقیده و طرز فکر با برنامه‌های زندگی را » با 
بیانی دیگر نیز میتوان اثبات کرد: 

میگوئیم: هر آئینی باین اعتبار که عقیده وطرز تفکری رایمردم 
میآموزد راه زند گی است... وبه تعبیررصحیح‌تر ودقیق‌تر» هر آئینی 
رابا این اعتبار که متضمن عقیده‌ای و برنامه‌ایست و این برنامه از آن 
عقیده سرچشمه گرفته و همه‌ی نیروهای انسانی را بحر کت و فعالیت 
در جهت متصود وادار میکند میتوان برنامه و راه و روش زندگی 
دانست. 1 


همچنانکه» عکس این قضیه نیز صادق است» پعنی هر برنامه و 


وھ آپنده در قلمرو اسلام 
راه و روشی برای زند گی را میتوان « آئين » نامید و برنامة زند گی 
هر گروهی از مردم را درین آنان دانست. 
حال اگر برنامة زند گی آنان» برنامه‌ای خدائی باشد» یعنی از 
عقیده و طرز فکری آسمانی مايه گرفته باشد» اين مردم» پیرو دین 
خدا و « خداپرست » میباشند ولی اگر این برنامه» ساخته وپرداختة 
محیط باامیال ملت. يامو لود خواسته ارباب یاپادشاه وخلاصه زائیدۀ 
طرز فکر یا فلسفه‌ای بشری باشد آن مردم در دين خدا نبوده وخدا - 
پرست نیستند» بهتر است آنان را « محیط‌پرست » و «ملت پرست » 
و « ارباب‌پرست » و «شاه‌پرست » نامید» زیراآنان‌برنامه‌ای را که از 
طرز فکرخدائی سرچشمه میگیرد نپذیرفته» بدنبال برنامه‌های ناقص 
بشری زفته‌اند! ۲ 
بنابراین کاملا" روشن است که « عقیده » و جهان‌بینی چیزی 
جز مبداً پیدایش برنامه‌های عملی برای زند گی نیست. 
طرفداران مذاهب و فلسفه‌های اجتماعی گونا کون نیز» این 
حقیقت را پوشیده نمیدارند که مقصود از ایده‌ئولوژی و طرز فکری 
که بمردم پیشتهاد میشود: آنست که مردم آن عقاید را الهام‌بخش 
پرنامة زند گی خویش قرار دهند و حط سیر زند گی خود را باتوجه 
پان عقاید ترسیم نمایند» و بالاخره مقصود نهائی آنست که مواد ايده 
ٹولوژی پیشنهاد شده را جایگزین مواد عقاید دینی» و برنامة مولود 
آن عقاید را جایگزین برنامه‌های دینی ساز ند. 
مثلا" کمونیسم» تنها یك سیستم اجتماعی نیست» بلکه زیربنای 


۹د برای بهتر دریافتن معنای واژه « دين » به کتاب « واژه‌های چهار. 
گانه » تألیف مودودی مراجعه کنید (مولف ) : 


هرآئینی راه زندگی است ۳۱ 


اين سیستم» يك جهانیینی و ایده‌ئولوژی است که مواد اساسی آن 
عبارتست از : 

مادیگری و اصالت ماده ( ماتریالیسم ). 

عقیده به تحول عمومی ناشی ازتضاد واینکه تحولات‌اجتماعی 
را کشمکش‌ها مارات طبقاتی بوجود میآورد. 

تفسیر اقتصادی تاریخ واعتفاد باینکه کلیٌ حوادث تاریخی و 
- نطورات زند گی بشر» درنتیجة فشارنیروهای مولد وتغییر ابزار تو لیده 
پدید میاید» و و... 

بنابراین کمونیسم پیش از آنکه یك سیستم اجتماعی باشد » 
ايده ئو لوژیو جهانبینی‌ثی است که ( به‌ادعای کمونیست‌ها ) بر اساس آن 
يك سیستم و نظام اجتماعی قرار گرفته است. ( البته ما دراین مقال 
در پی آن نیستیم که فاصله وشکاف عمیئی را که میان طرز فکر ظاهر- 
الصلاح و فریبنده با رفتار کنونی رهبران کمونیسم و بطور کلی با 
وضع‌فعلی‌جامعه‌های کمونیستی و جود دارد؛ مورد دقت وبررسی‌قرار 
دهیم ) 1 

همچنین طرفداران سایر روش‌ها وسیستم‌هاثی که بر ای‌اداره‌ی 
زند گی بو جود آمده‌اند» روش وسیستم خودراء ایده‌ئولوژی و «مرام» 
نام می‌نهند مثلا" میگویند « مرام اجتماعی ما » . 
۱ اینها همه این حقیقت را اثبات میکند که راه و رسم وبرنامه‌ی 
زند گی هر جمعیتی» همان « عقیده » و « دین » آن جمعیت است. 

بنابراین» کسانی که در سای روش و نظامی خاص زند گی 
میکنند» دینی جزهمان روش وهمان نظام ندارند» حال اگر این نظام» 


بیع ی یه یت آنه در ری اشاح 


نظامی آسمانی و الهی باشد آن مردم پیرو دین الهی و آئین آسمانیند» 
و ار روش و برنامۂ زندگی آنان ساخته وپرداختهٌ دست بشرباشد» 
پیرو دين بشری خواهند بود. 

با توجه باین حقیقت آشکار و تردیدناپذیر» نمیتوان در ميان 
ادبان آسمانی» دینی را نشان داد که تنها به يك عقیده درونی اکتفا 
کرده و به ادادة زن د کی مردم عنایتی نداشته باشد» با فقط يك سلسله 
عبادات و تشر نات بمردم آموخته و آنها را بادای آن مکلف نموده 
باشد و یا از همه‌ی شعیه‌های گونا گون مسائل اجتماعی چشم پوشیده 
و صرفاً در مسائل فردی و « احوال شخصی » دارای حکم و دستور 
باشد و آن موضوعات حیاتی و مهم را در عهدۀ مکتب‌های دیگر و 
مسلك‌های بشری قرار داده باشد. 

ممکن نیست کسی مفهوم و معنای « دین » را ( بدانگونه که 
گفته شد ) درك کند آنگاه دربارة ادبان الهی اینگونه نظر بدهد. 

داستی چگو نه ممکن است دبن ( با حفظ معنای اب نکلمه ) 
فقط دد عالم تصور وفکرجای داشته ازخلوت دل مرد؛ قدمی 
فراتر نگذادد؛ با اگر هم قدم دردنیای خارح می‌نهد» فقط در 
لباس عبادات و تشر یفانی خاص جلوه گر شده و بجز ددمحوطةً 
محراب و مسجد. آشکاد نگردد؛ و با دستآخر فقط در زندگی 
شخصی و خصوصی‌افر اد دخال ت کند دلی دبگردر بر ابر نیر وهای 
عظیم انسانی و بی شآمدهای دوز مره اجتماعات» هبچگو نه 
نظری نداشته‌باشد؛ نقش‌دهبری اجتماع دا بعهده نگیرد؛ قافلۀ 
بشربت راقدمبقدم بسوی کمال راهنماگی ننماید؛ وخلاصه الها 
بخش فکر و عقیده و مراع و اخلاق نبوده قددت‌های معنوی 


هرآئینی راه زندگی‌است ۳۳ 


و مادی دا در اختیاد نگیرد...؟! 

چگونه ممکن است دین الهی فقط بکادآخرت بردازد و 
ادار کادهای این جهان دا به‌طرحها و برنامه‌های بشری واتذاد 
کند ؟... 


این ادعائی جاهلانه و مضحك است! معنی این تقسیم احمقانه 
آنست که در آفاق پهناور جهان هستی و در زوایای گونا گون زند گی 
بشر» فقط يك قسمت محدود و ناچیز» از آن خدا و دراختبار اوست» 
و دیگر قسمت‌های بی‌نهایت آن» متعلق به خدایانی دیگر است که 
اختیار آن را در دست دارند و بمیل و اراد خود در آن فرمانروائی 
میکنند و آفریننده‌ی جهان را حق دخالت در آن نیست!!! 

این سخن» باندازه‌ای کودکانه وخنده آوراست کهخود طر فدار ان 
آن و کسانیکه از دوی نادانی و فلت یا بر اثرتلقین بیگانگان» بدان 
معتقدند» نیز» اگر اند کی در اطراف آن دقت و تأمل کنند» به پوچی 
و بی‌بایگی آن پی‌برده» بدان خواهند خندید! 


بك شخصیت و ربك بر نامه : 

۱ انسات؛ بر حسب طبیعت و سرشت» دارای شخصیتی وبگانه» 
د « بهم بیو سته » است. و این یگانگی مستلزم آنست که حرکات و 
اعمال وی « یکنواخت » و « همآهنک » باشد. و این 
همآهنگی» تنها در سایة « وحدت برنامه » و « دحدت عقبده » 
ممکن است تأمین شود یعنی باید فقط يك برنامه که از ريك عقیده و 


طرز فکر الهام میگیرد در زند گی او حکمفرما باشد. 


۳۴ آینده در قلمرو اسلام 


اگر این وحدت بر نامه و عقیده وجود نیابد» بعنی باطن 
و درون او فرماثبر بك قانون» و زندگی و یردهای حیانی 
او محکوم قانونی دبگر باشد؛ واین دو قانون هر ,بك ازعقیده 
و طرز فکری جدا الهاء گیرند؛ آن بك از طرز فکر خدائی و 
این دیگری از ادها و تصودات بشری... دراینصودت‌انسان؛ 
,یگانگی و وحدت شخضیت خود دا ازدست داده گرفتار « دو- 
گانگی شخصیت »می کرندد. 
اف راد ی که دادای « شخصیت دو گانه » می‌باشند همواده» 
گرفتاد کشمکش و تضادی شدید ميان درون و بردن خودبوده 
مبتلا به تشنج دوانی» و اضطر اب و حير نی شد ید م یگردند» 
وبالاخره انسانی ت آنان‌قر بانی این‌بیمادی هولناك دخانه برانداز 
می گردد. 
امروز» در سیمای مترقی‌ترین وپیشروترین جامعه‌های ارو پائی 
و آمریکائی» این تشنج و اضطراب وحیرت مشاهده میشوده و این 
بدانجهت است که دراین‌جوامع (به‌علل خاصی که در تاریخ مسیحیت 
پدید آمده)" جدائی وشکان عمیقی‌میان درین و زند گی» ایجاد گردیده 
است و اينك بر اثر این دوری و جدائی» میان زند گی و عمل آنان 
که مبتنی برطرزفکری مادی وغیرالهی است» بابقایای عقاید پوسیده‌ی 
مسیحیت» نزاع و کشمکش و پیکاری مداوم درجریان است" . 


۱- تفصیل‌وتشریح این‌علل وموجبات را درفصل بعد به بینید (مزلف), 
۷- مثلا" ازیکطرف درانجیل می‌خوانندکه: ه هرکه به رخسارة راست 
توظپانچه زند» دیگری را نیز بسوی او بگردان » (انجیل متی اواخر یاب 
پنجم) یا : « اگر ممکن است بقدر قو خود با جمیع خلق بصلح بکوشید» 


ننها مکتبی که میتواند با برنامه‌ای واحدء روح وجسم انسان 
را اداره کند» یعنی همراه با پیشنهاد عقیده‌ای متقن و صحیح» زند گی 
افراد جامعه را نیز با نظامی متین و خل‌ناپذیر» بسامان برساند «مکتب 
دین» است. ۱ 

این « دین الهی » است که از یکسو تفسیر کامل «جهان هستی» 
و نحو ارتباط آن را با پرورد گار» بیان میکند وموقعیت « انسان » 
را در این جهان و هدف آفر ینش او را مشخص میسازد» و از سوی 
دیگر؛ بر پایةٌ این شناسائی و جهان‌بینی» نظامات و قوانین مناسبی 
برای ادارة زندگی اجتماعی و فردی او معین میکند» یمنی: 

- چگونگی ارتباطاتی که برای زند گی وئکامل انسان ورسیدن 
وی بهدف اصلی خلقت ضروری است ( ارتباط با خداء با دیگر 
انسان‌ها و با موجودات غیرانسانی ) . 

- حقوقی که بشرء بمشابه‌ی ر کن اصلی-جهان هستی» در حور 


آنشت: 


2 
ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم وا مهلت دهید » ( رسالۀ 
پولس برومیان» باب دوازدهم ) و از اینگونه دستورات که پیروان خود 
را تا سرحد عجز و زبونی به صلح دعوت می‌کند» و از طرف دیگر نظام 
و سلطه‌ثی که عملا برآنان. فرمانروائی می‌کند و نیروهای‌آنان را بکر 
میگیرد» صدها ملیون دلار خرج تسلیحات و تهیه‌ی بمبهای اتمی و ... 
می‌کند و ملیونها نفوس بیکناه را فقط بخاطر اشباع خواسته‌های ننگین 
و حیوانی خویش بکام مرگ می‌اندازد» که ما خود نموئه‌های برجستة آنرا 

در الجزایر و مصر و ویتنام و و... مشاهده‌کردیم. 


بو آینده در قلمرو اسلام 
- ابزار و وسائلی که بوسیلة آنها میتواند به کمال انسانی و 
حقوق واقعی خود نائل آید ورضایت پرورد گار و عوشبختی دوجهان 
را جلب کند..: 
. همه‌ی این مفاهیم عملی و زنده را با يك برنامه‌ی جامع 
و بی‌نقص و بهم پیوسته» در اختیار انسان قرارمیدهد و در نتیجه» فرد 
و جامعه‌ی پیرو مکتب خود را از « دو گانگی شخصیت » و ابتلاء 
به اضطراب وحیرت» مصون میدارد» و بشرء درسایة تعلیمات دین » 
از برخورد وتضاد با قوانین طبیعت وبافطرت انسانی حویش» درامان 
میماند 
بدینجهت‌است که ادیان آسمانی»يك‌زیر بنای اعتقادی وبراساس 
آن» يك سیستم عملی که عهده‌دار اداره‌ی زند گی‌مادی ومع‌نویاست» 
به‌بشر ارائه میدهند» و وی را بسوی‌خدا رهبری میکنند وروش‌زند گی 
او را با برنامة واحد و بهم پیوسته‌ی او منطبق میسازند تا در نتیجه» 
هم میان فکر و عقیده انسان با عمل و حر کتش؛ و هم ميان مجموعة 
زند گی مادی و معنوی انسان‌ها با قوانین خلقت همآهنگی و توافق 
کامل برقرار گردد. 
ادبان اله ی آمده‌ان د که در جهان و اقعیت و محسوس نفوذ 
کنند و مردم دد همه‌ی جنبش‌ها و فعالیت‌های حیاتی خود 
از آنها الهامگیر ند نه آنکه تنها ريك ادراك ددونی بی‌تأثیر 
با وسیله‌ای فقط برای تهذیب روح و تصفیه‌ی باطن باشند با 
بصودت تشر یفات و شعائر مذهبی در محیط مساجد و نکابا 
جلوه گر شده با دست آخر ادارة يك قسمت مختصر و اچیز 


هر الین راہ ون کی ان ینعی یبیل 


زندگی دا ( بعنیآ نچه مر بوط بوظائف فردی و شخصی است ) 


بعهده گیر ند: 
« و ما ارسلنا من رسول الالیطاع باذن اله » 
باذن خدا اطاعتش کنند ورهبریش رابجان بپذیرند » 
قرآن۱ 
آئین .هو : 


یکی از ادیان آسمانی « آئین بهود » است. 
تورات» کتاب آسمانی يهود که برموسی نازل شده بود» مردم 
را به « عقیده » و « برنامه » ای دعوت میکرد. مردم موظف بودند در 
همه‌ی شثون حیاتی خود» به تورات رجوع کنند و روش زند گی 
خود را با برنامه‌ی آن منطبق ساز ند. 
این کتاب آسمانی» فقط مجموعه‌ای از پند و اندرز یا راهنمای 
عبادات و شعائر نبود» بلکه برنامه‌ی آموزنده‌ی آن» بشر را به یک 
زند گی سعادتمندانه‌ی دنیوی نیز رهبری میکرد و برای‌حوب زیستن 
و انسان زیستن» دستورالعملی کامل و جامع بشمار میآمد. 
در این باره قر آن چنین میگوید: 
« تورات را ما نازل کردیم که درآن هدایت و نور 
هست و پیامبرانی که مطیع ( خدا ) بودند طبق‌آن 
برای کسانی که دين يهود داشتند حکم می‌کردند 


۱- سوه تساه : ۶۴ . 


۸ آینده در قلمرو اسلام 

و روحانیان و دانایان که نگهبان کتاب خدا و بر 

(راستی‌ودرستی) آن گواء‌بودند(نیزحکم می‌کردند)» 

پس» از این مردم نترسید و از من بترسید و احکام 

مر اببهای‌اندكمفروشید که‌هر آن کسانکه طبق آیه‌های 

نازل‌شده‌ازطرف‌خدا حکم نکنندآنان خودکافرانند» 

در تورات بر بهودیان مقررکرده‌ايم که تن به تن و 

چشم به چشم وبینیبه‌بینی وگوش به گوش ودندان 

به دندان و زخمها را قصاص باید» و هرکه عفو 

کند وازآن د رگذردکفاره‌ای برای (گناهان) اوست 

وآنانکه طبق آیه‌های منزل‌خدا حکم‌نکنندآنها خود 
ستمگر انند »۰ 

( مائده»آیات ۴۵-۴۴ ) 

آنچه قر آن در این آیات از تورات نقل میکند یك نمونه از 

مقرر ات‌بیشماریاست که‌در آن کتاب آصمانی تدو بن‌شده وموسی لام 

و پس از او سایر پیامبران بتی اسرائیل» در طول چند قرن» زند گی 
اجتماعات را باآن اداره نموده‌اند. 


مسیحهت : 
پس از زمانی مسیح برانگیخته شد. 
او» از انبیاء اسرائیلی و فرستادة خداوند بر بنی‌اسرائیل 
بوخ از اینرو آئین موسی ۲ کتاب تورات را تأیید و تصدیق میکرد» 
فقط پاره‌ای سخت گیریهای دین موسی را درمورد مجازاتهای تأدیبی 
یا کفارهی‌بعضی گناهانر انسخ کرد و بدینوسیله آنآثین راتعدیل فرمود. 


هرآئینی راه‌زندگی است 


اسلام 


۳۹ 


قر آن» نمونه‌ای از این سخت گیریها را» چنین یاد میکند: 


« برآنانکه بهودیند» هر ناخنداری را حرام کردیم 
و از گاو وگوسفند نیز پیهشان را بر ایشان حرام 
کردیم» جزآنچه بر پشت» یا به امعاء باشد با به 
استخو ان‌پیوسته باشد» بجرم سر کشی کردنشان چنین 
سزایشان داده‌ایم . وهمانئا ما راستگونیم ۳ 

( انعام : ۱۴۶ ) 


دين مسیح؛» این آثین تعدیل شده نیز بدینمنظور بر بشریت 
عرضه شد که سیستم زند گی و حکومت باشد : 


« و از پی پیغمبران» عیسی پسر مریم را بیاوردیم 
که تصدیق کننده‌ی تورات بود که پیش از او 
بود - و انجیل را باو دادیم که درآن هدایت است 
و نوز و تصدیق کننده‌ی تورات است‌که پیش ازآن 
بوده است و برای پرهیز گاران هدایت و پند است. 
اهل‌انجیل باید طبق مندرجات‌آن که خدا نازل کرده 
حکم کنند وآنانکه طبقآیات نازل شده‌ی خدا حکم 
نکنندء آنها خودگناه پیشگانند .۰ 

( مائده»آیات: ۴۷-۴۶ ) 


پس از چندی» اسلام ظهور کرد. 
این آئین» بحکم آنکه آخرین رسالت الهی و دسالتی «جهانی» 
و « انسانی » و رمز تکامل نوع بشر است» میبایست برهمه‌ی ادیان 


جح ی آینده در قلمرو اسلام 
آسمانی گذشته محیط" بوده و با آنکه آن ادیان را تصدیق میکند» 
مقرراتی زنده و جاوید به بشریت عرضه دارد. 

اسلام در جهان‌بینی خود» تفسیر جامع ووسیعی را که زیربنای 
نظام ز ند گی انسان‌ها است» مطرح میسازد و با برنامه‌ی کامل خود که 
مبتنی بر توحید است» مردم را از « جاهلیت » به « توحید » سوق 
میدهد وهمچنانکه برای تهذیب روان وصفای دل آدمی؛ پرهیز گاری 
را دستورالعمل قرار میدهد. برای سامان بخشیدن بزند گی او نیز 


احکام و مقررات خود راء پر نام منحصر میداند: 


« ما این کتاب را برتونازلکرده‌ايم که تصدیق کننده 
و نگهبان کتابهای پیشین است» میان‌آنان (مردمان) 
بر طبقآنچه خدا نازل‌کرده حکم‌کن وهوسهایشان 
را ( برای انحراف ) ازحکم حق که سوی توآمده» 
پیروی مکن» هرگروه ازشما راآئین و روشی مقرر 
کرده‌ايم» اگر خدا میخواست شما را يك امت‌کرده 


۱- مقصود ازتسلط واحاطه‌ی اسلام برادیان گذشته آنست‌که این دین» 
اصمول ثابت و تغییز ناپذیر آن ادیان را حفظ کرده و فروعی راکه در آنها 
وجود داشته و فقط مناسب محیط و شرائط خاص مردم‌آن زمان بوده‌است 
نسخ و ابطال نموده و بجای‌آنها مقرراتی در خور دنیائی تازه و مناسب 
با قانون تکامل وترقی بشرآورده است» بنابراین مقصود از تصدیق ادیان 
گذشته نیز امضای‌کلية مقررات و احکام‌آن ادیان نیست؛ بلکه مقصودآن 
اس ت کهآسانی بودن و ضرورتآنرا نسبت بمحیط تشریع همان ادیان و نیز 
اصول اساسی‌آن را امضاء و تصدیق نموده است. 


هر ایی زاف زند کی ا سب میس ا 
بود» ولی ( نکرد ) تا درباره آنچه بشما داده 
بیازمایدتان» به کارهای خوب‌پیشی گیرید که با زگشت 
همه‌ی شما بسوی خداست و شما را از ( حقیقت ) 
چیزهائ ی که درآن اختلاف میکرده‌اید خبر میدهد. 
( ترا فرمان داده‌ايم )که میان‌آنان بر طبق آنچه 
خدا نازل کرده حکم کن و هوسهایشان را پیروی 
مکن وازآنها برحذر باش‌که از بعضی چیزها که خدا 
برتونازل کرده منحرفت نکنند» پساگرپشت بکردند» 
بدان که خدا میخواهد (سزای) پاره‌یی از گناهانشان , 
را بآنها برساند و همانا پسیاری از این مردم» گناه 
پیشگانند آیا مگر حکم جاهلیت میطلبند؟! کیست که 
حکمش از حکم خدا بهتر است» برای‌آنانکه بیقین 
رسیده‌اند ؟ » 


( مائده : ۵۰-۳۴۸ ) 


پیش ازاین‌ادیان بزرگ نیز هر آئینی برای این آمد که انسانها 
را به یکتاپرستی دعوت کند وبسوی برنامه‌ی الهی فراخواند. 

از زمان نوح (ع) پیامبران همه بر همین روش بودند. هرچند 
تفاوتها و اختلافاتی در قوانین آنها وجود داشت ولی در زیر بنای 
عقیدتی» هیچگونه اختلافی نداشتند وهمگی بسوی يك هدف اساسی 
پیش میرفتند. این هدف جز آن نبود که بشریت را از چنگال شوم 


عباوت و بند گان » خلاصی بخشند و آنانرا به پرستش « خدای‌یکتا » 


سوق دهند. برهستی بتها و حدابان پوشالی حط بطلان کشند والوهیت 


۲ آينده در قلمرو اسلام 
را حاص خدای بز رگ سازند. 
قر آن» این حقیقت را با بیانی کلی» ذ کر میکند و طبیعت این 

راه را که سرانجامش خدا بعنی آفریننده و زمامدار جهان و انسان 

است - بیان می نماید» همچنین معام و موقعیت این دین نهائی و علت 

برتری و احاطه‌ ی آنرا بر سایر ادیان روشن‌می‌سازد ومیان‌پیروان این 

آئین و دیگران فرق و امتیاز قائل میشود : 
«هر آنچه درآن اختلاف کنید» حکمش‌مر بوطبخداست» 
این خدای‌یکتا» پرورد گار من است بدو توکل‌میکنم 
و بدو باز میگردم» خالق آسمانها و زمین است» 
برای شما از خودتان جفتها آفرید و حیوانات را 
نیز جفتها آفرید و بدینوسیله افزونتان کند» هیچ 
چیزهمانند اوئیست وهموء شنوا وبیناست. کلیدهای 
آسمانها و زمین از اوست» روزی هرکه راخواهد 
گشایش دهد یاتنگ گرداندکه اوبهمه چیزداناست. 
مقررداشت‌برشما ازامور دین» آنچه را بنوح سفارش 
کرده بود و آنچه را بتو وحی کرده‌ايم و آنچه را 
بابر اهیم وموسی وعیسی سفارش‌کرده بودیم» که : : 
این دین را بپا دارید و درآن اختلاف مکنید. (اما) 
حیزی که مشر کان را سوی آن میخوانی بر ایشان 
گرانست ۰ 
خداهر که راخواهدبرگزیند وآنانراکه (بسوی او) 
با ز گردندبسوی‌خود هدایتکند. (مردمان) اختلاف 
تکردند ( در دین ) مگر پس ازآنکه به حقائیت‌آن 


هرآئینی راه زندگی‌است .ا 
دائا شده بودند و این بر اثر سرکشی و تجاوز بر 
یکدیکر بود. و اگر وعد پروردکارت از پیش بر 
این نرنته بود (که) تا زمانی معلوم (آنانرا مهلت 
دهد) بیقین مجازات نهائی درباره‌ی‌آنان اجرا شده 
بودء کسانی که پس ازآنهاکتاب‌آمنمائی را بمیراث 
برده‌اند درباره‌یآن به شکی سخت درند. برای‌همین 
دعوت‌کن و چنانچه فرمانت داده‌اند استقامت کن و 
هوسهایشان را پیروی مکن و بکو بهر کتابی که 
خدانازل کرده‌ایمان دارم‌وفرمان‌یافته ام که‌میان شا 
عدالت کنم» خدای یکتا» پروردکار ما وپروردگار 
شماست» اعمال‌ماازآمان واعمال شما ازآن‌شماست» 
محاجه ای‌میان‌ماوشمائیست خدامار امجتمع‌می کند و 
سرانجام سوی اوست » 


( سود شودی: ۱۵-۱۰ ) 


باز در آنجا که قر آن» داستان شعیب و مردم مدین را حکایت 
می کند» با یاد آوری پاره‌ای ازمقررات آئین آن پیغمبر» باین اصل مهم 
آشاره میکند که احکام دین سازنده‌ی اجتماع و سامانبخش زند گی 
جامعه‌است. سپس اغتراض قوم اورا نقل میکند که مانند اهل‌جاهلیت 
دورة حاضر؛ ماهیت دین دا نشناخته و آنرا مقرداتی‌برای داخل 


محوطة نمازخانه‌ها یا احکامی برای تصفيةٌ دل و تهذیب روح 
میدانستند.. : 


۳۳ 


آینده در قلمرو اسلام 
« وبمردم مدین» برادرشان شعیب را ( فرستادیم ) 
گفت: ای قوم ! خدای یکتا را بپرستید که جز او 
خدائی ندارید. وپیمانه و وزن راکم مدهیدکه من 
(زندگی) شما را بییکی می‌بينم و ازعذاب روزیکه 
فراگیرنده است» برشما بیمناکم. و ای قوم پیمانه 
و وزن را بانصاف» تمام دهید و چیزهای مردم را 
کم مکنید و در زمین بفساد مکوشید. اگر باور 
دارید» باقیماندٌ خدا (پس‌از اکمال پیمانه ووزن) 
برای‌شما بهتراست ومن نگهبان شما نیستم ۰ گفتند: 
ای شعیب!آیا نماز تو فرمائت میدهدکه ما خدائی 
راکه پدرانمان میپرستیده‌اند رهاکنیم ويا دراموال 
خویش چنانکه خواهیم تصرف نکنیم؟! واقعاً که 
تو بردبار و عاقلی ..۱» 

( هود : ۸۳ - ۸۷) 


در سخنی که قر آن از حضرت صالح» حکایت میکند نیز این 


حقیقت هویدا است: . 


» از خدا بپرهیزید و اطاعتم کنید: و فرمان میرید . 
اسر افکاران راء همان کساتکه در زمین فساد کنند و 


(همراء ۰ ۱۵۰ ۵۲ا ) 


این پیغمبر نیز مردم را از پیروی برنامه و دستور اسرافکاران 
و فسادانگیزان» بازمیدارد و بسوی برنامة دين سوق میدهد. یعنی در 


هرآئینی راہ زندگی‌است سس __. هس 
نظام زند گی» آنانرا په پاره کردن زنجیر برد گی و «بند گان» وم پذبرفتن 
عبودیت « خدا » دعوت میکند. 

وبالاخحره درجای دیگرقر آن وظیفه‌ی‌تمامی پیغمبران ورسالت 
همه‌ی کتب آسمانی را عبارت میداند از : حکومت ميان مردم درهر 
چیزی که مورد اختلاف واقع می‌شود: 


« مردمان» يك امت بودند» خدا پیغمیران را 
نویدآور و بیم‌رسان» فرستاد و کتابها بحق با آنها 
نازل‌کرد» تا میان مردم دربار‌آنچیزها که در آن 
اختلاف کرده‌اند داوری کنند » 
( بقره : ۲۱۳ ) 
و بتابرین هر گونه بحث و جدالی در پیرامون وظیفه‌ی کتب 
آسمانی ووظیفه‌ی رسولان پرورد گار»پایان می‌پذیرد ونفهوم صحیح 
دين خدا و مرادف بودن آن با « اداره‌ی زند گی بر وفق اراده‌ی 
پرورد گار »آشکار میگردد. ۱ ۱ 


¥ 


دیگر نیازی بآن نیسست که بیش از اين» در پیرامون مفهوم 
دين ومشتمل‌بودن آن بر « نظام زند گی » دراین گفتار کوتاه» بحث 
کوتاه سخن در این باره آنست که اگر دینی از این خاصیت 
جدا باشد که براساس جهان‌بینی و طرز تفکر ویژه‌ی خود و بکمك 


۳۶ آینده در قلمرو اسلام 


مقررات وراهنمائی‌ها و آموزشهای‌مخصوص» تشکیلات زند گی مردم 
را اداره کنذ» نام« دين » برای آن اسمی بی‌مسما است. 

زیرا چنانکه دانستیم نشکیلات زند گی انسان» باید بر مبنای 
جهانیینی و طرز تفکری بوجود آمده باشد که در آن» جهان هستی و 
کیفیت ارتباط آن با حدا؛ تفسیر و تحلیل شود وموقعیت انسان دراین 
جهان و هدف نهائی از آفربنش او» وچگونگی ارتباطاتی که میتواند 
او را باین هدف برساند ( = ارتباط باخدا و باجهانی که در پیر امون 
اوست یعنی انسانهای دیگر و موجودات غیرانسان ) معین گردد. 

حال ا گر بك مکتب اعتقادی» از جانب خدا نبود ونتوانست 
چنین تفسیر و تحلیل جامعی از جهان هستی و از انسان ارائه دهد و 
تشکیلات زند گی جامعه‌های بشری را برمبنای آن بناکند» باید آنرا 
پندارها و هوس‌های بشری دانست نه « دین » . 

ابن همان « جاهلیت » است که تمامی ادیان از جانب خدا 
آمده‌اندتابشررااز ننگث پیروی آن‌نجات بخشند واورابه عسداپرستی و 
حداشناسی سوق دهند. 

همچنانکه اگر بشر؛ بنده‌ی «خدا» نبود بعنی این‌ایده‌ثولوژی» 
و مقرراتی راکه بر اساس آن بوجود می آید از خدا الهام نگرفت» 
ناچار برده‌ی « بندگان » خواهد بود... واین برد گی همان است که 
همه‌ی ادیان برای ریشه کن کردن و از بین بردن آن آمده‌اند... 

این حقیقت بقدری روشن و بدیهی است که اگر شرائط شوم 
و نکیت‌باری که در ارو با موجب جدائی و دوری دین از حکومت 


و از زند گی شد» پدید نمی آمد نیازی به بحث و استدلال نداشت 


هرآئینی راه زندگیاست 


۳۷ 

بنابرین بحث خود را دراینباره پایان داده بسراغ علل اساسی 

این جدائی و دوری؛ می‌رویم. در فصل آینده خواهیم دید که تاریخ 

ما ودین ما از شرائطی که علت اساسی این‌جدائی‌است بکلی بر کنار 

و مبرا برد و این ما بودیم که محصول آن بذر زهر آگین ادودبائی 
را به درون جامعه‌های خود آوردیم... 


با جدالی | 


طبیعت دین : n‏ 


ید 


دنیا ۰ جدا باشد» و برنامه‌ی الهی 


٠‏ « دین » نمی‌تواند از 


۱- مفهوم « دنیا » نباید باآنچه دراخبار وروایات بیشمار مورد مذمت 
و تقبیح واقع شده وبزرگان دین مردم را ازآن برحذرداشته‌اند؛ ومنظور 
ازآن هر چیزی جز خدا و هر کاری برای غیرخدا است» اشتباه شود, در 
اینجا مقصود از دنیا زندگی افرادو جامعه‌ها است‌که با توجه به‌آنچه در 
فصر قل گذشت ادار؛‌آن از مهمترین بخش‌های تعلیمات انبیاست . ۹ 


پالای جل مینست ۴۱ 
منطقه‌ای محدود و سهمی ناچیز و منفی را بخدا اختصاص دهد و 
بل قسمتهای مثبت وعملی زند گی و آنچه را که مربوط بجهان 
واقعیت است» درفلمرو جدابان دیگر! و رب‌النو ع‌های گوناگون ! 
بگذارد» تاآنها بمیل ی ۽ برای انسان» قوانین و متررات 
و سازمانها و تشکیلات و جهان را در 


آن دخالت ندهند؟!! "سس # 


مقام د رین و الا ن رازآ نست 
و مسخرهآمیز درآ ید. 
آری» مسكك‌ها و مرا 


بنگو نه مسخ شود وبد بنصورت 


بشری ‏ چه رسد به‌مسلك خدا و 


/, واقعیات واصول.) دانسته»وداروی مخدررادرمان خود ودیگر ان‌پنداشته‌اند 
چه بگویند و چگونه قضاوت‌کننذ. 


ی 2 ۱ 


م آینده در قلمرو اسلام 


این کدام دست جنابتکار و خائنی بودکه بر چهره‌ی زنده‌ترین 
و پر تبش‌ترین پدیده‌ی جهان انسانیت این ماسك منفی و مخدد 
را زد و دست قدرتمند دین را از قلمرو زند گی انسان کوتاه کرد؟ 

این کدام قدرت دوزخی و شوم بود که ابعاد گسترده‌ی زند گی 
را از دین بازستاند ودین را آلتی بی‌اراده و بی‌تاثر» در جهان معرفی 
کرد؟! 

این سئوالی است که باید اندیشید و سنجید و پاسخ آنرا 


دریافت. 


گناه از کیست : 


بنظر ماء گناه این گمراهی بزرگ» بر دوش اروپا است. 
بلی این ارو یا بود که نخستین بار» باین بیماری مهلك مبتلا 
شد و سپس بهمراه امواج زهر آ گین افکار و تشکبلات و برنامه‌های 
خود ساخته‌اش» آنرا در سرتاسرجهان منتشر ساخحت وبشریت رابدان 
آلوده کرد... و سرانجام این‌شد که می‌بینیم... 
آری» آن انحراف بز رک » این سقو ط‌هو لناك را هم 
بدنبال ذاشت.. ۱ 
بی‌شك» آنگاه که بشر شیوه‌ی زند گی خود را» از برنامه‌ی 
خدائی الهام نگیرد و یاوه‌بافیها وپندارهای خود راء برنامه‌ی زند گی 
قرار دهد نا گزیر در مسیر کنونی‌اش خواهد افتاد و به سرمنزل فنا 
و نابودی کشانیده خواهد شد وچنانکه دراین‌روز گارمشاهده می کنیم 
درداثره بی‌از آآنش و خو نگرفتاد می‌شود؛ رنج می‌برد؛ استغاله 


پلای جدائی سس ۴6۳ 
م یکند و راه نجات نمی‌بابد.. 
وضع رقت‌بار بشریت" و ناله‌های مطلومانه و دادخواهانه‌ای 
که از حلقوم آفت‌زده گان قرن بیستم» بآسمان می‌رود» خود حدیثی 
مفصل است و این گفتار را مجال آن تطویل نیست. در فصول بعدی 
شمه‌ای از آن را خواهید دید. 
اينك عللی راکه موجب بر کناری دین اززند گی و جدائی این 


دو از هم شد» بررسی می کنیم.. 


آغاذ سر گذشت : 


آئین بهود»برای‌مردم‌حوزه مأموریت‌خود یعنی «بنی اسر ائیل»» 
برنامه‌ای آسمانی‌بود» همچنانکه ادیان پیش از آن نیز همه» برنامه‌هایی 
آسمانی؛ برای محبط تشریع خود بودند. 

مسیح» درهمان‌حوزة رسالت آئین‌بهود»ظهور کرد و بنی اسر اثیل 


۱- تنها در جنگ بین‌الملل دوم ۳۵ ملیون نفر کشته و ۲۰ ملیون نفر 
از داشتن دست و پا محروم گردیدند» ۱۷ ملیون لیتر خون انسان برزمین 
ريخت و ۱۲ ملیون نفر از ضايع سقط جنین بخانواده‌ی بشرآسیب وارد 
گشت» ۳,هزار دبیرستان و دبستان و ۶.۰۰ هزار دانشگاه و ۸۰۰۰ 
لابراتوار منهدم وویران گردید و ۳۹۰ هزار ملیارد! گلوله در هوا منفجر 
شد آمار تلفات‌سنگین ومخارج سرسام آورجنگهای ویتنام» الجز اثر»مجارستان 
وو ...راهم در مطبوعات روزانه مشاهده کرده‌اید... و این نقط يك 


صحنه از تراژدی بشریت است.. صحنه‌ی جنگ.. 


8 س آینده در قلمرو اسلام 
را به آئینی تازه فراخواند. 

این آئین» با آئین بهود چندان تفاوتی نداشت ودرحقیقت همان 
دين تورات بود با این تفاوت که سخت گیریهای آن دین را نسخ کرده 
و بصورت دینی تعدیل شده ومناسب با وضع جامعه‌ی جهانی آنروز» 
در آمده بود. 


آنحضرت به بنی اسر ائیل میفرمود: 


« ( آمده‌ام ) تا تورات را که پیش از من "بوده 
تصدیق کنم و بعضی چیزها را که برشما حرام شده 
بودبرایشتان حلال کنم» بامعجزه‌ای از پرور دگارتان؛ 
بسوی شما آمده‌ام» از خدا بترسید و مرا فرمان 
برید » 

( قرآن کریم )۲ 


ولی یهودبان» این رسالت آسمانی را نبذیرفتند و با مسیح از 
در عناد و ستیزه‌جوئی در آمدند. ۱ 
اوء آنان رابه گذشت وصلح وصفا وپا کی روان دعزت می کرد 
و از مراسم تشریفاتی معمول که بوثی از تقوی و پرهیز گاری نبرده 
بود» برحذر میداشت» و آنان در مقابل» مقدمات نابود ساختن او را 
E‏ : 4۵۰ و بنابکنتدی انجیل متی» مینرمود: «گمان 
مبریدآمده‌ام تا تورات یامحف انبیاء را باطل سازم» نیامده‌ام تا باطل‌نمایم 


بلکه تا تمام کنم » ( انجیل متی باب ۵ : ۱۷) 


پلای جدانی رین سس وم بت اس کب نا یاج یت ۳۵ 


فراهم می آوردند و عاقبت هم «پیلاطی»" حاکم رومی شام را 
برقتل وی‌برانگیختند وا گراراده‌ی الهی‌برنجات وی تعلق نگرفته‌بوو؛ 
دست خویش را بخون آن پیامبر بزر گوار» آلوده می‌ساختند." 

پس از این واقعه» روابط ميان بهودیان و عة م‌دودی که 
به‌سیح گرویده بودند» به‌عصومت گرائید» و این دوفرقه» هر يك بذر 
کینه و عداوت دیگری را در دل پرورانید» و سرانجام این تفرت و 
بداندیشی» به جدائی « مسیحیت » از « آئین بهود » منتهی شد . 

درحالیکه مسیح آمده بود تا آئین يهود را بازسازی کندء وجز 
تخفیف پاره‌ای از احکام شاق و تقویت جنبه‌های اخلافی و روانی 
( که بنحو واضحی در تعلیمات مسیح بچشم می‌خورد ) چیز دیگری 
بر آن نیفزوده بود.. 

بدنبال این دشمنی‌ها و کینه‌ورزیها»‌پیروان یج ات «انجیل» 
را نیز از « تورات » جداکردند و بدینترتیب احکام و مقرراتی که در 
« تورات »آمده و برنامه‌ی عمومی بنی اسرائیل ( حتی آنانکه به‌سیح 
گرویده بودند ) بشمار می‌رفت" » از برنامه‌ی دینی مسیحیان حذف 
گردید. 


۱ ۱-60 . 
۲- کیفیت نجات مسیح» بواسطه‌ی نبودن نص قاطعی ازقرآن وسنت» 
برای ما مجهول است. ( مولف ). َة 
۳ «ه رکه یکی‌از این‌احکام (احکام تورات) کوچکترین را بشکند وبمردم 
چنین تعلیم دهد» در ملکوت‌آسمان کمترین شمرده و 


( اتجیل متی باب پنجم : ۱۹ ). 


بوم ا آینده در قلمرو اسلام 
هر چند پس از آن» باز « تورات » بصورت کتابی مقدس در 
میان مسیحیان باقی‌ماند ولی بااین‌تجزبه؛ دیگر «مسیحیت» بر نامه‌بی 
که بتوان باآن» زند کی مردمی دا اذازه کرد» نداشت. 
با این وصف» اگر زیربنای عقیدتی دین مسیح دست نخورده 
و سالم باقی میمانده بطور حتم مینوانست تفسیری کامل و صحیح 
از «جهان هستی » و نظریه‌ای متقن در مورد « موقعیت انسان در این 
جهان » و « هدف آفرینش وی » داشته باشد و آن را پایه و شالوده‌ی 
يك « نظام اجتماعی » صحیح قرار دهد. 
همچنانکه | گر این « عقیده » باقی می‌ماند» حود می‌توانست 
ضامن باز گرداندن پیروان مسیح» به شریعت تعدیل شده‌ی « تورات » 
( یعنی همان شریعتی که مسیح بآن دعوت می کرد ) باشد و بالاخره 
دین حق را مستفر گرداند.. 
ولی این عقیده» بصورت واقعی در میان مسیحیان باقی نماند. 
زیرا تعدی و شکنجه‌ای که از طرف بهودیان یا فرمانروایان 
بت‌پرست موطن‌مسیح؛بر پیروان آنحضرت وارد می آمد آنانرا نا گزیر 
می‌ساعت که خود را از نظرها مخفی دارند و با وضعی کامل" مخفیانه 
و, سری» زند گی نمایند. ۱ 
" در همین شرائط دشوار بود که آیات انجیل و تاریخ زند گی 
عیسی و وقایع دوران کوتاه زند گانی وی» میان آنان باز گو می‌شد» 
و طبیعی است که در چنین شرائطی آنطور که باید» مراعات دقت و 
تواتر در این گفته‌ها امکان نداشت . 
نتیجه این‌شد» که آیات وتصوص‌انجیل واقعی را - که برمسیح 


اا رس سنج یدب جر سر اس از 
نازل شده‌بود - درلابلای داستانهائی ازز ند گی آنحضرت. گنجانید ند 
و این داستانها را که بروایات مختلفی نقل می‌شد» در مجموعه‌هائی 
بنام « اناجیل > جمع آوری کردند. 

بنابرین» اناجیل کنونی» سخنان همین شا گردان مسیح است 
که در خلال داستانهائی از زند گی آنحضرت» قسمتی از کلمات وی . 
را نیز شامل است. 

قدیمی‌ترین انجیلهای موجود در دوره‌ی بعد از مسیح نوشته 
شده است؛ مورخان مسبحی در تاریخ جمع آوری آن» اتختلاف کرده 
و از ۰ تا۶۰ سال پس ازمسیح تاریخ آن را ذ کر نموده‌اند همچنانکه 
درلغت اصلی آن نیز اختلاف است» زیرا متن‌اصلی آن بدست نیامده 
و فقط ترجمه‌ثی از آن موجود است. ۱ 


مسیحیت در اروا : 


بانی انتشار مسیحیت در اروپا؛ بولس بود. 

این شخص که مسیح را ندیده وخودپس ازسالیانی بت‌پرستی» 
به دین مسیح گرویده بودء عقاید مسیحیت را با افکار بت‌پرستی روم 
و فلسفة پونان ممزوح ساخت. 

و این موضوع برای مسیحیت که تازه داشت در اروپا رواج 
می‌یافت» فاجعه‌ای بزر گتر از تحریف‌های نخستین بشمار می آمد. 

« پولس » رساله‌های خود را بعد از قرن اول میلادی نوشت. 
نوشته‌های او بخوبی گواهی میدهد که وی مسائل دینی را با افکار 
فلسفی و بویژه با فلسفةٌ حلول ممزوج کرده است. » 


#۸ _ _ _ _ __ آیده درقلمرو اسلام 
« او معتقد بود که : مسیح در طرف راست خدا نشسته وبرای 
خیرخواهان» طلب آمرزش می کند و از خدا می‌خواهد که « کلمه‌اش 
را درآنان ساکن گرداند » و بآنان نوید می‌دهد که بزودی» آنگاه که 
بزمین باز گشت می کند» آنان را بمجد و عظمت خواهد رسانید. » 
« از مجمو ع گفته‌های اوبدست می آید که منتظر بوده حضرت 
مسیح بزودی بزمین باز گشت کند. وی در مواردی از آن حضرت 
بعنوان «خدای ما عیسی مسیح» نام می‌برد؛ و خود را « فرستادة مسیح 
بدستور خدای نجات دهندة ما و پرورد گار ما مسیح » می‌نامد! ۳ 


مسیحیت در امپراطودی رم : 


بزر گترین حادثه‌ای که درقرون‌اول میلادی‌اتفاق افتاد»موضو ع 
مسیحی شدن قسطنطین ( کنستانتین) امپراطور رم بود » در سال ۳۰۵ 
میلادی." 

این حادثه» هر چند بظاهر برای مسیحیان؛ پیروزی و موفقیتی 
بزرگ شمرده می‌شد و پس ازآن» حزب مسیحی توانست تنها حزب 
مقتدر وبانفوذ دردستگاه امپراطوری باشد» و لی‌حق اینست که این 
حادثه برای مسیحیت خسارتی بزر گ بهمراه داشت. 

« درابر» آمر یکائی در کتاب « دین و علم » این حادثه و ۱ 
آثار زیانبخش آنرا بدینگونه توصیف می کند: 


۱- کتاب « الّه » تألیف استاد عباس محمود عقاد» ص۱۶۹. (مولف). 
۲- آلبرماله این واقعه را در سال ۳۱۳ میلادی ثبت کرده است. 


پلای جدائی سس ۴۹ 
« مردمان منافق که بوسیله‌ی تظاهر به مسیحیت و دینداری » 
در دستگاه حکومت نفوذ کرده و پست‌های حساس و مناصب مهم 
دولتی را اشغال نموده بودند» بت‌پرستی و شرك راء وارد دين مسیح 
کردند. » ۱ 
« این‌ها مردمی بودند که اهتمامی نسبت بامور دینی نداشته و 
حتی يك لحظه براستی و درستی» این دين را نپذیرفته بودند. خود 
امپراطور هم وضعی مشابه آنها داشت. او عمر خود را دربیداد گری 
وتبه‌کاری گذرانیده‌بود و جز روز گار کوتامی در اواخر زند گی ( سال 
۷ میلادی ) باوامر کلیسا گردن ننهاد . » 
« مسیحیان گرچه اقتدازی فراوان بدست آورده وزمام حکومت 
را دردست گرفتند» ولی نتوانستند شرك وبت‌پرستی را ریشه کن کر ده 
و آنرا بکلی براندازند. نتیجه‌ای که از مبارزات آنها عاید شد این بود 
که اصول دینی آنان با افکار بت‌پرستی درهم آمیخت و از آن» دين 
جدیدی بو جودآمد که مسیحیت وبت‌پرستیبطورمساوی در آن بچشم 
می حورد ۰ » 
- «و اینجاست که برتری‌اسلام آشکارمیگردد. زیرا اسلام» حکم 
قطعی و نهائی خود را عليه رقیب خود ( بت‌پرستی ) صادر کرد و 
لذا عقاید اسلامی» خالص و بدون نأثر از افکار بت‌پرستی » منتشر 
کشت .۰ » 
وامپراطوریز در باطن»اعتقادی به‌دین نداشته فقط درفکر سلطنت 
تحوربود.اومصلحت خودومصلحت دوجزب رقیب(مسیحی‌وبت‌پرست) 
را در آن می‌دید که میان آنان وحدتی ایجاد کند و از مجموع اعتقادات 


۵۰ آینده در قلمرو اسلام 


آنان؛ اعتقاد جدیدی بوجود آورد. » 

« اینکار؛ مورد پذیرش هر دو دسته قرار گرفت وحتی‌مسیحیان 
متعصب نیز در برابر آن» مقاومتی نشان ندادند.. شاید فکر می کردند 
که دیانت مسیح» ببر کت پپوند و آمیزش با عقاید بومی بت پرستی» 
در زمانی کوتاه» رونقی بسزا خواهد یافت و پس از آن» دیری‌نخو اهد 
گذشت که عقاید اصلی آن» خالص شده از آلودگی شر ک پاك 
میگرددا.. »۲ 

ولی این آرزو هر گز بر آورده نشد و دیانت مسیح برخلاف 
انتظار مسیحیان متعصب» همچنان آلوده په ِ و آمیخته با افسانه‌ها 
و افکار بت‌پرستی باقی ماند. 


مسیحیت 9 جنگهای داخلی : 

کم کم عقاید مسیحی» وضح‌اسفباری بخود گرفت زیرا پیوسته 
احتلافات سیاسی ونوادی بر روی آن اثر میگذاشت و بمنظور تحقق۔ 
بخشیدن به‌هدف‌های‌سیاسی مختلف, آ نر ابر نگهای گونا گون‌درمی آورد. 

« آلفرد باتلر ۲6 در کتاب . « فتح مصر بدست اعراب » 
( ترجمة استاد محمد فرید اپو‌خدید ) می‌نوبسد: 

«قرن پنجم و ششم میلادی» عصر مبارزه و در گیری مصر و 
روم بود. اختلافات نژادی و دینی» آنش این مبارزه را دامن می‌زد» 


- نقل از کتاب « ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمین » تألیف سید‎ ١ 
۱ ابوالحسن ندوی. ( مولف)‎ 
2- Alfred Butler 


بلای جدائی ۵۱ 


و لی ستیزه‌های دینی»وثرتر ومهم تر بود. چه آنکه علت اصلیاختلافات 
در آن روز دشمنی ميان دوفرقه‌ی مذهبی : «ملکانیه» و « مونوفیسیهم۲ 


بود. € 
«فرقه‌ی اول - چنانکه ازاسم آن‌پیداست - خزبی بود که عقاید 


آن» مهب رسمی دولت امپراطوری و مورد اعتقاد شخص شاه و 
اکثریت مردم به شمار می‌رفت» اينها به عقیده قدیمی و موروثی 
« دو گانگی و تر کیب طبیعت مسیح » اعتقاد داشتند. » 

«ولی‌فرقه‌ی دوم» که حزب قبطیان سا کن مصر بو دند» این‌عقیده 
را تقبیح کرده و آنرا زشت وخرافی میدانستند و در پیکاری پرشور و 
بیرحمانه» که تصور آن نسبت بمردمی خردمند و عاقل - چه رسد 
بافرادی معتقد بتعلیمات انجیل - دشوار است» با آن می‌جنگیدند. » 

« ت . و . ارنولد » در کتاب «الدعوة‌الی‌الاسلام» ( ترجمة 
حسن‌ابراهیم وهمکارانش) راجیع به‌اختلافات سیاسی وملی و نژادی» 
وتأییراتی که این اختلافات دریروز بدعت‌ها وتحریف‌ها درمسیحیت» 
داشته است چنین می‌نویسد: 

« .. يك قرن پیش ازفتوحات اسلامی « ژوستی‌نین »۱ موفق 


۱- موئوفیسیان» یا طرفداران « طبیعت یگانه « فرقه‌ای از مسیحیان 
بودندکه در قرن پنجم ظهورکردند»اززعمای‌آنان یکی اوطیخا (اوتیکس) 
و دیگری «دیوستو روس» بودند که اولی درقسطنطنیه ودومی دراسکندریه 
بدعوت آئین خود می‌پرداختند و بالاخره مجمع «خلتیدونیه» آنرا تحریم 
کرد. 

۲- 001160[ < ۵۲۱۷ - ۵۶۵ » امپراطور دانشمند وحتوقدان و 
مقتدر رومی و سازندة نمازخانة معروف ایاصونیاه 


۵۲ آینده در قلمر و اسلام 


شد امیر اطوری رم را نموداری ازوحدت ویکپارچگی سازد ولی 
پس ازمر گك وی طولی نکشید که تشتت واختلاف جایگزین این‌اتحاد 
شد و مردم گرفتار جنگهای داخلی گشتند و لذا برای تجدید وحدت 
و ازبین‌بردن اختلافات وایجاد همآهنگی میان ولایات وم رکزء نیازی 
مبرم به يك احساس مشترك وهمگانی» پدید آمد. ۷ 
۱ « هرا کلیوس » دراین‌راه کوشش‌فراوانی کرد»و لی‌نتوانست 
ارتباط از بین رفته‌ی شام و حکومت مرکزی را باز گرداند» بلکه 
اقدامات وی نتیجة معکوس داد وبجای آنکه تفرقه را ازمیان‌بردارده 
موجب تجزیه و گسیختگی بیشتر شد. » 

« دراین موقع که احساسات ناسیو نالیستی وملی مردم خاموش 
بوده هیچ چیز جزيك احساس مذهبی نمی‌توانست جانشین آن گردیده 
و مایه‌ی همبستگی و اتحاد مردم شود. » 

و بدینجهت بودکه « هرا کلیوس » درصدد بر آمد عقاید دینی 
را بشکلی ثابت ومورد توافق همه‌ی فرق مذهبی در آورد وبدینو سیله 
از هر گونه اختلاف و دو دستگی جلو گیری کند ومیان مخالفین دين 
با کلیسای « ارتودو کس »۱ وهمچنین میان همگی باحکومت مر کزی 
آشتی و یکپارچگی برقرار سازد. »۲ ۱ 


۱- 00۳000 از نخستین فرقه‌هائی که از کاتوليك جدا شد و خود 
دستگاه مستقلی بوخود آورد و درکشورهای شرقی نفوذ تمامی یافت. 
۲- ای نگفتار صریح» دلیل آنسث که کوشش‌های این امپر اطور در راه 
تفسیر وتدوین احکام مسیح» بخاطر دین انجام نگرفته بلکه تنها بك کوشش 
میاسی محض بوده است که بر اثر از بین رفتن. احساسات ناسیونالیستی و 


سه 


بلای جداٹی سس تست ۵۳ 
« در سال ۳۵۱ میلادی؛ مجمع « خلقیدونبه »" اعلام کرده‌بود 
که مسیح‌دار ای دو طبیعت (طبیعت خد ائی و بشری) است واين دوطبیعت 
هیچگونه آمیزش ود گر گونگی وتجزیه وانفکاك ندارند وممکن‌نیست 
تغابر وتضاد آنها بواسطة اتحادشان از بین‌بروده بلکه هرطبیتی با تمام 
خصوصیات خود محفوظ مانده و اين هر دو در يك « اقنوم » و يك 
جسد مجتمع شده‌اند و این جسد» همان پسر و خدا و کلمه است. » 
« یعقو بیان »" این عقیده را باطل شمرده ومسیح را فقط دارای 

يك طبیعت میدانستند . » 
« میگفتند او م رکز اجتماع اقانیم" است» صفات خدائی و 


+ 


ملی - که می‌باید وسیل ارتباط قس‌تهای مختلف آن امپراطوری بزرک 
باشد - و بمظود ایجاد وحدت‌ملی, انجام‌یانته است ودرحقیتت‌او می‌خواسته 
بجای بت سرنگون شده‌ی «مایت» بتی ازدین و دینداری بسازد. «مولف» 

۱- « خلقیدون » یا « کالسیدون » شهر کوچکی درآسیای صغیر است» 
که درآن» چند مرتبه شورای کشیشان تشکیل شده است» یکی از این‌شوارها 
شورائی است که در سال ۴۵۱ تشکیل و بنام شهر نامیده شد دراین‌شوری 
عقاید مونوفیسیه تحریم گردید. 

۲- بگفتة شهرستانی در « ملل و نحل » پیروان یعقوب پرذعانی هستند 
که از راهبان قسطنطنیه بوده 

۰-۳ اقانيم » جمع « اقنوم » بمعنی « اصل » است و اقانیم ثلڅه ( که 
"در مسیحیت مر کز اختلافآراء وعقاید مختلف‌است) یعنی اصول سه کانه. 
این اصول عبارتند از : پدر (. خداوند ) پسر ( مسیح ) و روحالقدس. 


۵۴ آپنده در قلمرو اسلام 


بشری هردو را داراست» و لی‌ماده‌ای که حامل این‌صفات‌است دو گانه 
نیست» بلکه فقط يك چیز است که همه‌ی اقانیم در او مجتمعند . » 

واین‌نزا عو کشمکش عقید تی »ميان جمعیت او ر تود کس ویعقو بیان 
- که در مصر و شام و شهرهای دور از حوزة امپراطوری بیزانس» 
نفوذ و اقنداری داشتند - روز گاری نزديك دو قرن جریان داشت! » 

«در همین زمان» « هرا کلیوس » میکوشید تا از طریق مذهب 
الی که میگوید: مسیح دارای يك اراده است» میان این دستجات» 
تو افق ایجاد کند. او میگفت: مسیح دارای يك اقنوم است ويك اقنوم 
نمی‌تواند دو طبیعت ( طبیت خداثی و طبیعت بشری ) داشته باشد 
یعنی هم خدا و هم بشر باشد؛ بنابراین باید گفت: مسیح فرزند خدا 
است ولی دارای قوة خدائی و بشری هر دو هست» یعنی با داشتن 
فقط يك اراده» هر دو جنبه را دارا می‌باشد.! » 

« ولی عاقبت هرا کلیوس» از این حیله طرفی برنبست وخود 
به سرنوشت اءپراطوران گذشته‌ای که آرزوی وحدت روم را داشتند» 
دچارشد. باین‌معنی که نه‌تنها آتش جنگ و اختلافرابیش از پیش‌شعله‌ور 
ساخحت» بلکه سبب‌شد که خود او را متهم به الحاد وبیدینی سازند و 
خشم هر دو گروه نسبت باو برانگیخته گردد. »" ۱ 


این‌شرائط نامساعد وپیش آمدهای نا گو ار که نخست درابتدای 
ظهور و انتشار آئین مسیح و سپس هنگام مسیحی شدن قسطنطین و 
پشتیبانی دربار امپر اطودی رم از آن» وبالاخره در روز گار اعتلافات 


. ) صفحة ۵۳-۵۲ تر جمه عربی‌کتاب نامپرده ( ملف‎ ١ 


پلای جداشی سس خ۵ 
داخلی» دامنگیر مسیحیت شد» عقاید مسیحی رابا يك سلسله افکار 
حرافی و عجیب و غریبی آمیخته ساحت که از شأن این آئین مقدس 
و هرایدئو لوژی آسمانی» فرسنگها دور وبیگانه بود. 

در نتیجه آئین مسیح» پس از آنهمه تحریف‌های ابتدائی و پس 
از دستبردهائی که بعدها بوسیله‌ی « مجامع مقدس »" بان زده شد" 
مجال آن نیافت که نظر بهة صحیح ومتفن خود را دربارة شناخت انسان 
و شناخت جهان هستی وشناخت خدا؛ برای پیروان خودباز گو کند 
و آنان را به حقیقت انسان و هدف آفرینش او و برنامه وحط سیری 
که باید در زند گی این جهان داشته باشد آشنا سازد. 


آری این اصول مهم اعنقادی؛ که تا بنحو صحیخ تفهیم‌نگردد 


۱- درسال ۳۱۸ میلادی» که کشیشی ,آریوس » نام ازمردم اسکندریه» 
افکار تازه‌ای اظهار داشته و بر سر رد و قبول آن انقلابی عظیم در عالم 
مسیحیت برپاشده بود» بفرمان‌تسطنطین روحانیون مسیحی درشهر «نیسه» 
درآسیای صفیر» شور ائی‌منعقد ساختند و با حضور امپر اطور راجم به‌عقاید 
اومیاحثات میسوطی نمودند ودرنتیجه «آریانیسم » یعنی‌مکتب «آریوس» 
محکوم و « اورتودکس» صحیح شناخته‌شد (رجوع شود به‌تاریخآلبرماله 
ج ۳ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ) پس از آن تاریخ» روحانیون مسیحی هرگاه 
می‌خواستند بدعتی تازه و حکمی جدید در دين وارد کنند شورائی تشکیل 
می‌دادند و در آن مجمع بمیل خود احکام را کم و زیاد می‌کردند. بمردم 
تلقین شده بود که این شوراها و مجامع» مقدس است و کسی حق انکار و 
اعتر اض به فرامین‌آنها را ندارد !1 

۲ تفصیل این دستبردها را درکتاب « محاضرات فی‌التصر انيه » تألیف. 
استاد محمد ابوزهره به بینید ( مولف )۰ 


و۵ آینده در قلمرو اسلام 


ممکن نیست نظام اجتماعی صحیح؛ در جامعه‌ای بوجود آید» در 


مسیخیت نا گفته ماند. 


مسیحیت و فاد اخلاق ددمیان : 

انحطاط مسیحیت بهمین جا پایان نیافت بلکه هنوز شراثط 
نامساعد» این آئین را بیش از پیش به تباهی ونابودی تهدید میکرد. 

کلیسا می‌خواست دریرابراشرافیگری مردم رم وطفیان‌شهوتی 
که در دربار امپر اطور و جود داشت ایستاد گی کند. 

خحوشگذر انیهای آن محیط اشرافی‌را «درابر» آمریکانی» چنین 
توصیف می کند: ‏ 

و هنگامیکه روم درقدرت جنگی و تقو سیاسی پپشرفت‌شایانی 
کرد و رومیان باوج تمدن رسیدند» جامعةٌ رومی» در اعماق دره‌های 
فساد ز انحطاط احلاقی ودینی سقوط کرد. مردم سرمست تنعم وغرق 
ماده‌پرستی و فساد گشتند» بینش آنان از بین رفت و غروری فراوان» 
جایگزین آن شد. » 

۱ و آنهامعتقدشده‌بودند که زند گی فر صتی است برای خو شگذر انی» 

و آدمی باید دراین جهان» پیوسته از لذات وشهوات برخورداد گردد. 
اگر گاهگاهی پرهیز ومیانه‌روی می کردند فقط برای این بود که مدام 
اشتهائی تیز داشته و هميشه از خوراکیها لذت برند. » 

« سفره‌های رنگین آنان» با ظروف طلا و نقرة مرصع» جلوة 
خحاصی داشت. خدمتگزاران با لباسهای زیبا و فریبنده؛ آنان را احاطه 
می کر دند»زیبارویان‌رومی ؛ خوانند گان و نوازند گان؛زنان نیمه لخت» 


ود 


بلای جدانسی 
همه‌جا به عشوه گری و دلربائی سر گرم بودند . » 

«کبوتران‌بازیگر وبلندپرو از ؛تفریحگاههای همومی؛ میدانهائی 
که در آنها دلاوران و پهلوانان با یکدیگر یا با درند گان» زور آزمائی 
می کردند و معمولا" تا ازپا درافنادن یکی از دوحریت» نمایش ادامه 
می‌یافت.. نیز بر حوشگذرانی آنان می‌افزود. » 

« طرز فکر این ملت فاتح که برسراسر جهان تسلط یافته‌بودنده 
این بود که اگرچیزی لابق پرستش باشد « قدرت است وبس » زیرا 
فقط بوسیله‌ی قدرت است که می‌توان دارائی دیگران را که به رنج 
اندوخته‌اند ربود و فقط آنکس که با زور بازوی خود؛ درمیدان نیرد 
برحریف غالب آمده‌باشد» میتواند دارائی او را ازخود بداند وهستی : 
او را تیول خویش سازد. » ۱ 

« معتقد بودند که فرمانروای رم» رب‌النوع و نمونة کامل این 
قدرت است. و براین اساس» جامعة رومی در مقابل ابهت امپر اطور» 
خضوعی تمام داشت. ولی در وافع اينيك‌پوشش تصنعی بیش‌نبود 
که می کوشید پوسید گی درون آن نظام را پنهان بدارد. چنانکه نظیر 
آن را در دوران انحطاط تمدن پونان نیز مشاهده می کنیم. ۽ 


پیدایش دهبانیت : 


.. کلیسا می‌خواست در برایر این‌شعله‌ی سر کش واین‌سقوط 
هو لناك ایستاد گی کند.. 


۱- ثقل ازکتاب « باذاخسرالمالم بانحطاط السلمین » » تایف استاد» 
اپوالحسن ندوی ( مۇلف (. 


۵۸ آینده درقلمرو اسلام 
و لی‌علاجی که برای این بیماری‌مهاك اندیشید› بمرانب مهاك‌تر از 
خود بیماری» وبکلی‌بافطرت انسانی‌بی‌تناصب وناهنجاربود. وبایدنیز 
که چنین می‌بود» زیرا پس از آنهمه تحریف‌ها ودستبردها؛دیگر از آن 
افکار آسمانی آنقدرها: بجا نمانده‌بود که‌یتو اند میان مردم‌برطرق فارت 


مستقیم حکومت کند و راه میانه و دور از افراط و تفریط را بآنان 
پنمایاند. 

اینجا بود که جربان انحرافی «دهبائیت » بو جود آمد» یعنی 
همان چیزیکه میتوان گفت بیش از آن شهوترانیهای حبوانی» برای 
پشریت خطرناك و شوم بود. 

از آن روز» در منطق اصحاب کلیساء امتیاز آدمی وابسته بود 
بمحرومیت از زیبائهای زندگی؛ سر کوب کردن تمایلات فطری؛ 
نابود ساختن نیروها و استعدادهائی که برای بقاء نو ع بشر و آبادی 
جهان؛ و بخاطر انجام شون خلافت الهی در وجود انسان بودیعت 
نهاده شده است. ٠‏ 

آری,»از آن‌روز این انحر اف‌ها و کجروی‌ها که منفور پرورد گار 
و مانع سامان زند گی انسان است از نشانه‌های کمال و پرهیز گاری 
2 شد. ۱ 

بخربی پیداست که این تدبیر» نمی‌توانست درمانی برای آن 
فساد باشد» و نتو انست. . بلکه موجب شد کشمکشی سرسختانه میات 
اين دو جبهه که هر يك بنحوی ی 
او بیرون بودند» بوجود آید. 

«لیکی » در کناب « تاریخ اخلاق ارو پا » وضعیت جهان 


بلای جداشی سس ۵ 
مسیحی آن روز را که در میانة « دهباننت » و « مادیت » نوسان 
. داشت» چنین توصیف میکند: 
« هوسرانی وفساد اخلاقء بنهایت درجه رسیده‌بود مردم غرق 
درفق وفجور وعیاشی و تجمل شده بودند درشب نشینی‌های پادشاه 
و محافل امرا واشراف گرد می آمدند و در بکار بردن لیاسهای فاخر 
و زیورهای گران وزن» با یکدیگر مسابقه میدادند. » 
« در آذروز» جهان درمیانة رهبانیتی تمام و مادیتی‌تمام»نوسان 
میکرد. شهرهائی که | کثر زهاد از آن برخاسته بودند» زودتر ازدیگر 
شهرها به بی‌عفتی و هرز گی گرایش یافت. »۷ 
بدین‌تر تیب» شیوه‌ی «رهبانیت» که زائيدة افکار غلط کلیساها و 
« مجمع‌ها » بود و باطرز فکر و منطق آسمانی مسیح» فرسنگها 
فاصله داشت» نتوانست برای جهان مسیحیت حتی يك سیستم اخلاقی 
باشد و لااقل» مبانی احلاق را میان آنان پایدار سازد. 
تنها اثری که این روش غلط بجا گذارد آن بود که بیزاری و 
بیگانگی عمیقی نسبت به دین در افکار مردم بوجود آورد و آنان را 
برای خرده گیری وستیزه گری با دین و قوانین آن که غیرقابل تحمل 
می‌نمود آماده و مجهز ساخت. ۱ 
.. واین‌خودیکی از بزر گترین عوامل ایجاد شکاف وفاصله میان 
دین و اجتماعات بشری شد... ۱ 


۱ ۱- نقل از کتاب « ماذاخسر العالم ... » تألیف سید ابوالحسن ندوی 
(مولف ) . 


ع ‏ یس سب ا ايده در قلمرو اسلام 
کلیسا در منجلاب فشاد! : 

نا گر ار تر ووحشتناكتر» این‌بود که مردم؛ همین‌مردمی که کایسا 
بمحرومیتهای طاقت‌فرساء وادارشان کرده و بانان تلقین می‌نمود که 
اگر بخرشی‌ها و زیبائیهای زند گی بپردازند؛ از ورود به بهشت 
محروم خواهند ماندا 

.. آری همین مردم؛ دریافتند که رجال کلیسا و پدران مقدس!! 
خود نه‌تنها ازتمامی لذات بهره‌مند گشته و در آغوش نعمت وخوشی 
بسر می‌برند» بلکه دامان خود را به زشت‌ترین وشرم آورترین گنامان 
نیز آلوده ساخته‌اند!. 

«درابر» در کتاب « دبن وعلم » می‌نو بسد: 

« رهبانیت این روش منفی دینی» با سرشت انسانی مبارزه 
میکرد. در این مبارزه ابتدا نطرت» مقهور و منکوب شد و دین با 
سلطه و نیروی معنوی خود بر تمایلات فطری غالب آمد. » 

«ولی طولی نکشید که ورق بر گشت» یعنی‌خواهش‌های‌فطری 
بر آن پدیده‌ی غير اصیل پیروز شد» مردمی که زمانی بفرمان کلیسا 
گردن نهاده و رهبائیت را پیشه ساخته بودندء دوباره بسوی مادیت 
و فساد بر گشتند. انحراف و فساد اخلاق به کلیساها و مرا کز دینی 
نیز راه یافت. کم کم این مراکز مقدس! در ردیف ساير مرا کز فساد 
در آمد و گاهی از آنها افراطی‌تر شد. » 

«کار بجائی رسید که حکومت‌نا گزبر شدضیافت‌ها ومیهمانی‌های 
دینی را - که بنام ایجاد مودت و برادری میان مسیحیان یابمناسبت 
سالگرد و یادبود بزر گان دین تشکیل می‌شد - تعطیل وموقوف‌سازد؛ 


بلای جدائی 7۱ 


زیرا این مجالس» مر کز بی‌عفتی و هرز گی شده و کشیشان متهم 
بگناهان بزرگ و شرم آور بودند .. » 

«راهب جروم (6700[) میگوید:زند گی کشیشان باعالیترین 
ومجل‌ترین زند گی امرا واشراف برابرییکرد. اخلاق‌پاپ‌ها بطرز 
شگفت آوری‌رو با نحطاط‌نهاده‌بود» حرص ومال‌پرستی آنانرا فرا گرفته 
و از حند خود فراتر برده بود. منصب‌ها و پستهای روحانی مانند 
کالامیان آنان‌حرید وفروش» و گاهی علناً بمزایده گذارده می‌شد. ». 

«بهشت را با سند قطعی و « برات آمرزش » اجاره میدادند. 
فانون‌شکنی و گناه را مجاز می‌شمردند. اوراقی را که اجازهٌ ارتکاب 
گناه یا گوامی آمرزش» در آن نوشته شده بود» مانند اوراق بهادار و 
تمبر پست میفرو ختند!! رشوه میگرفتند و رباحواری می کردند .. » 

« از طرفی اسراف و گشادبازی را بحد افراط رسانیدند تا آنجا 
که پاپ « اینوسان هشتم » نا گزبر شد تاج پاپی را گرو بگذارده و 
پاپ « لیو دهم » تمام اندوخته و ثروت پاپ پیش از خود را باتمام 
در آمد و سهم خود حرج کرد؛ و باينها اکنفا ننموده سهم و عایدی 
جانشین آيندة خودرانیزپیشا پیش گرفته وخر ح‌نمودا میگویند مجمو ع 
در آمد کشور فرانسه نمی‌توانست مخارج عیاشی و خحوشگذرانی 
پاپ‌ها را کفاف دهدا. »۲ 

موضوع « براتآمرزش » که «ددابر» در گفتار فوق بدان 
اشاره نموده. ازینقرار است: 

در یکی از مجمع‌های روحانی ( که گاه‌بگاه تشکیل می‌شد 


۱- نقل از کتاب « ماذاخسر العالم .. » تأليف ؛ ندوی ( مولف ). 


۶۲ آینده در تلمرو اسلام 


ومطابق هوسهای «مقدس!» تحریف‌ها وبدعت‌ها دردین می آورد )" 
تصویب شد که کلیسا حق داشته باشد گناهان مردم را بخشیده وسندی 
متضمن این بخشش بانان وا گذار کند. 

«تار يخ کلیسا» دربارقطعنامة مجمع دوازدهم چنین‌می نویسد: 

« مجمع؛ در مورد براتآمرزش قطعنامه‌ای بدین مضمون 
صادر کرد: . 

و از آنجا که عیسی مسیح» حقآمرزش گناه را بکلیسا تفویض 
نموده و کلیساءاین‌حق آسمانی را در گذشته اعمال میکرده است» اينك 
مجمع مقدس وه و اعلام میکند: این حق که با استفاده 
از احتیارات مجامع دینی تثبیت گردیده و وسیلة نجات ملت مسیحی 
است» باید ازین‌پس‌نیز برای کلیساها محفوظ بوده و درمحوطهً کلیسا 
اجرا گردد.. « 

«مجمع» کسانی را که معتقد بودند این آمرزش بیفائده است» 
واین‌حق رابرای کلیساقبول نداشتند»ازبرات آمرزش‌محروم ساحتآ.. 
ولی سران کلیسا مایل بودند که از این حق» بشیوه‌ی روز گار گذشته 
با اعتدال و احتیاط استفاده شزد تا آمرزش و تطهیر کلیسا؛ در نظرها 

بی‌اد جح نگردد. » ۱ 

«متن سند آمرزش»› که چون کال خرید و فروش می‌شده 
اینست : 

« خدای ما عیسی برتو ببخشاید و گناه تو را بارنجهای‌خویش 
فدیه و کفاره دهد من با استفاده از اختیارات خوده تو را از کلية 


۱- تفصیل این موضوع را در پاورقی مترجم» درص ۵۵ به بینید. 


پلای جداشی سس ۶ 
قصاص‌ها و احکام وحقوق مالی کلیسا» معاف میدارم؛ همه‌ی تقصیرها 
و گناهان تورا می‌بخشم؛ ازهر گونه سهل‌انگاری تو - هر چند نسبت 
به پدر مقدس پاپ انحام گرفته باشد - درمیگذرم؛ پلیدیهای گناه و 
نشانه‌های بدنامی را ازچهرة توپاك می‌سازم و هر قصاصی را که بدان 
اقرار کنی از توبرمیدارم. اينك تو را دراسرار کلیسا شريك میگردانم 
و با « قدیسین » همسر می‌سازم وبه پا کی ساعت تعمید باز میگردانم. 
در لحظهٌ مرگ در دوز خ بروی تو بسته و راه بهشت جاودان برای‌تو 
گشوده خو اهد شد» و اگر سالهای متمادی در دنیا بمانی» این موهبت 
و امتیاز برای تو باقی است تا لحظه‌ی مر گت فرا رسد.. بنام پدر و 
پسر و روح‌القدس..۱ »۱ 


اکنون وقتی همه‌ی این عوامل را با یکدیگر می‌سنجیم» بعنی 
از یکسو سخت گیریهای کلیسا را در مورد استفاده از لذات دینوی و 
محرو میتی که بنام دین‌بمردم تحمیل‌می کرد» وازسوی دیگر» عیاشی‌ها 
و حوشگذرانیهای سران کلیسا و فساد احلاقی را که درآنان وجود 
.داشت» وبر روی‌همه» موضو ع مسخره آمیز ومضحك «برات آمرزش» 
راء کنار هم می گذاریم» تا حدی منشاً پیدایش وضع کنونی اروپا 
را درمی‌یابیم واند کی‌بامو جباتی که‌بالاخره به «جدائی دین از اجتماع 
-نقل‌ازکتاب « محاضرات فی‌النصرانیه » اثراستاد شیخ‌محمدابوزهره 
( مولف ). 


و سره سر د ي ادد هن لمرو ارام 


ارو پائی» منجر شد» آشنا می‌شویم. 


کلیسا در تکابوی قدرت : 
ولی انحطاط مسیحیت» بدینجا نیز خاتمه نیافت.. 
کلیسا» مبارزه‌ای شدید و طولانی» با پادشاهان و امپراطوران 
آغاز کرد. این مبارزه نه بخاطر دین و اخلاق بلکه بر سر حکومت 
و قدرت بود.. ۰ 
« درقرن‌یازدهم رقابت ومبارزه میان‌پاپها ودستگاه‌امپر اطوری» 
آغاز شد ودرزمانی کوتاه بمنتهای شدت رسید. » 
« ابتدا پیروزی با پاپ‌ها بود» و کار بجائی رسید که در سال 
۷ میلادی» « هانری چهارم » امپراطور آلمان» نا گزیر شد با 
تواضع و فروتتی به قصر پاپ در قلعةٌ «کانوسا»" بیاید. پاپ او را 
نپذیرفت. و وی بناچار» سه روز بر در قلعه منتظر ماند» تا بالاخره با 
شفاعت و وساطت جمعی ازبزر گان» بحضور پاپ باریافت, آنگاه با 
پای برهنه؛ درحالیکه لباس پشمینه پو شیده‌بود» درپیشگاه پاپ حاضر 
شده بدست او توبه کرد و گناهانش آمرزیده شد. »۲ ۱ 
«پس از آن نیز» مبارزه میان‌پاپ‌ها ودستگاه‌امپر اطوری همچنان 
باقی بود تا زمانی که پاپها ضعیف شده نفوذ وقدرت خود را ازدست 
۰ -1 


۲- تفصیل اینداستان را درتاریخ عمومی آلبرماله ج» ۳ ص ۲۷۷ ببعد . 
به پینید, ۱ 


پلای جدائی سس ۵و 
دادند. »۲ 

« در سال ۱۲۴۵ میلادی بدستور پاپ « اینوسان چهارم » 
سیزدهمین شورای کشیشان در لئون (ازشهرهای فر انسه) تشکیل‌شد. 
منظور از تشکیل این شوری آن بودکه « فر در یك » پادشاه فرانسه 
را از سلطنت عزل کند» ولی کلیسای فرانسه موافقت نکرد واین‌فرمان 
را رد" نمودا»" 
۱ کلیسا: درهمان حال که با دستگاه‌های حکومتی مبارزه میکر د 
وضعی مشابه همان امپر اطوران دیکتاتور برای خویش بو جود آورده 
مستبدانه برمردم حکومت می‌نمود. و با بستن مالیاتهای سنگین - که 
بوسیلة خود عمال کلیسا جمع آوری‌می‌شد - تاسرحد قدرت» مردم را 
استئمار نموده از آنان بهره‌برداری میکرد. 

این وضع که خواه و ناخواه» در مردم نارضائی عمیقی نسبت 
یکلیسا ایجاد کرده‌بود» برای مخالفین کلیسا یعنیحکام ومقامات دولتی» 
فرصتی بوجود آورد که از این فشار عمومی استفاده کرده خشم ملت 
را عليه کلیسا برانگیزند. 

۱ آثانه که درانتظار چنین روزی بودند» برای این منظور ازهر 
وسیله‌ای استفاده کردند و موّثرتر از همه این بودکه رجال دینی را 
مفتضح ساخته؛ پلیدیها وفسادهای نهائی آنان را که همواره در زیرظاهر 
آرام و موقر لباس روحانی و در ورای مراسم حشك کلیساء پوشیده 


۱- نقل ازکتاب « ماذاخسر العالم.. » ابوالحسن ندوی ( مؤلف ). 
۲- نقل از کتاب «.محاضرات فی‌التصرانية » شيخ محمد ابوزهره 
( موف ) . 


۶y‏ آینده در تلمرو اسلام 


و پنهان بوده بر ملا ساختند. 


کلیسا و کتب دینی : 


فقط يك‌ضربت قاطع دیگر باقی‌بود که رشتة ميان دین وزند گی 
را که بآخرین درجۀ سستی رسیده‌بود - بکلی از هم بگسلد ودین را 
یکباره از تشکیلات اجتماعی بر کنار نماید. 

این ضربت قاطع نیز - که برای کلیسا و جهان سنیحیت بلکه 
برای تمامی ادیان» فاجعه‌ای بزر گث بشمار می آمد - همچون ضربات 
متوالی دیگر» بو سیل پدران مقدس! وارد آمد. 

کلیسا» حق‌فهم و تفسیرو کتاب مقدس» را بخوداختصاص داد و 
کوشش‌درراه درك آن رابرای‌مردمان‌خار ج از محیط کلیسا؛تحریم کرد. 

بدنبال این حکم» کشیشان: معماها ومطالب پیچیده‌ای که برای 
عقل انسان نه‌قابل درك است ونه‌قابل فبول» دراعتقادات مذهبی داخل 
کردند» که نمونه‌یی از آن را در گفتاری که از «سرت . و . ارنولد» 
دربارة حقیقت حضرت مسیح» نقل کردیم" میتوان دید. ۱ ۱ 

کم کم تشریفات مذهبی وعبادات نیز» با خرافات و شکل‌های 
معما گونه آميخته گردید که مفنضح‌ترین نمونه‌یآن مسل « عشاء - 
ریانی » است: همان موضوعیکه از انگیزه‌های و انقلابیون 


۱- صفحة ۵۱ بیعد. 


بلای چدائی سس«( 


مسیحی مانند « مار تین لو تر »۲ و «کالون»۲ و « زنجلی » درنوضت 
«اصلاحات مذهبی» بشمار می‌رود. 

مسئله‌ی عشاء دیانی از بدعت‌ها و مسائل مستحدث مسیحیت 
است که در «کتاب مقدس» نامی از آن‌برده نشده ومسیخحیان صدراول 
و حتی «مجامع مقدس|» ابتدای مسیحیت؛ بهیچوجه متعرض آن 
نشده‌اند. 

جریان این مسئله‌ی مسخره آمیزء از اینقر ار است که مسیحیان 


در روز عید «فصح»" شراب ونان مخصوصی‌خورده آنرا عشاء ربانی 
می‌نامنك. 


Martin Luther ° ۱‏ » موس ‌فرقة « پروتستانت » ( ازفرقه‌های 
معروف مسیحی ) ابتدا در سلك کشیشان « اگوستینیان » و کشیشی متدین 
و مطلع بود» در سال ۱۵۱۷ میلادی در آلمان» علناً به دستگاه پاپ و 
احکام مسخره‌آمیز مسیحیت تعرض نمود و از طرف پاپ « لثوی دهم » 
تکفیر شد» وی ورقة تکفیر راآتش زد و باز با شهامت عجیبی به اعتراض 
و حمله پرداخت» شهامت وی اروپا را تکان داد وطرفداران زیادی پیدا 
کرد. 

از کازهای مهم او یکی ترجماة عهد جدید (کتاب مقدس) بزبان‌آلمانی 
است که خود قدمی بود اساسی» در راه‌آشنائی .مردم با متن اصلی انجیل 
و در نتیجه بی‌اعتقادی آنان به رهبران مذهبی کاتوليك . : 

۲- < 4۵1۲1۲ » رئیس فرق « کالونیسم » و ازرفرمرها و معترضین 
( ۱۵۶۵-۱۵۰۹) . 

۳- نزد مسیحیان» یادبود روزی است که مسیح زنده شده و معروف 
به « عیدبزرک » و نزد یهودیان» یادبود روزی است که بتی اسر ائیل پس‌از 
آنهمه رنج و مرارت از مصر بیرون رفتند. 


9۸ آینده در قلمرو اسلام 


بعقیدة رو حانیون مسیحی» این‌نان به جسد مسیح» واین‌شراب 
به خحون بناحق ریخته‌ی اوا تبدیل می‌شود و هرکسی از آن بخورد» 
گوشت و خون عیسی مسیح را ببدن خود واردکرده و با گوشت 
حون خود آمیخته است!! 

کلیسا؛پذیرفتن این‌عقیدة خرافی رابرمردم واجب کرد و آنانرا 
ازمناقشه‌در آن‌بررحذرداشت وجزای منکرین آن راء دوری ومحرومیت 
از در گاه خدا قرار داد 

عیناً نظیر همین معماها و خرافات راء درمورد مسائل علمی و 
مربو ط بجهان آفرینش نیز بیان کردند. راستی خنده آوراست که کلیسا 
به خرافاتی که دراعتقادات واعمال مذهبی داخل کرده بود» قانع نشد 

و در پیرامون جهان و انسان و زند گی نیز به معما گوئی ویاوه‌سرائی 

پرداخت و آراء و نظریاتی پر از خرافات و اشتباهات» در تاریخ و 
جذر افیا و علوم طبیعی» از حود بروز داد. ۱ 

مضحك‌تر آنکه» این آراء مسخره را مقدس دانسته‌یکسی اجازه 
نمیداد که در پیرامون آن فکر وبررسی کند ویا عقیده‌ای جر آن داشته 
باشد. ۱ هه 
و این بود همان ضربت قاطع و شکننده» که یکباره رشته‌ی 
ارتباط دین و زندگی را ازهم گسیخت. 

زبرا» دریافتن درست و نادرست این گفته‌ها و نظریات» کاری 
آسان بودو اندیشه‌ی بشر- که خداوندآن را با همه‌ی وسائل وابزار» 
برای کشف این وزات مجهزساخته است - دير یا زود» با تجربه 


۱- کتاب محاضرات فی‌التصرانیه ( ملف ) . 


بلای جدائنی 5 


و تحقیق» بطلان و نادرستی افسانه‌های کشیشان را درمی‌یافت و آنرا 
| کتشافی برخلاف دین واشتباهی ازناحیئتعلیمات دینی می‌پنداشت. 

راجع به‌اين مطلب» گفتار تحلیلی و دقیق و موجز « سید - 

ابو الحسن ندوی »ما را از تکرار بی‌نیاز می‌سازد. وی در کتاب 

ارزنده‌ی « ماذاخسر العالم بانحطاط المسلمین » تأثیر اين عمل را 
در ایجاد فاصله وشکاف میان دین وزند گی؛ اینگونه بیان می کند : 

« بزر گترین اشتباه رجال دینی اروپا و مهمترین خیانتی که 
نسبت بخود و دين خود مرتکب شدند» این بود که معلوماتی را که 
زائیده‌ی افکار بشر بود واز مطالب مسلم آن عصر درتاریخ وجغرافیا 
و علوم طبیعی» بشمار می‌رفت در کتب دینی خود داخحل کردند. » 

« این مطالب» هرچند غالباً آخرین‌نظرات علمی ومطالب غیر- 
قابل تردید آن روز گار بود» ولی آیا مینوان گفت که آخرین نظریات 
علمی بشر نیز بود؟ا» ‏ 

« بی‌شبهه برای هرنظریه‌ای که روز گاری» آخرین نظریة علمی 
باشد» بیم تحول و تغییر وجود دارد» زیرا دانش بشری» پیوسته در 
حال ترقی و پیشرفت است. بنابراین اگر کسی دین خود را براساس 
این نظریه‌های تغییر پذیر بنیان نهد» مانند کسی است که کاخی رفیع 
را بر توده‌ای از شن بنا نهاده است. » 

«شاید انگیزة آنان دراین کار» خدمت به دين بوده و کشیشان 
می حو استه‌اند مسیحیت را در نظرها ارجمند جلوه دهند» ولی بنظرما 
این‌عمل بزر گترین خیانتی بود که نسبت بدین وحتی‌نسبت بهخو د آنان 
انجام گرفت.» 


۷۰ آینده در قلمرو اسلام 


« همین خطای بزر گك بودکه آتش جنک را ميان دين و علم 
برافرو عت: جنگی که با شکست دين - این دین آمیخته بادراکات 
بشری» دینی که حق و باطل و سره و ناسره در آن آمیخته و مشتبه 
است - خاتمه یافت و رجال دینی را آنچنان از پا درافکند که هنوز 
پس از سالهاء نتوانسته‌اند کمر راست کنند. و از همه نا گوارتر آنکه 
اروپا را به بیدینی وبیزاری از مذهب سوق داد. » 

« رجال دینی به‌این‌اندازه هم قناعت نکردند» بلکه هرموضو ع 
تاریخی یا جغر افیائی یا طبیعی را که ميان مردم مشهور بود» مورد 
بحث وتدریس قرار میدادند. مفسران تورات وانجیل» آن را درشمار 
مطالب کتب مقدس» بیان می کر دند» بآن جنبه‌ی دبنی می‌دادند و آنرا 
از تعالیم مذهبی می‌شمردند آنگاه اعتقاد بآن را واجب و اعتقاد بهر 
عتيدة دیگری را تحریم می‌نمودند. » 

« در پیرامون علوم مختلف» کتابها می‌نوشتند ومطالب معروف 
و افواهی دا جمع آوری کرده رنگ مذهبی بان میدادند» مثلا" کتابی 
در جغر افیانوشته آذر ا«جغر افیای‌مسیحی»( 660۳۵۳۲۲ (Christian‏ 
نام نهادند» آنگاه مطالب آنرا در شمار مسلمات دانسته منکرین آنرا 
تکفیر کردند. » 

و اینها همه درعصری بود که آتشفشان علم درارو پا منفجرشده» 
دانشمندان زنجیرهای تقلید را پاره کرده بودند. و لذا با صراحت » 
نظریات علمی این کتابها را بباد انتقاد گرفته آن را ابطال نمودند 
وبجای آن تجربیات وا کتشافات خود را درمعرض افکار عمومی قرار 


دادند. » 


بلای جدائی YY‏ 


کشتار کلیسا : 


و کلیسا در برابر این بیبا کی و بیحرمتی آرام ننشست؛ رجال 
روحانی که زمام امور اروپا را در دست داشتند» بپاعاستند؛ پاپ 
دربارة این‌دانشمندان چنیناظهار نظر کرد: «اینها زندیق‌ها وبیدین‌هائی 
هستند که درشهرها وخانه‌ها ومیان جمعیتها» و در دل کوهها وباغستانها 
منتشر ند » ؛ بزر گان کلیسا همه یکدل و یکزبان آنها را تکفیر کرده 
جان و مالشان را مباح دانستنده و بالاخره برای دستگیری و تعقیب 
هرچه شدیدتر آنان» سازمان ننگین « انکیزیسیون » وتفتیش عقاید را 
تشکیل دادند. 

« این سازمان با پیگیری و کوششی عجیب» سعی میکرد که 
درجهان مسیحیت» جانداری مخالف کلیسا باقی‌نگذارد» جاسوس‌های 
خود را در سرتاسر شهرها منتشر می کرد و مردم را زیر کنترل شدید 
قرار داده» عقاید و افکار آنان را دقیقاً بررسی می‌نمود وهر کس را که 
مخالف کلیسا تشخیص می‌داده نابود می‌ساخت. کار بجائی رسید که 
یك دانشمند مسیحی گفت: « گویا ممکن نیست شخصی مسیحی باشد 
و به اجل خود در گذرد. »۱ 

۰ -کاملترین وجامعترین سخن را درباب چنايات کشیشان «ویکتوره و گو» 
شاعر و نویسنده‌ی شهیر فرانسه که خود مسیحی‌است» اداکرده است. وی 
در مجلس ملی فرانسه با حضور نمایندگان» خطاب به کشیشها چنین گفت: 

« من شما را بجای دین قبول نمی‌کنم» شما انگل وآفت دینید.. نفرتی 
5 شما بخود جلب میکنید بدین هم تأثیر می‌بخشد ومردم را ازآن بیزار 


۷۲ آینده در قلمرو اسلام 
1 عدة کسانی که‌بو سيلةً این‌سازمان مجاز ات شدند به ۳۰۰هزار 


نفر بالغ می گسردد. از این عده ۳۲۰۰۰ نفر را زنده زنده در آنش. 


۳ 

.. شمائید که (پری نلی) را بچوب بستید برای اینکه گفته بود ستاره‌ما 
بزمین نمی‌افتند و « کامپانلا » را بیست و هفت مرتبه بشکنجه انداختید 
. برای اینکه میگفت عوالم نامحدود است. 

«هاروی» را سخت آزارکردید برای اینکه جریان خون را دربدن اثبات . 
کرد «گالیله» را بر ای‌قال‌شدن بحرکت‌زمین بزندان انداختید. «کریستف. 
کلمب » را بنام « تولس پاك » محبوس‌کردید» هر کس قانون هیثتآسمانی 
را کشف میکرد گناهکارش میدانستید» هر کس ستارۂ تازه‌ای می‌بافت کافرش 
میخواندید. «پاسکال» را بنام دین و «مونتنی» را بنام اخلاق و « مولیره 
را بنام هر دو تکفیر کردید.. 

.. پروردگان خود را نشان بدهید» یکی‌از پر ورد گان شما ١‏ یتالیااست 
و دیگری اسپانیاء شما که چندین قرن این دو ملت بزرگ پر استعداد را 
در دست گرفتید و در مدارس خود پروردیدآنها را به چه روز انداختید ؟ 
ایتالیا که مهد تمدن بوده‌است امروز مردمش خواندن ونوشتن نمیدانند» 
اسپانیا که یکجا ازرومیان تمد نآموخت و یکجا ازمسلمین معرفت‌اندوخت 
و خداوند کشوری مانند امریکا باو عطا فرمود» از دولت سرشما تمدنی 
را که از روم گرفته بود و استعدادی را که از مسلمانان دریانته بود و 
کشوری را که خداوند باو داده بود همه را از دست داد و بجای همه‌ی 
این نعمت‌ها محکمۀ « تفتیش عقاید » را دارا شد» همان محکمه بود که 
م ملیون نفوس محترم را بآتش سوزانید یا درزندان خفه کرد وحتی‌مردگان 


سه 


ا ۷۳ 


سوزاندند:‌از آنجمله » پرو نو »۱ دانشمند طبیعی‌معروف بود که کلیسا 
نسبت بچندنظریۀ علمی‌وی (منجمله‌نظرية تعددعو الم) سخت خشمگین 
بود و سرانجام هم حکم قتل وی را صادر کرد و دستور داد که نباید 
قطره‌ای از حون او برزمین ريخته شود (یعنی اورا زنده بسوزانند).» 

« همچنین حکم قتل « الیله ۲6 را صادر نمود فقط باین‌جرم 
که میگفت: زمین بدور .خورشید گردش می کند. » 

« اینجا بود که دیگر پیمان‌ی صبرمردم روشنفکر وتجدد طلب» 
لبریز شد. تأمل و تردید جائز نبود؛ باید انتقام می گرفتند؛ انتقام عون 
شهیدان علم.. ۳ ۱ 

«چیزی‌نگذشت که يك صف‌پولادین» در بر ابر کلیسا و کلیسائیان 
بوجود آمد» این صف را همین تواندیشان و تجددخواهان تشکیل 
میدادند. > 

« در منطق اینهاء هرچیزی که کوچکترین ارتباط و اتصالی با 
روحانیون و نگهبانان وضع فدیم داشت» محکوم و منقور بود. فکر 


۳ 
را یعنوان کفر و الحاد از گور بدرآورد و سوزانید.. این است هنرهای 
شما » ( نقل با تلخیص از کتاب « فایده و لزوم دین » نوشته‌ی آقای محمد 
تفی شریعتی . ) 

1- Bruno 


2- Galilei 


ا یی | زتله در تدرو انم 
7 عقیده؟ دانش وفرهنگ؛ احلاق و آداب همه وهمه مورد حمله قرار 
گرفت» کینه‌ای شدید» نخست از مسیحیت و سپس از مطلق دین » در 
۱ دل گرفتند و بالاعره مبارزة میان پیشروان علم و رسای مسیحیت (و 
بعبادت صحیح‌تر: رسای دين پولس) به‌پیکارشدید ميان علم و دبن 
تبدیل یافت..۱ » 

« برای روشنفکران» این يك اص-ل مسلم شده بود که دين 
و علم دو دشمن سرسخت و دو رقیب آشتی‌ناپذیرند.. نزديك 
شدن به این» ملازم دوری از آن» و گرویدن بآن» مساوی کفر باین 
است! » ۱ ۱ ۱ 

۱ « نام دین؛ آنان را بیاد خونهای پاك و بناحق ریخته‌ی راه علم 
می‌انداخت و خاطره‌ی انسانهای بیگناهی را که قربانی فساوت و 
جهل کشیشان شده‌بودند» درمغزشان زنده میکرد.. و در برابرچشمشان 
قیاه‌مائی عبوس؟ ابروانی گره؛ چشمانی شردبار؛ دلهائی کم ظرف 

وعقلهائی ناقص مجسم می‌ساخت.. ونفرت وانزجاری عمیق در آنان 
ایجاد می‌نمود. » ۱ 

و بنابراین» بسیار طبیعی بود که این افراد» از دين و هرچه 
وابسته بآن است گریزان بوده کینة رهبران مذهبی را بصورت یکث 
موضو ع ابدی» دراعقاب خود بارث گذارند. » 

« در اینجا مسئله‌ی قابل توجه‌آن است که این روشنفکران» که 
عوامل اصلی نهضت بودند. آنقدر شکیبائی ودقت وواقع‌بینی نداشتند 
که میان « دین » و « کشیش » فرق گذارند» آنها باین نکته توجه 


بلاط ای سب ی ب ت ۷۵ 
نکردند که‌حساب دین از کسانی که ذعامت دینی دا غاصبانه در 
اختیاد گرفته‌اند جدا است و وظائف و مسئولیتهای دینی » 
نباید با جمود واستبداد رجال کلیسا اشتباه شود.. آری» آنان نفهمیدند 
که تمی‌توان دین را موضوعی بی‌اهمیت و کوچك انگاشت و آنرا 

بآسانی پشت سرانداخت.. » 

« بلی» متأسفانه در این انقلاب هم مانند بیشترانقلاب‌های جهان» 
کینه‌ورزی‌های طرفین از یکسو؛ وشتابزد گی نهضت کنند گان ازسوی 
۰ دیگر» مجال دقت و تأمل لازم را بآنان نداد و سرانجام این شد که 


می بینیم..! € 


% 


اینها بود؛ مهمترین عوامل برچیده شدن دین از متن زند گی 
مردم» که با ایجاز و اختصار بیان شد. آری همین عوامل بود که این 
جدائی ز دوری را مان دین و زند گی ایجادکرد ومی‌بينيم که هنوز 
اروپا بلکه تمام بشریت» آثار شوم و نکبت‌بار آن را تحمل می کنند و 
میوة تلخ آن را می‌چشند. 

و این بود « دینی » که اروپا بر آن شورید وازآن رس مردم 
بی‌تمیز و مقلد بوذینه‌واد از آن تقلید کردند و هر دینی 
دا محکوم دانستند» .دون آذ که ميان دینی و دبنی امتیاز 
گذاز ند. 


۶ آینده در قلمرو اسلام 


آری؛ این بود دینی که اروپا بر آن شورید» دینی که ازدیربازء 
به بدترین وضعی تغییرشکل داده» ویژ گیهای آسمانی و اصول ومبادی 
آن» مورد دستبرد و تحریف واقع شده بود. 

و اینها بودند آن «رجال دبنی» که این خیانت بزرگ را نسبت 
بخود ونسبت‌بدینی که ادعای‌نمایند گی آنرا داشتند ونسبت به‌بشریت» 
مر تکب شدند و نتیجه آن شد که مردم» نخست در اروپا و سپس در 
همه جای جهان» از هرچه دين و هرچه « رجال دیتی » است متنفر و 
بیزار گردند. 

و چنان‌که دیدیم اينها همه عوامل و موجباتی بودنسد 
و اروپائی » نه جهانی و انسانسی... و مربوط به دینی حاص» نه 
باصل‌و ماهیت دین... و مخصوص به نطعه‌ای ازتاریخ» نه همیشگی 
و ابدی ۰۰ 

بنابراین» هر گاه بشریت فواصل تاریخ را درهم شکافد و با 
دیده‌ای روشن‌بین» گذشته را بنگرد به‌یقین خواهد توانست واقعیت 
امر را تشخیص دهد و خود را از آثار شوم و نکبت‌بار آن عوامل و 
موجبات بر کنار دارد. 

ولی باید دانست که راه نجات را نمیتوان در افکار غربیان» که 
خود تحت‌تأثیر همان عواملند» جستجو کرد. ۱ 

آری» نمی‌توان انتظار داشت» غرب که خود بشدت محکوم 


همان عوامل است وهنوزامواج آن طرز تفکر نادرست درفکر وعقیده» 


بلای ت W‏ 
ادبیات و صنعت» سیاست و اقتصاد و خلاصه درتمام شئون حیاتی آن 
جاری است - بتواند راه نجات رابما بنمایاند و ما را از این وضع 
نایسامان خلاصی بخشد. 


فِ ۰ 
نمدنی در آستانة PF‏ 
سقو ط... 


پیشگوئی « برتراند داسل »۲ 

« برتراند راسل » فیلسوف معاصرانگلیسی میگوید: 

« دوران تفوق و برتری «نژاد سفید» بپایان رسیده است» زیرا 
اين‌تفرق» ازقوانین طبیعت نبوده خواه وناحواه قابل زوا است. » 

« بعقیدۀ من ملت‌های ارویبائی و آمر کائی با آقائی وعظمتی 
که در این چهار قرن گذشته دارا بودند خحداحافظی کرده‌اند و دیگر 
هر گز آن روز گار مرفه و رضایتبخش را نخواهند دید. » 

« روسها. تنها کسانی هستند که هنوز شانس نفوذ و حکومت 
در آسیاء برای آنان موجود است. زیرا ملتهای آسیائی‌هنوز باورندارند 
که ممکن است « کرملین » نیز دارای هدفهای استعماری بوده در 
فکریغما گری و استثمار آنان‌باشد» لذا باآنکه درطی دهها سال گذشته» 


1- Bertrandrussel 


تمدنی دز ... ۸۱ 


طعم تلخ استعمار بلو ك غرب را چشیده‌اند و اکنون پس از آزادی 
دیر بدست آمده» بآسانی حاضر به تکرار آن تجربه‌ی تلخ نیستند» با 
اینحال ممکن است استممار شوروی را بمیل خود پذیرند زیرا 
هنوزآن دا آزمایش نکرده‌اند. » 

« بدینجهت من معتقدمبلوك غرب در آسیا مجال نفوذ نخو اهد 
داشت» ممکن‌است هند درحال سازش باغرب بگذراند» و لی‌جهان 
عرب و همچنین مصر و ,با کستان بزودی باردو گاه کمونیزم خو اهد 


پبوست. » 


پر قراند داسل در سال ۱۹۵۰ چنین پیشگوئی میکند.. 

اتفاقاً پس از آن» وقایعی در جهان رخ میدهد که ممکن است 
تاحدودی موید صحت آن پیشگوثی تلقی شود. نمونة بارز این‌وفایع 
را میتوان سقوط چین در دامان کمونیزم" دانست. 

ولی این پیشگوئی» بسیار سطحی ومبتنی‌برطرز تفکری مادی 
و بی‌عمق است.. 


۱- مقدمات کموئیست شدن چین ازمدتها پیش ازاین زمان فراهم شده 

.و آغاز حکومت توده‌ای چين در ژانویه سال ۱۹۴4 بوده است» در اين 

تاریخ شهر « پکن » و پس ازآن ( درماههای مارس وآوریل ) « نانکن » 

و « شانگهای » وده‌ها شهر دیگر بتصرف کمونیستها درآمد ودرماسپتامیر» 

او لین بيانية حکومت جمهوری توده‌ای توسط «مائوه قرائت شد وبالاخره 

در آخر همین سال ( نوامبر و دسامبر ) « چیانکای چك » ریس جمهور 
شکست خورده‌ی چین» بجزیره فرمز انتقال یافت. 
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و ما از اینکه يك متفکر غربی تا این پایه سطحی و بی‌عمق 
قضاوت کند» دچار تعجب نمی‌شویم. زیرا يك متفکرغربی» هراندازه 
نیز که از آزاد فکری برخوردار باشد» باز اسیر جریان فکری حاص 
و محیط و تاریخی خاص است که به او اجازه تمیدهند فکر خود را 
در فضائی کاملا" آزاد و رها از آن طرز تفکر» و در افقی بیرون از 
مرز آن محیط بکار اندازد و از زاوية وسیعتر و تازه‌تری بمسائل 
بنگرد. 


Ar 


تمدن ی که بکار انسان نیامد : 

آری» مسئله بسی عمیقتر از این‌ها است.. 

ما نیز معتقدیم که دوران « نژاد سفید » طی شده و سیادت و 
برتری وی بپایان رسیده است.. ولی چرا؟... 

بنظرما» ثنها دلیل این‌موضو عآن‌است که تمدن غرب» به‌هدف. 
های محدود ونزديك خود نائل شد درحالیکه نتوانست برای‌بشریت» 
ارمغان ارزنده و مفیدی باشد» و اندیشه و شناعت درست و مقررات 
جامع و کاملی را که شایسته‌ی انسان است بدو عرضه نماید. 

آری غرب نتوانست ارزش‌های انسانی را بشناسد و بر پاب 
شناحت این ارزش‌ها» تمدنی بوجود آورد و در سای این تمدن» 


حقبقت انسان» یعنی و انسانیت » او را به رشد رساند. 


تمدلى در و و سس سب سس سس تست ۸۵ 

.. و اين همه از ثمرات تلخ همان شکافی بود که به دسست 
جنایتگر عمال کلیسا میان دین و زند گی پدید آمده و اجتماعات را 
از دین بیگانه ساخته بود. 

بر اثر همین بیگانگی بو د که تمدن جدید از نخست براساس 
دشمنی با دین» بنیاد گشت وبالنتیجه درعطی افتاد که باحقیقت انسان 
فرسنگها فاصله داشت و از نیازهای وی و ارزش‌هائی که زند گی او 
باید بر اساس آنها شکل گیرد؛ مرحله‌ها دور بود. 

و روی همین اصل «انسان» از تمدنی که بخاطر نیکسختی 

و ترقی او بوجودآمده بود» طرفی بر نست که سر انجام بدست 
همین تمدن» در درةّ بدبختی سقوط کرد. 

و بدیهی است. آنگاه که « انسان » و « تمدن » در دو جبهةً 
مخالف قرار گیر ند. پس از کشمکش‌ها و جدالهائی که میان آندو انجام 
می‌یابد و پس از رنجها و مرارت‌ها و خسارت‌ها و قربانیهاء بالاخره 
نتیجه‌ی حتمی بنفع انسان است و اوست که دربن پیکار» پیروز گشته 
حریف را ابود حواهد ساخت. : ۱ 

آدی» تمدنی که برای انان و در راه خو استه‌های فطری 
و طبیعی او بکار نیاید ابود می‌ ردد و انسان همچنان باقی 
خو اهد ماند.زیرا اصل‌اوست» وسرشت‌انسانی بسی‌عمیق‌تر وپابر جاتر 


از پایه‌های تمدنی‌است که بامید سعادت او بوجود آمده ۳ 
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۲ با رو سها شانس موفقیت خواهند داشت؟! 


اگر مناط بقاء اینست که گفته شد؛ اگر جهان بینی کی از 
شناخت درست ازجهان و انسان است که می‌تو اند دوام و ابدیت بك 
مکتب اعتقادی یا يك نظام اجتماعی را تضمین کند.. در این صورت 
روسها فرقی با انگلیسی‌ها» آمریکائی‌ها؛ فرانسوی‌ها» سویسی‌ها »و 
سوئدی‌ها و ... تخواهند داشت. 

بلکه میتوان گفت روسهاء بخاطر رژیم زور و تحمیل خود - 
که جز با كمك شیوه‌های‌پلیسی و ترور افکار و به‌وسیله‌ی اردو گامهای 
کار اجباری و اردو گاههای مرگ و تصفیبهای جنایتکارانه» قابل بقاه 
نیست - از دیگرانه دنبال‌تر و عقب افتاده‌ترند. 


« مار کسیسم » با سرشت انسانی مبادزه میکند: 

مار کسیسم از جنبه‌ی نظری» بر پای‌ی جهالت عمیقی نسبت 
به انسان و طبیعت و تاریخ آن» و جهالت عمیقتری نسبت به حقیقت 
آفرینش و تفسیر هستی و حیات» استوار گردیده است. 

این مکتب» از آنجا که کلیة انگیزه‌های انسان را ناشی از 
گرسنگی و کوشش در راه رفاه مادی» می‌پندارد و همه‌ی تحولات 
تاریخ را مستند بهد گر گونی ونکامل ابزار تولید مپداند» ازمهمترین 
ویژ گیهای انسان - که تاریخ او را ازتاریخ چارپایان متمایزمی‌سازد - 
غافل گشته و بزر گترین وظائف او یعنی « برتر ین عاسل مشت 
بودن در جهان و در تطودات تاریخ » را نادیده گرفته است. 


AY 


بنابراینءفلسفه‌ی «مار کس» برپایة جهالتی عمیق نسبت بجهان 
و انسان استوار است. 

شگفت آنکه این مکتب با چنین اساس سست و نادرستی » 
پیروان خود را به آینده‌ای نوید میدهد که از کلیة مواریث و سنت‌های 


تمدنی دز ... 


ناپسند گذشته. پاك ومبرا است! در آن آینده‌ی طلائی مردم به‌فرشتگانی 
نيك سیرت تبدیل خواهند یافت. هر کسی تاآخرین حد توان خود 
کار میکند ولی فقط به اندازه‌ی نیاز حویش» پاداش میطلبد. در آن 
اجتما ع» و حکومت » وجود نخواهد داشت ومردم بدون آنکه کنترلی 
یا حکومتی بر آنان باشد یا عقیده‌گی آسمانی آنان را به پاداش با 
عقوبتی در آینده‌های دور وعده دهد و حتی عقیده‌ای» خود بخود 
تا این اندازه سربراه و شیر خواهند.. 

و این در اثر د گر گونی بین دين و معجزه‌آسائی است که 
درهم کوییدن عناصر «بورژو ازی» وسپردن‌کارهابه‌طبقة «ربرو لتار با» 
در عمق روان و طبیعت بشر پدید می آید. 

این است خلاصه‌ی پیش‌بینی و نظریة علمی « مار کسیسم » 
درباره‌ی آینده. نظریة علمی این مکتب نسبت بگذشته و تاریخ نیز» 
ازجهت رژیائی بودن ودوری از واقعیت» دست کمی ازاین پیش‌بینی 
ندارد. 


و این هردو چنانکه گفتیم اشی از جهالتی عمیق نسیت 
به‌«ماهیت انسان » وتاریخ آن است. ۱ 


AM 
: جامعه بر اساس ما کسیسم‎ 
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بسی روشن‌است که وقنی پایه‌ی ایده‌و لوژی وجنبة نظری این 
مکتب میتنی برچنین‌اساس جاهلانه وخبال‌بافانه‌است» هر گزنمی‌توان 
انتظار داشت تشکیلاتی که بر اساس این ایدهثولوژی پدید می آید » 
تشکیلاتی زند گیساز و بر آورندة نیازهای انسان باشد. 

شکی نیست که این‌تشکیلات نیز مانند طرز فکر وایده‌و لوژی 
آفر یننده و الهام‌بخش آن - که گوئی با اصراره سعی کرده‌اند آن را 
از واقعیت‌های فطرت انسان دور نگاهدارند + از سرشت انسانی 
فرسنگها دور بوده بکار « انسان » نخواهد آمدم 

وچنین است که مار کسیسم» آنگاه که می وام فف شوو را 
ازعمل پیاده کند نا گزیر» ازمهمترین اصول مقدس! مکتب خود دست 
میکشد بااین‌عذر خواهی که: « مار کسیسم مکتبیی است پویا وتکامل - 
پذیر » | درحالیکه هيچيك از مکانب علمی وفلذفی را نمی‌شناسیم که 
مانند مکتب مار کس» افکار و نظرات خود را ارنگ « ابدیت » زده 
و آنرا غیرقابل تغییر دانسته باشد. ۱ 

امروزبالعیان می‌بینیم که نظريةٌ علمی «بار کس» پایمال فطرت 
شده و مهمترین قسمت‌های آن» در معارضه با سرشت شت انسانها» ازمیان 
رفته است. 

تنها چیزی که در جواسع کمونیستی با با ی مانده « حکومت » 
است و سازمانهای دیکتاتوری لی 1207 همان چیزی که در زمان 
امپراطوری مستبدانه « تزارها » آفت جان مردم بود و روسیه سالها 


قهلافی در سس ۸۵ 
است که با آن آشناست[ 
بنابرنظریۂ مار کس» باید تا کنون که بیش ازنیم قرن از انقلاب 
شوروی میگذرد» اثری از حکومت در روسیه و همه‌ی کشورهای 
کمونیستی باقی نمانده باشده در حالیکه همه میدانیم حکومتهای 
کمونیستی» در این کشورها روزبروز بر قدرت و استیلای خویش ` 
افزوده و همه‌ی نیروهای حزب وملت را در خود بلع و هضم کرده 
است. 
زاستی خنده‌آور است که مکتب ما رکس درحالیکه در جنبۀ 
۱ ,نظری» حکومت را نفی میکند و به‌آینده‌ای نويد میدهد که در آن» 
اجتماعات‌بدون «حکومت» ودولت زند گی‌خواهند کرد» درتشکیلات 
اجتماعی خود چنان عمل می کند که تنها چیزی که در آن خود نمائی 
می کند « حکومت » است و بس» و همه‌ی قوا در استخدام دولت و 
مسخر آنند» بطوریکه نه« فرد » نه « ملت » و نه اصولا" « سرشت- 
انسانسی » در سایهٌ آن تشکیلات دارای ارزش کی نمودی 


حکومت زور و سرنیزه : 


مار کسیسم» به مثابه‌ی يك مکتب اعتفادی» بیش ازاین نیست 
که بر پایه‌ئی غلط و دور از واقعیت قرار دارد ولی رژیم پلیسی و 
دیکتاتوری‌ایکه پنام این‌مکتب» برمردم حکومت می کند.همان رژیمی 


سح هضرع رسب ایند در قلمرو اسلام 


است که رو سیه با آن سابقه‌ای ممتد دارد.. این‌همان ر ام‌مستبدانه 
و وحشتناك دودان « تزادی » است! 

این رژیم» هر چند ممکن است تا چندی موردپسند و پذیرش . 
ملت‌های عقب‌افتاده ومحروم واقع شود ولی انسانها؛ آنهاکه درک 
میکنن د که « انسانند » هر گزآنرا تحمل نخواهن دکرد. 

حتی مردمی هم که هم اکنون محکوم خود کامگیهای سران 
اين دژیم هستند با وجود آنکه در روز گار امپراطوران دیکتاتور » 
سالیانی دراز بر این وضع بردبار بوده‌اند» و با وجود ترور افکار و 
ارعاب شدیدی که امروز در آن کشور حکمفرماست» بی‌شك زمانی 
ممتد» این‌سیستم غیرانسانی را تحمل نخواهند کرد وعاقبت مشت گره. 
کرد آنان» بر فرق زمامدارانشان فرود خواهد آمد. 

آنروز» دیگر این‌حصار پولادینی که پیر امون ملت کشیده شده 
است در برابر طغیان حواسته‌های فطری» تاب مقاومت نخواهد 
داشت. ۱ 

قدرت و تسلط غیرعادلانة حزب کمونیست بر تمام نیروهای 
کشور» با ناچیزی نسبی افرادآن. 

احتکار و انحصاری کردن ارزاق و مواد خورا کی» بعنی رگ 
حیات مردم.. ۱ 

کشانیدن‌نسل جدید»بو سیل سازمانهای ویژه‌ی اطفال و جوانانه 
بد اخل‌حزب.۰ 

در اختیار گرفتن کلیة وسائل تعلیم وتربیت» از قبیل: مدارس» 


۹۱ 


تمدنی در ا 


دانشگاههاء» مطبوعات» سینماء رادیو و تلویزیونهاء وبکار انداختن آنها 
در راه هدف‌ها و خواسته‌های حزبی.. 

انتخاب اسانید و معلمان دانشگامها و مدارس؛ از افراد مومن 
به ايده ئو لوژی حزب.. 

اجرای عمل ضدانسانی « تصفیه » نسبت به همه‌ی کسانی که 
مورد اتهام مخالفت با حزب واقع شوند.. 

.. اینگونه پیشگیریها و دمها نمونه نظیر آن» هر گز نخواهد 
تو انست دربرابر انتقام فطرت‌انسانی»مقاومت کند و تشکیلات کمو نیستی 
از برعورد و اصطکاك با ناموس طبیعت؛ و درنتیجه ازنابودی حتمی 
درامان نخواهدبود وبی‌شك» دیری نمی‌پاید که این وضع غیرطبیعی» 
بدست همین عناصر مخکوم» از هم پاشیده خسواهد شد زیرا؛ 
بزد گترین نشانة سستی و اضمحللال ,بك رڈ م آنس ت که جز درسایةً 
ارعاب و نهدید نتواند برمردم حکوم تکند.. 


بررسی کامل مسئله : 
اینست که میگوئیم پیشگوئی « برنراند راسل » یك پیشگوئی 
سطحی و مولود طرز تفکر مادی و محدود اوست» طرز تفکری که 
به هر صورت از انسانی تراویده که خود زندانی این تمدن مادی 
است. ۱ ۱ 
مسئله‌ی سپری شدن دوران « نژاد سفید » بیش از این شایان 
تعمق و دقت است. 


سیب این‌موضو ع را پیش ازهرچیز» بايد در خود همین «تمدن» 


تست آینده در قلمرو اسلام 


جستجو کرد. ۱ 

بنظر ماء این اضمحلال و انحطاطی که در انتظار ملل اروپائی 
" است» فقط دارای يك علت است و بس؛ و آن چیزی جز دوری از 
خدا و از برنامه‌ی زند گی او نیست. 

يك نظام اجتماعی؛ درصورتی می‌تواند ضامن ترقی وسعادت 
جامعه باشد که بر اساس شناخت « انسان » و شناعت نیازمندیها و 
خواسته‌های او در راه کمال» بوجودآمده باشد و هر آنگاه که افکار 

محدودبشر» بدون‌استمداد از آموزش و الهاع حدائی؛ بخواهد قوانین 

۱ و نظامات‌اجتماعی‌خود را وضع کند»بی‌شك نخو اهد توانست‌نظر به‌ی 
نیج ومتقتی دربارة شناسائی جهان وارتباط آن با خدا» وشناسائی 
انسان ومکانت او در دائرة هستی» و شناخت هدف آفرینش و وسائل 
تکامل وی» اظهار کند و در نتیجه؛ تشکیلات ومقررات او بدون توجه 
بحقیقت انسان و نیازمندیهای وی تنظیم می گردد.. 

تمدن جدیدو تشکیلات جدید» در همه جای‌جهان گرفتار این حقیقت 
تلخ است؛ این حقیقت که چون متکی بطرز فکر الهی نیست. بدون 
توجه بحفیقت «انسانیت» و خواسته‌های طبیعی «انسان» بوجود آمده 
وبالطبع بکار انسان نمی آید. 

اینست یگانه علت عفبگرد « نژاد سفید » و شکست تمدن 
جدید .. ر 

بنابراین» نظامات مختلف اجتماعی» همگی محکوم به فنا و 
نابودیند» و دیگر میان شوروی و آمریکا؛ انگلیس و فرانسه» سویس 


تمدئی دز ... ۳ 


و سوئد وهرجامعد دیگری که پیرو» یاهمانند آنهاست» امتیاز وتفاوتی 
وجود ندارد. 

این مهم نیست که دولت مثلا" در نظام سرمابه‌دادی امر یک » 
مشوق و پشتیبان کلیسا؛ و در نظام کمونیستی روسیه مخالف با آن» 
و در نظام سوسیالیستی سوئد» بی‌تفاوت نسبت به آن است. 

۱ این‌تفاوت‌های صوری نمی‌تواند مایه‌ی امتیاز میان سیستم‌مائی 
باشد که در هيچيك از آنها جهانبینی و تفسیر درست: ازهستی وپیوند 
آن با آفرید گار» و از انسان و موضعش در کل آفرینش» وازنقطه‌ی 
اوج و غایتی که انسان بدانسو درحر کت و تلاش است.. مبنا و پایه 
قرار نگرفته و این اصول بنیادین که تداوم و اصالت هرنظامی وابسته 
به آن است به‌فر اموشی وبی‌اعتنائی سپرده شده‌است. 


" این است تحلیل کامل وعمیق مسئله .. نه آنچنانکه « برتراند - 
راسل » با دیده‌ثی که از پشت شبکه‌های پولادین تفکرات غربی 
به‌جهان می‌نگرد» دریافت کرده» و یا آنچنانکه دیگر اندیشمندان غرب: 
آن زندانیان محیط وتمدن مادی؛ آن بازماند گان تاریخ ننگین اروپا؛ 
آن وارثان «جدائی شوم» ی که پنج قرن زند گی آدمیان‌آن سامان را 
تباه ساحت. می‌اندیشند و استنباط می کنند. 


انسان» حقیقتی از ,باد دفته : 


فراتر از این» ویرانی وپوسید گی تمدن غرب است که آن دا- 


مه مح سح سح آینده در قلمرو اسلام 
در گونه گون‌شکل‌ها وسیستم‌هایش - ازدرون تهدید می کند.. و انسان 
در این میان» کالای بی‌ارزشی می گردد که به مرگ تدریجی محکوم 
گشته» وبژ گیهایش به فراموشی سپرده شده و ارزشی کمتر از همه‌ی 
« اشیاء » یافته است. 

این پوچی و ویرانگی» رشد و بالند گی انسان را متوقف 
می‌سازدءبل اورا - بعکس‌تولبدات مادی که هر لحظه رو به‌افز ایند گی 
و گرانی است - به کاهش و بیقدری می کشد. و این از آنزوست 
که در زمینه‌های تمدن کنونی و تشکیلاتی که در آن روئیده» سرشت 
انسان و نیازهای راستین وی رعانت نشده است. 

جلوه‌های کاذب این تمدن مادی» ثبابد چشم ما دا خیره 
کند و آیره‌روزی و بدیختی بشر.بت دا در سایه‌ی امبادكآن» 
از نظر ما دور بدازد. 

موشکهای قاره‌پیما وقمرهای مصنوعینباید ما را سر گرم خود 
سازد واز درة هولنا کی که « انسان » و «انسانیت» در آن سقوط کرده 
است» غافل دارد..1 ۱ 

انسنان» عزیرتر ین‌مو جود اینجهان است. که موجود اصلی دراین 
عالم و حا کم برمقدرات جهان» اوست. واوست که همه‌ی موجودات 
در حدمت او و برای اوبند ( و یا باید اینچنین باشند ). 

و این « انسانیت » انسان است که ملاك کرامت و برتری او 
محسوب می گردد؛ و باید مقیاس‌ترقی وتنزل اوقرار گیرد؛ و پیشرفتگی 
با عقب ماندگی او را نشان دهد» و این سعادت و نیکبختی روان 


۹۵ 


تمدنی دل ۰ 


اوست که بابد میزان ساز گاری یاناساز گاری تمدنی که در آن زیست 
میکند با طبیعت او» بشمار آید. ۰ 

بنابراین هر گاه دیدیم که ویژ گیهای انسان وتصوری که وی از 
ارزش‌های انسانی دارد و پیوسته روبسقوط و تنزل است.. 

هر گاه دیدیم که وی برده‌ی ذلیل «ماشین» و وسیله‌یی وتابعی 
از آن گردیده است.. 

هر گاه دیدیم بر اثر این حقارت شخصیت در انديشه و هوش 
و اخلاق؛ انحطاط يافته است.. 
هر گاه دیدیم دررو ابط جنسی» تاسرحد بهائم» به‌پستی گر ائیده 
است.. ۱ 

هر گاه مشاهده کردیم که وظاثف فطری و طبیعی وی معطل 
مانده است.. 

اگر دیدیم بدبخت و حیرت‌زده و مضطرب گشته و بوضعی 
پیسابقه گرفتار بیماریهای عصبی و روانی» جنون انحرافات جنسی» 
جنابت؛ گناه» تبه کاری وو.. شده است.» 

وقتی دیدیم که از خود و ازمحیط بیم و وحشتی که این‌تمدن 
وسیستم‌های مختلف اجتماعی وسیاسی واخلاقی وفکری» درپیررامون 
او بو جود آورده» فراری و گریزان است.. 

وقتی دیدیم سر گردان و بلاتکلیف است؛ رنج و غصهٌ خود 
را با چیزهائی تسکین میدهد که کوبنده روح وجسم واعصاب‌اوست؛ 
از هیولای مهيب درد و رنج» به مواد مخدره و مشروبات الکلی» يا 


۶ د_____آینده در قلمرو اسلام 
بافکار تیره و تخیلات یأس آور و نومید کننده و دردناکی همچون 
« اگریستانسیالیسم » وامثال آن پناه میبرد.. 

وقتی‌کارش بجائی می‌رسد که ( بنابخبرهای رسیده از اروپا ) 
برای خرید يك یخچال یاماشین لباسشوئی برقی؛فرزند خود را زنده 
بگور میکند یا جگر گوشة خود را همچون کالاثی در معرض فروش 

درمیآورد..!! 

آری» وقتی انسان را در چنین حالات پست و ننگین و شرم- 
آوری دیدیم.. در اینصورت دیگر نمی‌توانیم به علم امیدوار باشیم 

و به | کتشافات علمی دل خوش کنیم» ۱ 

۱ علمی که ازرو ان‌انسان بیخبراست» هر چند درتسهیلات زند گی 
مادی» پیشروی کند» نخواهد توانست جلو گیر سقوط هولناك بشریت 
باشد و تبره‌بختی و سیاه‌روزی او را پایان بخشد.. 

دیگر علم نمی‌تواند این‌حقیقت راپوشیده‌بدارد که تمدن صنعتی 
جدید» روزهای آخر عمر خود را میگذراند و بشریت ازین پس » 
نیازمند تمدنی دیگر و نظام و تشکیلاتی دیگر است. 

نظام اجتماعی آینده باید از عیوب اساسی‌ای که زند گی بشر 
را تباه میکند ۳ اثر علم و معرفت وپیشرنتگی را خنی می‌سازد» مبرا 
باشد. این‌تشکیلات باید بانسان این‌فرصت و مجال را بدهد که بهدف 
خلقت خود نزديك شده و به‌سرمنزلی که حدای جهان برای او مقدر 
فرموده است برسد» و « علم » و « عقل » و « تجربه » را بگونه‌ای 
جز آنگونه‌ی پیشین بکار گیرد؛ آنگونه که با نیازمندیهای واقعی و با 


تا وی ایض طسوت تسس از 


سرشت انسانی او موافق و مناسب باشد. 


ضرودئی اجتناب‌نابذیر : 

دوران نژاد نش بپایان رسیده‌است.. 5 

شوروی و آمریکاء انگلیس و فرانسه» سویس و سوئد همه 
محکوم بفنایند. 

زیرا این جدائی شوم و این بیگانگی و بیعلاقگی با دین» 
که در اساس همه‌ی تشکیلات و رژیمها و سبستمهای اجتماعی غرب 
وجود داشته» نژاد سفید و تمدن غرب را بر لب پرتگاه کشانیده 
است. ۰ ۱ 

باید همه‌ی سیستمها وتشکیلات ونظام‌هائی که زند گی انسان را 
اداره مسی کند براساس یك بینش اعنقادی و يك جهانبینی بوجود 
آمد‌باشد که در آن از «جهان هستی» تفسیری صحیح شده وموقعیت 
آدمی و هدف خلقت او شناسانده شده باشد. 

این تفسیر وتعریف» مشروط بر آنکه مطابق واقع وحقیقت ( و 
نه‌آنگونه که مردمان از ورای عدسی‌های کو چك افکار خحود وتحت 
تأثیر هوس‌ها و حالات انفعالی خود می‌بیتند و می اندیشند ) انجام 
گیرد» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای زند گی انسان است. 

و این ضرورت بزرگ زند گسی» همانست که مورد غفلت 
تمدن غرب» بل» مورد عناد و دشمتی این تمدن و همه‌ی تشکیلاتی 
که در شرق و غسرب جهان بر اساس آن بناشده‌اند» قرار گرفته . 


هیده در قلمرو اسلام 


انسان» هميشه « انسان » است وهمواره‌نبازی‌مبرم به «عقیده». 
دارد. این‌عقیده باید آباد گر دل او والهام‌بخش افکار او گردد»حقیقت 
زند گی و جهان پیرامونش را باو بشناساند وچگونگی ارتباط او و 
این جهان را با آفرید گار بزرگک» مشخص سازد. 

این‌عقیده‌بایدبرای‌انسان»هدف‌هائی‌بزر گترازوجوداو»عمومی‌تر 
ازمحیط او» وسیع‌تر اززمان او و ارزشمندتر اززند گی محسوس‌اوه 
ترسیم نماید. 

باید میان اوبامبدء عالی‌جهان - که حکمفرمای و جود اوست- 
پیوندی مستحکم برقرارسازد؛ دردل آدمی نسبت به‌وی‌عشقی آمیخته 
با بیم ؛ و پرهیزی آمیخته با طلب ببافریند» تا آدمی همواره از خشم 
او بپرهیزد و جویای خحوشنودی او باشدء چشم كمك بدو داشته و از 
کژی ونادرستی دربرابر اوه شرم دارد؛پاداش کریمانه‌ی محرومیتهائی 
را که درپیکار بابدیها و کژبها دیدهء ازاو بجوید؛ زند گی‌خودرا به او 
بپیوندد و راه و رسم زندگی را از او الهام گیرد؛ اندیشه وبرنامه‌ی 
جود را نیز همانند آئین نیایش و بند گی به‌راهنمائی او تنظیم کند و 
بدیبتور اوبکار بندد؛ وخلاصه زند گی رابصورت بك واحد معصل 
و بهم بیوسته در آورد که الهام بخش آن در همه‌ی قسمتها فقط 
اراده‌ی خدا و فرمان اوست.. ۰ 

.. این است عقیده‌ای که بشر بدو نیازمند است.. 


آدمی گاه» سر گرم نیازهای مادی می‌شود» زیبائیهای رنگارنگ 


۹۹ 


و لذتهای گوناگون زندگی ؛ او را بسوی خحود میکشاند » . 
و اقتضای طبیعت؛ او را در پی اشباع این غرائز روان می‌سازد. 


تمدنی در .. 


ولی بايد توجه داشت که این غرائز مادی و حیوانی» همه‌ی 
وجود آدمی را تشکیل نمیدهد و با اشباع آنما متایر خواسته‌های 
انسانی اشباع نمیگردد و هماندم که تمامی خواهشهای جسمانی او. 
بر آورده شده است» تازه از اعماق جان آدمی» خو امثی اصیل تر 


و عمیق‌تر» حودنمائی‌می کند. 
این حواهشی زود گذز نیست که با خحوردن و آشامیدن و تهيۀ 
پوشاك و مسکن؛ بر آورده شود. 


این‌تمنای یمان است؛ایمان به قدد تی برتر ازنیروهای بشری» 
و جهانی بزر گتر از جهان محسوس » و قلمروی وسیعتر از زند گی 
دثیا .. 

.. تمنای همآهنگی است» همآهنگی میان درون انسان 
باپرون او» ومیان عقیده‌گ ی که برذهنیت اوچیره‌است با مقردانی 
که زندگی او را اداره می‌کند ومیان ح رک تکلی جهان آفرینش 
با خط‌سیر طبیعی او . 

و خلاصه » این خواستاری خدا است ؛ خدائی یکتا که 
برناسه‌ی روح خود و قانسون اجتماع خسود را از او الهام 
۳9 ۱ 

هر سیستم زندگی ‏ تا آنگاه که همه‌ی این تمینات و 
خواسته‌های گونا گونی را که در وجود آدمی نهفته است بر آورده 
نسازد» ممکن نیست بتواند نیکیختی وی را تأمین کند .. و این 


اس نیسحت اند دزقو ایام 
همان خحصوصیتی است که تمدن « نژاد سفید » از آن بیگانه وتهی 
است ! 


و نها بدین دلیل است » که دوران نژاد سفید» سپری شده 


غر بو خطر! ‏ 


امروز از چهار گوشة‌جهان؛ غریو خطر بگوش می‌رسد. این 
فردیادها به بشریت هشدارمیدهد و او را از آینده‌ی وحشتنا کی که در 
` انتظار اوست بر حذر میدارد. 

اینها افراد بر گزیده‌ای هستند که روش ناپسند بشر را درساية 

این تمدن مادی و بیگانه از ایمان و انسانیت بازشناخته و دورنمای 
آن آینده‌ی تلخ را آشکار دیده‌اند» و اکنون با طنین فریاد حویش» 
جهانیان را با خبر می‌سازند و بآنان بیدارباش میدهند. ۱ 

این آینده بنظر برخی» سقوط بشریت در پرتگاه نیستی و 
هلا کت است و بعقيدة جنعی» سقوط آن در دامان کمونیسم| و بهمین 
گوته» راه‌حل‌ها و پيشنهادها نیز» گونا گون ۸ متنوع است. 


غریو خطر 


ولی تردیدی نیست که این راه‌حل‌ها هيچيك نمی‌توانند درمان 


۱۰۳ 


درد ناعلاج بشریت باشند واین نهال شوم را که دراعماق اروپا ريشه 
دوانیده است» قلع و قمع نمایند. 5 

ضمناً درخلال این پيشنهادها می‌توان مد" نگاه این رجال فکر 
و اندیشه را حدس زد و ميزان عمق و دقت آنانرا ارزیابی نمود ودر 
نتیجه» به کوتاهی افق دید و ناآگاهمی عمومی در دستگاه اندیشمندی 
غرب» پی‌برد. 

در این ارزیابی» اندیشمندان و متبکرین غربی را می‌بینیم که 
پسان کبوتری بند برپای» در حصار علم و وافعیت‌ها» محبوسند و 


پرواز آنان» فراتر از پر و بال زدنی در درون این قفس پولادین 

واین واقعیتی اس که برای ما پیروانآئین اسلام» مسئولیتی 
خطیر و غیرقابل اهمال» ایجاد میکند: 

در وضع حاضر که « انسانیت » انسان ( یعنی همه چیز او ) 
مورد تهدید است. فقط ,بك راه نجات درپیش است و بس؛ و آن جز 
درهم شکستن این حصارپولادین» چیز دیگری نیست. آری بشر باید 
این‌قفس را درهم شکند واز آن خارج شود؛ مشکل خود را از زاوية 
وسیعتری مورد سنجش و دقت قرار دهد وبالاخره راه‌حلی مبتکرانه» 
که از پینشی نوین وجهانشمول سرچشمه میگیرد» برای رهائی خود 
بیابد. 


پیش از ارائه‌ی نظر خود. بهتر است که دو نمونه از « اعلام 


۴ آينده درقلمرو اسلام 


خطر » هائی را که از آینده‌ی دردناك انسان خبر می‌دهد و راه‌حلی 
تنگ‌نظرانه و کورانه پيشنهاد می کند» باز گو کنیم. یکی از این .دو 
نمونه از دانشمند معروف قرن ما « دکتر الکسیس‌کارل » و دیگری 
ازیکی از سیاستمداران بنام دوره‌ی حاضر «مستردالس» وزیر خارجه‌ی 


پیشین آمریکا است. 


نظر يك دانشمند : 

کتاب «انسان» موجود ناشناخته» تألیف «دکتر الکسیسکارل» 
حاوی گوامی سرسختانه‌ای برضد تمدن مادی غرب است. 

او دراین کتاب. تمدن غرب راء باین جرم که مهمترین حواص 
انسان را نادیده گرفته و واقعیت انسان را نشناخته است» محکوم بفنا 
و نابودی میداند و معتقد است که بشریت» با پذیرفتن این تمدن» با 
قوانین طبیعت از درعناد ومبارزه در آمده ویقیناً طبیعت» این‌جسارت 
را بر وی نخواهد بخشود. وی بصراحت اعلام کرده است که «علم» 
ازشناسائی حقیقت انسان وحتی از شناسائی‌ساده‌ترین حقایق ساختمان 
نحن او ناتوان استه 

ما اينك قسمتهای مخلتفی از این گواهی را نقلمی کنیم» وسپس 
اعلام حطر و نیز راه‌حل پیشنهادی او را باز گو می‌نمائیم: 


ر هدف این کتاب آنست که مجموعه‌ای از اطلاعات علمی را 
که درعصر ماء درباره‌ی موجودات زنده دراختیار است» ذردسترس 


غریو حطر ےھ 
همه‌بگذارد» ما کم کم بضعف تمدن خود پی‌می‌بریم»بسیار ند کسانیکه 
رمائی از قید بندگی اصول اجتماعی امروزی را آرزو میکنند. من 
این کتاب را بخاطر آنان نگاشته‌ام. € 
« همچنین بخاطر آن کسانیکه در خویش آنقدرشجاعت می‌پابند 
که درك کنند: نه‌تنها لازم است تغییراتی در شئون ضیاسی و اقتصادی . 
داده شود بلکه باید اساس‌تمدن صنعتی واژ گون گردد و برای‌پیشرفت 
انسانیت» فکر دیگری بوجودآید. »۱ 
«تمدن جدید» درموقعیت دشواری‌قرار گرفته است» زیرا برای 
ما متناسب نیست. » 
« این تمدنء با آنکه بدست ما و بکسوشش ما ساخته شده» 
چون بدون توجه و آشنائی به سرشت وطبیعت ونیازمندیهای حقیقی 
انسان پدید آمده» و مولود اکتشافات انفاقی علمی و تمایلات نفسانی 
و تصورات و تئوریها و تفننات آدمی است؛ لذا بهیچ وجه در خور 
حجم ما و فکل ما نیست.»" ۱ 
« درتشکیلات وموّسسات صنعتی» تأثیر کارخانه برروی حالات 
بدنی و دوانی کار گران» بکلی فراموش شده است» صنعت جدید 
برای ثروتمند کردن يك یا چند صاحبان کارخانهه اصل « بیشترین 
محصول در ازاء کمترین هزینه » را مبنا قرار داده وبر آن متکی‌است» 
وبدون توجه بەطبيعت وسرشب کسانیکه ماشین‌ها را هدایت میکنند» 
و همچنین بدون انديشه به‌اثری که زند گی مصنوعی کار خانه‌ها درجسم 
۲- ضنحدٌ ۰۲۲ 


وہ __آینده در قلمرو اسلام 
افراد وفسل آنها میگذارد» توسعه يافته است.. »۲ 

« در تشکیل دنیای جدید» لازم بود « انسان » مقیاس و مبنا 
فراربگیرد. درصورتیکه واقعیت کنو نی»بعکس اینست: او در دنیائی 
که ایجاد کرده است غر یب و بیگانه بنظر می‌رسدا. » 

« او نتوانسته دنیا را درخحور خود بسازد زیرا آشنائی عملی و 
صحیحی با طبیعت خویش نداشته است.. » 

«بنابرین» سبقت زیاد وبی‌تناسب علوم مادی برعلوم زبستی 
را باید یکی از حوادث ناگوار تاریخ بشریت دانست. م ٠‏ 

و تمدنی که بكمك فکر وا کتشافات علمی‌ما بو جو د آمده‌است» 
هیچگونه تناسبی نه با قد و نه با شکل ما نذارد. ما در آن» تیره‌بختیم 
و اخلاقاً ومعناً تحلیل میرویم. بيشك جماعات ومللی که تمدن صنعتی 
در آنها باوج خود رسیده‌است» زودتر ناتوان شده و مضمحل می‌شو ند 
و باز گشت آنان بسوی بربریت آسانتر و سریعتر انجام میگیرد» زیرا 
آنها در مقابل محیط نامساعسدی که علسم برای آنان ایجاد کسرده 
است» کامله" بی‌دفا ع» زند گی میکنند. » 

« حقیقت امر آنست که تمدن امروزی ما نیز» مانند تمدنهای 

, گذشته» بخاطر دلائلی که هنوز بخوبی نمی‌شناسیم» شرائط و محیطی 
.ایجاد کرده است که زندگی در آن» غیرممکن می‌نماید» نگرانی و 
اضطرابی که سا کنین‌شهرهای بزر گک راناتوان ساخته» معلول‌تشکیلات 
. سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها است.. »۲ 


عریو خطر ۱۰ 


« ما از افزایش اختراعات مکانیکی؛ فایده‌ای نخواهیم بود؛ و 
شاید اکتشافات فیزیکی وشیمیائی ونجومی نیز درخوراینهمه اهمیت 
نباشد. » ۱ 

و پيشك علم مستقیماً و در حد خوده برای ما زیانبخش نیست 
ولی وقتیکه با زیبائی خیره کنندة خود تمام فهالیتهای فکری ما را 
هی کر آن رادر مواد غیرزنده وجمادات محصور میکند › 
حطر ناك و مضر میگردد. » 

۱ « بشریت باید امروز» توجهش را بسوی خود و بروی علل 
ضعف اخلاقی و فکری خویش متمر کز سازده زیرا افزایش وسائل 
راحت وتجمل وزیبائی» پیچید گی تمدن» درحالیکه ما توانائی اداره 
و استفاده از آنر ا نداشته باشیم» به چه‌کار می آید؟. » 

دراستی سزاوار نیست که در راه ادامة شرائطی از زندگی» 
که سیب انحطاط اخلاقی وموجب‌نابودی‌قیمتی‌ترین عناصر نژادهای 
بزر گك است. کوچکترین رنجی را تحمل کرد. »" 

« انسان امروزی» پرورده‌ی ورائت و محیط و عادات زند گی 
وافکاری است که اجتماع حاضر باو تحمیل کرده است. ما شرح دادیم 
که چگونه این عادات؛ درجسم و جان ما اثرسوه میگذارد» و دیدیم 
که درحال‌حاضر تطابق مابامحیطی که بکمك ابزارعلمی (تکنولوژی) 
بوجود آمده است» ممکن نیست و بالاخره این محیط به انحطاط و 
نابودی ما منجر خواهد شد. » 

« البته در اینوورد؛ نباید علم‌و مكانيك را مقصر ومسئول شمرد؛ 


۱ 2 ۰۳٩ صفح‎ د١‎ 


۹۸ آینده درقل‌رو اسلام 
بلکه باید آدمی را خطاکار دانست: این مائیم که نتوانسته‌ايم صواب 
را از خطا. و جائز را از ممنوع بازشناسیم و بدین‌ترتیب به قوانین 
طبیعی و فطری خود پشت پا زده و گناهی بزر گک - که هر گز بدون 
کیفر نمی‌ماند مرتکب‌شده‌ایم. € 

« اصول در آئین علمی » و « اخحلاق صنعتی » در برابر حقیقت 
زیست‌شناسی ( بیولوژی ) ساقط شده‌اند. » _ 

«زند گی» همیشه بکسانیکه توقع بیجا داشته و از او اجازۀ 
پایمال کردن قوانین طبیعیش را میخواهند» يك پاسخ میدهد. او آنها 

دا ناتوان و مضمحل می‌سازد. » 

« از همین جهت اس تکه تمدن ماء دوباضمحلال و درهم 
ردیختن است. » 

« علوم جمادات» ما را بدنیائی کشانده که از آن ما ومتناسب‌با 
ما نیست»وما کور کورانه هرچه را که‌این‌علوم‌بماداده‌اند پذیرفته‌ایم 1.. 
فرد امروزی» کوته‌بین؛؟ تخصصی؛ عاری از اخلاق؛ بیهوش و برای 
ادارة خود و هدایت تشکیلاتش ناتوان است.. »۱ ۱ 

« بیقین» رهائی از چنگال عقائدی که بیش از ۳۰۰ سال است 
افکار مردم متمدن را بخود مشغول داشته» دشوار خواهد بود. اگر 
تمدن علمی» راهی را که از آغاز دوره‌ی رنسانس درپیش گرفته‌است» . 
ترك گوید وماده را بانگاهی ساده بنگرده بزودی حوادث‌شگفتی پیش 
خواهد آمد. » ۰ 


و در آنروز ماده» سیادت واهمیت خود را ازدست نحواهد داد 


۰۲۶۳ صفحه‎ ١ 


غریو خطر - ۱۰۹ 


و نیروهای معنوی نیز مانند نیروهای جسمی ومادی مورد توجه قرار 
میگیرد» دیگر در آنروز» مطالعةً مسائل اخلاقی و عاطفی" و مذهبی 
نیز فانند ریاضی و فيزيك و شیمی» ضرورت خواهد یافت. » 

« آنروز» نقص و نارسائی شیوه‌های آموزش کنونی» روشن 
می‌شود و مدارس و دانشگاههاء ناگسزیر برنامه‌های خود را تغییر 
خواهند داد. » 

«به‌متخصصین بهد اشت» خرده خواهند گرفت که چرا بیماریهای 
جسمی دا وجهةهمت خویش ساخته و به امراض دوانی و معنوی 
و اضطرابات عصبیتو جه شایسته‌ای‌ندارند؟ ویا چرا مبتلایان بامرراض 
عفونی را ازدیگران جدا میکنند» ولی کسانی را که بیماربهای معنوی 
و اخلاقی را بدیگران انتقال میدهند» مجزا نسی‌سازند؟ و یا چرا 
اعتیاداتی را که مو ا بهای‌جسمی میگردد.خطر ناكتلقی میکنند» 
ولی بر آن‌ها که به فساد و جنایت و دیوانگی می‌انجامد» خطری 
مترتب نمیدانند..؟ » 

.. «اقتصادیون» پی‌خواهند برد که آدمی حس میکند و رنج 
میبرد وفقط تأمین غذا و کار و استراحت برای اوکافی نبست » و 
مانند نیازمندیهای جسمی» حوائج معنوی نیز دارد؛ همچنانکه پی - 
خواهند بردکه ممکن است علل اصلی بحرانهای افتصادی و مالی » 
مسائل اخحلاقی و معنوی باشد..» ۱ 

« آنروز دیگر ما ناچار نخواهیم بود که شرائط وحشیانه‌ی 
زندگی در شهرهای بزرگ» و سختی‌های کار خانه‌ها و وادارات را 


ي 


1- Esthetigue 


۰۶ آینده درقلمرو اسلام 


پذیریم و شخصیت اخلاقی را بسود اقتصاد» و معنویت را در برابر 
مادیت» قربانی کنیم و این را یکی از امتیازات تمدن جدید ثلقی 
نمائیم. » ۱ 

« ما آنروز | کتشافات مکانیکی وصنعتی راء درصورتیکه برای 
رشد و پرورش آدمی زیانبخش باشند» طرد خواهیم کرد» و دیگر 
اقتصاد را چون علت غائی همه چیز» نخواهیم دانست.. » 

«وچون بدیهیاست که آزادی انسان‌ازقید اعتقادباطل مادیگری 
نمای زند گی کنونی مارا د گر گون میکند» بنابرین» اجتماع با تمام 
نیروی خود؛ از بسط این فکر جلو گیری خواهد نمود.. »۱ 

« از طرف دیگرباید با کمال دقت مراقب بود که شکست ماده 
و ماده‌پرستی» موجب يك عکس العمل افراطی در جبهة مقایل نشود. 
و آئین « اسپیر بتوالیسم »۲ بعنی تقویت جانب معنویت وطرد ماده 
جایگزین آن نگردد. » 

« زیرا وقتی تمدن علمی و آئین مادی» موفقیت حاصل نکرد» 
ممکن است مردم به آئین مخالف آن پناه برنده و بطور حتم» زیان 
ار جحیت افراطی « روانگر اثی » و تمابل به معنویات» کمتر از ضرر 
اولویت فيزيك و شیمی و فیزیو لوژی نخواهد بود. » 

« حطر « فرو ید »۳ بیشتر ازمکانیستهای افراطی‌است. منحصر 


صفحه ۰۲۷۰-۲۶۸ Spiritualisme‏ -2 
Freud-۳‏ ( ۱۸۵۶ - ۱۹۳۹ ) پاید گذار مکتب روانکاوی و طرفدار 
سرسخت «اءبالت لذت»است وی‌سعادت راعبارت‌میدانداز جلب لذائذمادی» 


هھ 


غربو خطر 
کردن آدمی درجنبه‌های روانیش مانند محدودیت او در کیفیات‌بدنی 
و فیزیکی و شیمیائی آن؛ ناپسند و مشئوم است. » 

« بقیناً مطالعه ‏ در حواص فیزیکی سرم و تعادل ينی خون و 
قابلیت نفوذ پرو توپلاسم و.. ضرورت و اهمیتش از مطالعه وتحقیق 
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دربارة رژیاها و شهوت و تأئیزات روانی نیایش وحافظة کلمات و .. 
کمتر نیست. » 

« و کوتاه سخن» جانشین کردن معنا بجای ماده» خطای دورة 
دنسانس را جبران نخواهد کرد و ترك ماده بیشتر از طرد روح» 
وخیم خواهد بود» بنابرین تنها راه نجات» آنست که ما تمام این 
نظریات متضاد را کنار گذاریم و همه‌ی این مسلکها را ترك گوئیم..۱ 
« کارل » چه بيشنهاد میکند؟ : 


e 


این بود فشرده‌ای از اعلام حطر د کتر کارل.. 
اينك باید دید وی چه پیشنهاد میکند؟ وچه راه‌حلی برای‌نجات 
از این منجلاب فساد و مادیت تعلیم میدهند ۰1 
باید دید این کدام برنامه است که حطای دوره‌ی دنسانس را 
جبران میکند و از برتری و رجحان ماده میکاهد و در عین‌حال 
کاملا" مراقب است که مرتکب خطای دیگری نشده و ماده را یکباره 


وبه بشریت ازپشت عينك « تمایل جنسی » مینگرد و معتقد است که عشق 
مادری» محبت فرزندی و برادری» رفاقت و دوستی همه ازجنسیت ومیل 
جنسی مشتفند» ۱ 

۱- صفحٌ ۰۲۷۱ 


۳ آينده درتلمرو اسلام 
بی‌اثر و زائد نداند؛ بلکه تمام جوانب هستی انسان را مراعات کرده 
و برای زند گی وی» حد" متوسط را در نظر بگیرد؟. 

این کدام برنامه‌است که مقام آدمی را آزماده وماده‌پرستی برتر 
و بالاتر میبرد» ولی نه بدانگونه که از آن فراموش کند و دز نتیجه 
به روانکاوی گمراه کننده‌ی «فر و بد» با به‌رهبانیت زند گی : برانداز 
قرون وسطی» پناه برد. 

او» که حطر اجتناب‌ناپذیری را در انتظار بشریت میداند» و 
معتقد است که «باید تمدن صنعتی واژ گون شود وطر ح دیگری برای 
پیشرفت بشریت بوجودآید » ؛؟ او که با صدای بلند» لزوم « ترك گفتن 
همه‌ی این‌سلکها » را اعلام میکند آیا خود يك راه‌حل واقعی‌پيشنهاد 
میکند؟.. . 


وقتی باز به گفتار او گوش فرامیدهیم» در شگفتی فرو 
می‌رژیم.. ۱ 

او در خلال فریادهای اعتراض آمیز خود چنین میگوید: 

«ما قربانی عقب‌افتاد گی علوم زیستی ازعلوم مادی شده‌ایم.. 

« تنها وسیل‌ی جبران این بدبختی آنست که شناسائی عمیق و 
کاملتری به حقیقت وجودآدمی کسب کنیم. ۱ 

و ما بکمك این شناسائی است که میتوانیم نخست بفهمیم که 
كداميك از شرائط زند گی نوین» چگونه و از چه راه» جسم و جان 
ما راآزرده می‌سازد» وسپس بیاموزیم که چگونه حود را بااین‌محیط 


غرپو خطر سس سس ٩۱۳‏ 
تطبیق دهیم و درصورتیکه وقو ع تحولی‌قطعی باشد» چه بجای‌آنها - 
بگذاریم. 

« اگر این‌شناسائی بتواند واقعیت ما و قابلیت و استعداد ماء . 
و راهی را که بوسیله‌ی آن بتوانیم این قابلیت و استعداد را بفعالیت 
بگماریم» برای ما روشن‌سازد» آنوقت درسایةٌ این بیداری و آشنائی» ' 
خواهیم توانست علل نانوانیهای فیزیو لوژیکی و نقایص اخلاقی و 
معنوی خود را تفسیر کنیم. 

«تنها ازاینر اهست که ميتو انقو انین خشن و سختیر | که‌فعا لینهای 
بدنی وروانی ما در آن محصورند آشکار ساخت وصحیح را ازسقیم 
و راه را از چاه بازشناعت» وسرانجام دزیافت که آدمی در تغییردادن 
شرائط محیط خود؛ برحسب هوی وهوس‌خویش آزاد ومخیر نیست. 

« درحقیقت» تا هنگامیکه تمدن جدیدء شرائط طبیعی زند گی 
را از میان برده و خود جایگزین آن است.باید «دانش‌شناسائی‌انسان» 
را ضروری‌ترین علوم دانست. »۲ 

این آحرین راء‌حلی است که این دانشمند جهانی‌معروف پس 
از درك و تحلیل کامل وضع بدبختی‌زا و نابسامان بشریت» پیشنهاد 
می کند. ۱ ۱ 

وی برای حفظ اصول « انسانیت » وجلو گیری ازسیرقهقرائی 
و عقبگرد بشر بدورانهای بربریت و جهالت» تنها وسبله را «کوشش 
هرچه بیشتر در راه علوم انسانی » میداند. ۱ 

موضوعی که دز اینجا کاملا" جلب توجه میکند» تأثیر شگرفی 


. ۲۷ صفحه‎ -١ 


۴ آينده در قلمرو اسلام 
است که تمدن جدید برروی طرزتفکر افراد وحتی دانشمندان گذارده 
و آنانرا درقفس آهنینی از علم و محسوسات محبوس ساخته است!. 

به همین دلیل اسست که ما معتقدیم راه نجات را نمی‌باید از 
زندانیان تمدن جدید جویا شد باید سراغ طرز فکری را گرفت که 


از حارج این قفس و از افقی آزاد» بوضع موجود مینگرد. 


عقب ماند گی علوم انسانی» از علوم مادی را تباید آنچنانکه 
دکتر کارل گمان میکند» پدیده‌ای اتفاقی گرفت زیراوقتی می‌بینیم 
در جهانبینی‌ثی که پایه واساس تمدن جدید است» برای انسان ارزشی 
فراخور انسانیتش معین نشده و این طرز فکر» از بینش اصولی و 
درستی که ارزش آدمی را تا مرتبة خلافت و جانشینی خدا در زمین 
بالا می‌برده تااین‌حّد منحرف گشته‌است؛ عقب ماند گی علوم انسانی 
را موضوعی قهری و طبیعی خواهیم یافت. 

آفت‌های انقلاب صنعتی» و اينکه در تمدن کنونی» انسانیت 
آدمی؛ و حصوصیات گرانبهای وی» و نیازمندیهای حقیفیش مورد 
بی اعتنائی قرار گرفته است» نیزهمه معلول سیستم‌های اقتصادی غلطی 
است که ازطرز فکری دود و بیگانه وحتی مخالف با طرزفکر الهی» " 
سرچشمه گرفته» و همیشه دخالت مسائل اخلاقی و دینی را دراقتصاد 
و نظام زند گی مطلبی مسخره آمیز تلقی کرده است. 

همچنانکه | گرمی‌بينيم مردم جهان بر ای‌بو جود آوردن سازمانها 
و تشکیلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تربیتی ... ازافکادخود 


غريو خطر سس ____ ٩٩۵‏ 
که از حقیقت انسان بی‌اطلاع وبیگانه است» استعداد میکنند» این را 
نیز نباید يك تصادف واتفاق بدانیم. بیگمان این موضو ع را نیز جز 
روح دشمنی‌وعناد باشیوه‌ی‌تفکر الهی وهمه‌ی شناخت‌هائی که برمبنای 
این تفکر بدست می آید» سببی دیگر نیست. 

وچنانکه می‌دانیم تمدن‌جدید ازابتدا براساس همین کینه‌توزی 
و دشمتی با دین» بوجود آمده و اختلافات عمیق کلیسا و علم آن را 
بایئسو سوق داده است. 

واز این‌اشارت‌های کوتاه میتوان دانست که مسئله از آنچه این 
دانشمند جهانی گمان کرده عمیق‌تراست و ادراك محدود او که شرائط 
محیط خاص اروپا برروی آن اثر گذارده؛ آنچنانکه بايد نتو انسته علل 
واقعی بدیختیهای موجود را روشن سازد. 


سخنی از دیپلمات معروف آمر یکائی : 

« مستر دالس » وزیر خارجه آمریکا و رجل سیاسی مشهور 
نیز همین خطر ( حطر سقوط بشریت ) را البته بوضعی دیگر و در 
محوطه‌ای کوچکتر - احساس کرده» او نیز در آمریکا و برای مردم 
" آنسامان» زنگک حطر را بصدا در آورده است. 

وی در کتاب « جنک با صلح »» آمر بکاو جهان‌غرب راهشدار 
می‌دهد و آنانرا از خطر کمونیزم و اجتماعات کمونیستی که برپایۀ 
« مادیگری » و « تسیر اقتصادی تاریخ » بنا شده‌است؛ برحذر 
میدارد و برای پیشگیری از آن» راه‌حل‌هائی پیشنهاد می کند. 

پيشنهادات وی نیز غیراصولی وبی ارزش است. وهر گز دارای 


و آینده درقلمرو اسلام 

آن قدرت وصلابت نیست که مشکل را بطور ریشه‌ثی علاج نماید. 

او زوحانیان دیار خود را بکاری می گمارد که در خور قدرت 
واستطاعت آنان نیست ووضع موجود آنان» پس از آن سابقه‌ی‌تاریخی 
مسیحیت و کلیسا" هر گز توان انجامآن را ندارد. 

در بخشی از این کتاب زیرعنوان «نیازمندبهای ددانی‌ما» 
چنین آمده اضت: 

« در جامعه‌ی ما چیزی و جود دارد که به‌شکلی ناآشکار» ما را 
درفشار گذارده وروحیه‌ی ما را به وضع کنونی در آورده است.. لازم 
نیست حالت دفاعی به خود بگیریم با مرعوب شویم.. این چیز 
تازه‌ثی در تاریخ ما است! 

« البته اين يك مشکل مادی نیست. زیرا ما امروز بزر گترین 
دستگاههای تولیدی جهان را در اختیار داریم. ` 

«مشکل ما» کمبود ایمانی صحیح و قوی است» که بدون آن» 
هنهی امکانات ما عقیر و ار است. 

« سیاستمداران ما هر اندازه قدرتمند شوند» دییلماتهای ما 
بهرپایه از زیر کی وهشیاری برسند؛ دانشمندان هرچه بعدد اختراعات 
بیفزایند وبالاخره‌بمیهای ما هرچه‌قویتر و حطرنا کترشوید؛باز تخو اهند 
توانشت جای این کمبود را پر کنند. 

« تا زمانیکه مردم ما مادیات را تنها مايه امید و پشت گرمی 
حود قرار داده‌اند» خطر آینده امری حتمی است. 

« سیستم کنونی ما بهیچ وجه تحت تأثر صمیمیت و اخلاصی 
که لازمه‌ی دفاع از موجودیت آن است» نمی‌باشد. مردم حيرت 
که در فصلی ا زگذشته‌ها» بدان اشاره شد. 


غریو حطس سس ۱۱۷ 
زده‌اند و نشاط روحی آنان روبتحلیل است» و همین موضو ع است. 
که - بنابر تحقیقات نیروهای جاسوسی ما- مؤجب شده تا دشمنان 
پتوانند در تشکیلات ما رخنه کنند» وهيچيك ازادارات ضدجاسوسی 
ما تا کنون نتوانسته اسست از نفوذ خارجیان و دشمنان جلو گیری 
نماید.۱ 


۱- مسئله‌ی انحطاط شدید اخلاتی و اجتماعی ملتی بزرگ و جوان 
همچون آمریک» هر چند برای مردم کوته‌بین و خود باخته» مسلئله‌بی باور 
تکردنی است» ولی بالاخره گفنتهه‌ای زمامداران‌آن جامعه‌ی بز رگ آنچنان 
قاطع و صریح است‌که دیرباورترین و خود باخته ترین افراد را نیز وادار 
باعتر اف و قبول می‌سازد و یکبار دیگر این حقیقت غیرقابل انکار را ثابت 
می‌کندکه هرآنگاه‌سایة | یمان وعقیدۂ درینی ازسراجتماعی برچیده شود» 
هر اندازه هم که وسائل و اسپاب مادی بطور وافر در اختیار آنان باشد » 
باز انحطاط آن اجتماع» امری حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. يك نمونه از 
این گنته‌ها را در کتاب مطالعه می‌کنید» و این نیز نمونه‌ای دیگر » از 
« چا نکندی » رئیس جمهور گذشته‌یآمریکا : 

« تقریباً ازهردوجوان آمریکائی یکیازآنها براثر ضعف‌جسمی واخلاتی» 
شایسته‌ی هیچگونه خدمت نظامی نیست و این نکته‌ایست که ادازه 
« سلکیتوسرویس » ماءآنرا گواهی‌کرده ات و تازه آنهائی هم که انتخاب 
شده‌اند بقول یکی از ژنرال‌های ماء بطورکلی « عده‌ای باس‌آورند » ... 
مناغع م۱ زیاد است. سطح زندگی ما بالاست» ولی بهمین نسبت جنایات ما 
فزونی گرفته است» بهمین‌نسبت طلاق»جرائم اطفال (!) وییماربهای روحی 
ما افزایش یافته است» بهمین ذنبت گستر شآسود گی‌خیال و رخوت وتعداد 
کودکان اخراج شده از مدارس زیاد شده است... می‌پنداريم که دیگر 


سه4 


۹4۸ ا آینده فرقلمزو الام 


« ما اينك با دشوار ترین آزمایشی که ممکن است ملتی با آن 
روبرو شوده مواجه شده‌ایم.. 

«و آن آزمایش زند گی مرفهانه‌است.. 

« مسیح فرموده اسست: از امکانات مادی آنکسانی بهره‌مند 
می‌شوند که بخاطر فرمان پرورد گار و برای برقرار ساختن عدالت 
الهی فعالیت می کنند.. ولی در همین لحظه است. که آزمایش بزرگ 
پیش میآید. زیرا همین امکاناث مادی - بطوریکه مسیح خبر داده - 
ممکن است وسيلة رک روان آدمی گردد واو را درپرتگاه هلا کت» 
سقوط دهد. 

« در اینباره نمونه‌گی عینی نیز در دسترس ما است: کسانیکه 
در برابر « موجود برتر » احساس وظیفه می کنند» در راه برقراری 
خواسته‌های او کمر به مجاهدت می‌بندند؛ زیرا ایمانشان بآنها نيرو 
و برتری و آگاهی می‌بخشد. آنها نه فقط برای امروز - که برای 
آینده - و نه تنها برای حود - که بسود بشریت - تلاش می کنند. و 
اجتماعی که بر چنین پایه‌ثی بنیانگذاری شده است» اگر در شرائط 
مساعد مادی قرار گیرد» بیگمان سرچشمة ثروت و دفاه و خوشی 
برای بیشترین افراد بشر خسواهد بود.. ولی در همین‌هنگام» این 


ج 

احتیاجی به‌آن روحیه وایمان‌ندارهم» زیرا اتومبیل برای راندنءتکمه‌های 
خود کار برای فشاردادن وبرآوردن احتیاجا تآنی خود» وتلویزیون برای 
نظارهکردن» داریم..!۰›. 


( استر اتژی‌صلح» س : ۳۴۸ - ۳۴۷ ) 


غريو حطر ٩۹٩‏ 
دستاوردهای مادی و فرعی بقدری درکام مردم شیرین می آید که آنرا 
تتیجه و هدف نهائی دانسته از تلاش در راه هدف‌های دراز مدت 
باز میمانند و کسوشش برای نیل به مادیات را وجهه‌ی همت قرار 
می‌دهند. 

« وبااین دگر گونی است که خطر روزافزونی» ولادت 
می‌پابد. . 

« آمریکائیان ابتدا بصلح و امنیت همچون کسی که به‌نتیجه‌ای 
فرعی و ضمنی می‌رسد نائل شدند یعنی ابتدا راهی را بسوی هدف 
انسانی‌خود درپیش گرفتند که‌پوینده‌ی آن» طبعاً عروس‌صلح و آرامش 
را در آغوش می گیرد. و این یگانه راه تضمین و برقسراری صلح 
است. ‏ : 

« ولی از همانروز که ما از کوشش اصیل و انسانی خود باز - 
ماندیم و آدامش و امنیت را نتیجه و هدف نهائی گرفتیم» روبروز از 
آن دورتر و بیگانه‌تر شدیم و تا روزیکه بصلح» با این دیده من 
وضع ما بر همین منوال باقی خواهد بود. 

« در اینصورت دیگر افزايش حجم مصنوعات و اختراعات 
ثروت آفرین» نخواهد توانسث صلح را تأمین نماید و ۵ ملیاددد۵۰ 
ملیارد هم برای بدست آوردن این گوهر ارزنده کافی نیست زیرا 
صلح و امنیت کالا نیست تا با پول خر یدادی شود!. 

« امپراطوران خودکامه و مستبد روم نیز وقتی پایه‌های کاخ 
حکومت‌جبارانه‌ی خو درا لرزان دبدند» بفکر افتادند که امن و آرامش 
داخلی را با پول خریداری کنند ودبدیم که این کار نیز به سود کسانی 


۵ سب آینده درقلمرو اسلام 
۱ که می خو استند بساط حکومت آنانرا برچینند انجام یافت!. 
, در همین حال که نفوذ و امنیت ما روبنقصان است» روسية 
" شوروی نفوذ و امنیت هرچه بیشتری را برای خود تدارك می‌بیند. 

«شوروی‌امروزمی‌تواند در پوشش ه«انقلاب بز رک کار گری» 
این‌عنو ان فریبنده‌ای که جمعیتها وملتها رامجذوب ودلباخته می‌سازد» 
سیاستهای دلبخواه خود را در جهان نفوذ دهد؟ و می‌دهد» همچنانکه 
ما نیز در قرن نوزدهم همین بهره را از نهضت استقلال‌طلبی.امریکا 
می‌بردیم 

« البته برای ما روشن است که رژیاهای طلائی کمونیسم فقط 
از دور» فریبنده و دلرباست و از اینهمه احلام شیرین در داخلهٌ 
اجتماعات کمو نیستی خبری و اثری نیست. 

«ما می‌دانیم مردم خوش‌باوری که بدنبال تصویر فریبنده‌گی که 
که از نظام کمو نیستی دارند» به‌چنگ زمامداران ورهبر ان کمونیست 
می‌افتند» خیلی زود می‌فهمند که تعبیر آن رژیاهای شیرین را در آن 
محیط نخواهند یافت. 

« عنکبوت» تارهائی می‌تند و خانه‌ای زیبا می‌پردازد و فرو غ 
آفتاب بآن تلالو و جذابیت می‌بخشد. آنگاه بافروتنی ورندی» مگس 
بیچاره را بداخل این کاخ زیبا می‌خواند 

« تبلیغات کمونیستی همچون آن.سرای عنکبوت؛ فریبنده و 
جذاب‌است. و لی بیچاره ملتی که درزنجیر اسارت آن گرفتارشود.. 
استبداد» حو نش را تاآ خرین قطره می‌مکد و جز هیکل بی‌جانی از 
او» بر جای نمی گذارد.. 


غریو خطر 


۱۳ 


« این همه برای ما روشن است.. ولی اينهم حقیقی است که 
امروز» کمونیزم همچون آرزوئی شیرین» مورد پذیرش خلق‌مای 
محروم است وملتها درچهار گوشه‌ی جهان؛ از آسیا دجزاثر اقبانوس 
راء تا جنوب آمر یکا و افر بقا و حتی ادو,بای غریی» هواخحواه 
و طرفدار آنند. ' 

« استالین می گوید : نیرو و جهش « مار کسیسم - لنینیسم » 
در این است که تمام فعالیت عملی خود را در بر آوردن نیاز جامعه‌ها 
به‌توسعه و رشد مادی» متمر کز می کند. 

« ازطرفی» بیشتر کشورهای غیر کمونیست. ازجمله کشورهای 
مسیحی غرب نیز به « توسعه و رشد مادی اجتماع » او لوبت می‌دهند 
وجنبه‌های معنوی و روحی را در مرتبهٌ دوم قرار داده آنرا ازوظائف 
شخصی افر اد میدانند. 

« کمونیستها از این تشاب استفاده می کنند و گرایش بیشتر 
اجتماعات غرب را به مادیات» دلیلی می‌شمرند بر اينکه حتی این 
۱ جامعه‌ها نیز بايد هواخواه ایده‌ولوژی کمونیسم بوده و از نظرات 
مادی کمونیستی پیروی کنند! و زمامداران غرب عملا" پاسخ قانع - 
کننده‌ای باین استدلال بی‌منطق نمی‌دهند. بدین‌ترتیب سطح آموزش 
افکار کمونیستی در جهان بو ضع قابل ملاحظه‌ای ترقی میکند. 

« اشکال در اینست که در جامعه‌ی ما؛ مسئلة ایمان و ارتباط آن 
با فمالیت‌های زند گی مطرح نیست. 

«ما میتوانیم با فصاحت و بلاغت از آزادی و آزادگی 
سخن‌بگوئيم» دربارة حقوق انبان و آزادیهای‌اساسی و ارزش انسانی 


r‏ آینده در قلمرو اسلام. 


فرد» داد سخن دهیم. ولی همه میدانند که بیشتر این سخنها ناشی از 
آنست که اجتماع ما روز گاری قائم بر « اصالت فرد »۱ بوده و 
بنابر این گفتۀ ما درنظر آنانیکه در شرائطی زند گی میکنند که در آن 
«اصالت فرده برابراست با مر کک زود رس» ارزش و تأثیری نخواهد 
داشت. 

« همچنین ما می‌توانیم با قدرت وشهامت» ازتفوق مادی‌خود 
یاد کنیم» صنایع ملی و تولید شگرف و تعداد بیشمار اتومبیل؛ رادیو 
و تلویزیون.. راکه دراختیار افراد ماست» برخ دیگران بکشیم. ولی 
زیاده‌روی ما در توصیف مادیات برای بعضی این فکر را بوجود 
می آورد که ما از جنبه‌های روحی و معنوی دستخوش افلاسیم؛ و در 
برعی دیگر نسبت بما ایجاد رشك کرده و آنان را به کموفیسم که 
کوششهای جمعی را برای‌بدست آوردن رشد وتوسعة مادی میستاید» 
غلافمندتر و راغب‌تر میساژد. ۱ 

«بنابراین تاهنگامیکه ما ایمان نداشته‌باشیم ودراجتما ع نوبنیاد 
خود» از وسائل معنوی استفاده نکنیم و این اجتماع راکه به‌پستی و 
دنائت گر ائیده و در شراتطی که روح ومعنویت را در آن مجال رشد 
و ترقی نیست گرفتار شده تحولی نبخشیم» هر گز نخوامیم توانست 
درجهان با کمونیسم نبرد کنیم وشیوه‌های تهدید و زور ومکر وفریب 
آن را خنثی سازیم. 

« ما بوضعی مصیبت‌بار این اندیشه را که : بدون قبول بیدینی 
ومادی گری نیزمی‌توان برعدالت اجتماعی دست یافت؛ درمحیط خود 


۱ یا د اندی ویدوالیسم ‏ ( واه 091 13 (. 


ریق خطر سس ٩۳۳‏ 
سر کوب ساخته‌ايم.. واین از آنجا ناشی‌شده‌است که هر يك از افراد : 
ما علاقمند است در قبول یا رد" تعهدات اجتماغسی» در مقابل دیگر 
افراد آزاد باشد: 

« نتیجه‌ی این طرز فکر» آنست که بسیاری از مردم ما ایمان 
خود راء در جامعه‌ای آزاد» از دست داده‌اند. بلکه جامعه‌ی ما ایمان . 
مذهبی و بکاربستن دستورات دینی را فراموش کرده است» با اینکه ما 
همیشه خود را دیندار میدانسته‌ایم!! 

« ما میان دنداری وبکاد بستن دربن فاصله قائل شده‌ايم ‏ و 
پنداشته‌ایم که درشرائط جدید نمیتوان دیندار واقعی‌بود. 

« و ندانسته‌ایم که هر آنگاه رابطه‌ی ایمان و عمل گسته‌شد» 
دیگر آن نیروی معنوی که ممکن است در سرتاسر جهان نقوذ کنده 
در ما رشد نخواهد کرد. 

« اينك بر ما واجب است که همه چیز را د گر گون سازیم. 
ما می‌توانیم - و میباید - این نظریة « مار کسیستی »را که می گوبد: 
« اولویت و اصالت از آن مادیات است و مسائل معنوی درمرتبةٌ بعد 
قرار دارند » عملا رد" کنیم.برد گی واستبداد. حتی درموارد استثنائی 
نیزنمی‌تواند حوب و پسندیده‌باشد. بايد بدون هیچگونه بیم وتردید» 
ایمان را در مرتبه‌ای بزتر ازمقاغ آزادی و آزادگی انسان بدانیم و آن 
عقیده‌ی مذهبی را که میگوید «خداوند. انسان را آفرید تا برتر ازيك 
بوجو د آورنده‌ی اشیاء مادی باشد » و « هدف از خلقت بشر» چیزی 
ورای آسایش جسمانی است » بپذیریم. 


و باید قبول کنیم که واجب است مردم در هر نقطه‌ی جهان از 


۱۳۴ 


آینده درقلمرو اسلام 
فشار ومضیقة معنوی وفکری و اقتصادی روزافزون نجات یابند» بدلیل 
آنکه این موضو ع سبب رفاه اقتصادی جامعه‌ها است. 

« باید همچنین بپذیریم که معنای « اجتماع آزاه » آن نیست 
که هر فردی فقط برای خود کوشش و تلاش‌کند. ۱ ۱ 

«بلکه آنگاه میتوان اجتماعی را آزاد دانست که میان افر اد ء 
- يك همبستگی کامل معنوی» موجود باشد و آنانرا رشته‌های برادری 
خویشاو ندی که زائیده‌ی روح ایمان‌است» بیکدیگر پیوند دهد چه 
انسانها آفریده شده‌اند تا درسایة احکام خحداء بایکدیگر بر ادر باشند..». 

سپس این فصل را با جملات زیر پایان می‌دهد: 

- «راستی چه سود که هر روز « صدای آمریکا » را رساتر 

وقوی‌تر گسردانیم» مگر درصورتیکه با این صدا» سخنی فریبنده‌تر و 
جالبتر از آنچه تاکنون گفته‌ایم همراه باشد و انجام این دسالت بیش 
از هر کس» در ءهده‌ی زعمای روحی و رجال دینی ماست. آنان ا گر 
بر رمز کار دست یابند» خواهند توانست بشکلی قاطع» نقشه‌های 
حطرنال کمونیسم را عقیم گذار ند وبدون جنگ و خونریزی؛ کوشش 
آنانرا بی‌اثر سازند. 

« بسیاری از وعاظ و مبلغین دینی از این تأسف میخورند که 
توسعه علم به آدمی امکان بیشتری داده است که بتواند همنوعان خود 
را آزار کند» و لی ما نمی‌توانیم بپذیريم که علم درحد خود چیزیست ‏ 
که باید از آن گریخت. 

« نیروی سیل آسای ماد "ه» خحطرنا کست. ولی فقط درروز گار 
مادی گسری» نه در روز گار معنویت.. و توسعة دانش جدید بزیان 


غریو خر سس ٩٩‏ 
بقووت است ولی فقط در وضع و محیط کنونی که بمعنویات آنقدر ` 
مجال داده نمی‌شود که با عمل هم آهنگث و مرتبط گردد. 

«ا گرما امروز؛ بجای متوقف ساختن یاعقبگرد دادن پیشرفتهای 
علمی وصنعتی» درمعنوبات خود تجدید نظر کنیم وبآن سر وصورتی 
بدهیم» شاید شانس موقعیت بیشتری داشته باشیم. 

« پرزیدنت « ویلسون ۱6 چند هفته پیش از مرگ خود" 
مقاله‌ای نوشت؛ و در آن تهدید اصول انقلابی و عملیات کمونیستی 
را مطرح ساخت و اضافه کرد که : کوتاه سخن درپیر امون این مسئله 
آنست که تمدن ما حتی‌ازجنبة مادی»قابل بقاء و دوام نیست مگر آنگاه 
که جنب معنویت ازدست داده را دوباره تأمین کند.. 

« این آخرین پيشنهاد ماست به کلیساها و سازمانهای سیاسی و 
سرمایه‌داران امریکا و هرفردی که ازخدا بیمناك وبوطن خود علاقمند 


است.. € 


7یا طرح دالس عملی است!: 

اما این‌غریو دردمندانه نیزهمچون فریاد د کتر کارل‌باین آسانیها 
قابل‌پاسخ نیست وحتی پیشنهاد خود اوبه کلیساها وسازمانهای سیاسی 
و.. هم نمی‌تواند جوایگوی آن باشدا. 

مسئله از اینها بسی عمیقتر و مهمتر است.. 

اعتراف باید کرد که کلیسا پس از دستبردها و تحریف‌های 


۱- رئیس جمهورآمریکا از ۱۸۱۳ تا ۱۹۲۱ 


موزل 


« ,ولس » و « قسطنطین » دمجمع‌های مقدس ویاپ‌ها! از آئین 
مسیحیت آن اندازه معارف و احکامی که بتواند پابه واساس زند گی 


آینده در قلمر و اسلام 


جامعه‌ها باشد» در اختیار ندارد. 

تازه اگر هم چیزی ازاحکام واقعی مسیحیت بجا مانده‌باشد - 
که دالس بگمان خود از آن دم می‌زند - برای این تمدن قابل تحمل 
نیست» و تمدن آمریکا که از نخست برپایه‌ی سیستم « اصالت فرد / 
که در نظام سرمایه‌داری متکی به ربا و احتکار» تجسم یافته» بنا شده 
است» نمی‌تواند آنرا بپذیرد. 

من نمی‌توانم باور کنم که آقای دالس درهمانحال که این‌غریو 
خطر را بر می آورده براستی‌تصمیم داشته‌است که به‌همین باقیمانده‌ی 
ایده‌ئولوژی مسیحیت در جامعه‌ی امریکائی نحقق بخشیده و وضع 
اجتماعی این جامعه را بر وفق آن تنظیم کند. زیرا او لین چیزی که 
اینکار ایجاب می کند آنست که سیستم سرمایه‌داری و رباخواری که 
پایه‌ی این تمدن و عامل اصلی نابسامانیهای کنونی بشر و جرم اصلی 
این تمدن است نابود شود واین روش ظالمانه که درمسیحیت وهمه‌ی 
ادبان و حتی در نظر فطرت سلیم انسانی» مطرود و محکوم است» از 
مبان برود. 

آری» دالس سنکك مسیحیت را به‌سینه نمی‌زند. او صورت 
بی‌جانی می‌خو اهد که در سیستم اقتصادی جامعه هیچگونه دحالتی 
نکند و در عین‌حال بر آورنده‌ی خواسته‌های سیاسی او و سپری در 


ا ۳ 
۱- پنگرید به صفحات ۶و بیعد همین کتاب. 
۲ رجوع کنید به پاهِ رقی ص ۱۲۱ همین کتاب. 


غریو خطر ۱۳۷ 


برابر کمو تیزم باشد!' 


۱- حقیقت آنست که دالس‌ها ۳ وهمه جا اینطورند یعنی تا وقتی 
پمذهب علاقمند و دلیسته‌اند که برآورنده‌ی اغراض سیامی‌آنان وسپری 
در برابر دشمنانشان باشد و در غیر اینصورت همین آقایان دشمنان شمارة 
يك مذهب و طرفداران‌آنند» بویژه آنگاه که مذهب در لباس اصلی و با 
تعلیمات واقعی خود نمودار گردد.. این بك مقیاس کلی وآموزنده است . 
که بوسیلةً آن و با عکس‌العمل دستگاههای استعماری در برابر مظاهر 
کونا کون دینی میتوان محت و سقم یا میزان عمق و تأثیر آن مظاهر را 
سنجید» فی‌المشل اگر دیدیم دستگاههای استعماری و استبدادی با برخی‌از 
شعائر بامطلاح دینی! نه تنها مخالفتی ابراز نمی‌دارند بلکه تا آنجا که 
موجب جلب وجهه‌ی ملی ومقد درآنانستء بآن كمك هم می‌کنند ومثل" 
حتی اسب هم برای‌تعزیه خوانیها وشمشیر هم برای قمه زدنها میفرستند! 
ویا در مراسم جشنها و سو کواریهای مذهبی» با ملت در سرخ و سیاه 
پوشیدنها همکاری می کنند و در محافل سوك و شادی شرکت می‌جویند يا 
خود مجالسی از این قبیل برپا میسازند.. بایدکثف‌کنيم که این ظواهر و 
تشریفات یا اساسا ازمذهب نیست و یا اگر هست بقدری از واقم وحقیقت 
خود دور مانده و متحرف گشته است که ته تنها با نقشه‌های ضددینی 
این عناصر مخالف مذهب مخالفتی ندارد بلکه حتی مددکار و زمیته‌ساز 
آن نقشه‌هاست. وبعکس اگرمشاهده کر دیم که همین دستگاهها باآن‌تظاهر ات 
مزورانه وریاکارانه وبا ادعای خنده آور حمایت ازدین» هرجا با تعلیماتی 
عمیق و آموزنده مواجه می‌شوند؛ هرجا دانای معارفی را به‌آموزشهای 
اصیل دینی سر گرم مي‌بینند؛ هرجاگروهی راعامل یا خواهان عمل به‌اصول 
گرانبهای دين مشاهده می‌کنند؛ هرجا جلوه‌ای از تحرك و خروش مذهبی 


4 
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فرض می کنیم که براستی اوخو اهان مسیحیت وطرفدار تطبیق 
جامعه‌ی خود بر ایده‌و لوژی مسیحی است.. ولی بايد توجه داشت 
که در راه این‌منظور» پرتگاهی‌غیرقابل عبور وجود دارد. این پرتگاه 
همان درة عمیقی است که درطول پنج قرن» با فعالیت و کوششی تلخ 
و دشوار» میان تعالیم مسیحیت و زندگی عملی مردم بوجود آمده 
است. .1 

او برجال کلیسا و زمامداران معنوی در دیار خودء کاری را 
"پيشنهاد می کند که در خورد قدرت آنان نیست. 

او باتو جه به‌ذخیزه‌ی ناچیز و بی‌ارزشی که کشیشان ازمسیحیت 
در اختیار دارند» با تسوجه بتاریخ تاخ و ننگین کلیسا و مبارزات 
شرم آوری که کلیسا ورجال دینی با فکر و ادراك مردم می کرده‌اند" » 
با توجه بشکاف عمیقی که میان دین و زند گی بوجودآمد و پس‌ازآن 


۳ 
احساس میکتند ۰ با زبان و قلم؛ با اسلحةٌ سرد و گرم و خلاصه با هر 
وسیله‌ی» مقدور» بمخالفت برمی‌خیزند؛ زندانها را پر میکنند؛ مردان را 
از وطن آواره می‌سازند؛ زبانها را می‌برند؛ دستها را بزنجیر می‌بندند ؛ 
میکشند و غارت میکنند؛ می‌کوبند و با خاك یکسان می‌سازند.. هرگاه 
با عکس‌العمل‌ها مواجه شدیم» لازم است بفهمیم که گمشده‌ی خود را باز- 
یافته و دين صحیح را بدست‌آورده‌ايم» بنابراین» مطرودآنان» محبوب ما» 
و مطلوب آنان» متفور ماست. و این معادله ایست که ملت مسلمان بايد 

همیشه بخاطر داشته باشد. 


۱- بنگرید به صفحه ۷۱ ببعد همین کتاب. 


غریو خطر 
تاریخ» زند گی؛ فکر؛ و ادراك مردم با دشمنی دین - بطور مطلق - 
آمیخته گشت با توجه باین نکات مؤثر» باز روحانیان دیار خود را 
بکاری که از آنان ساخته نیست تکلیف می کند. 

اواز آنان می‌خواهد که ازهمین ذخیره‌ی‌ناچیز وضعیف» روشی ۰ 
و برنامه‌ای بوجود آورند که‌میان یمان و عمل ارتباط برقرار کند؛ 
«فرد گرائی » رابا « جمع گرائی »۱ متحد سازد؛ روح را با ماده 
پیوند دهد؛ پیشرفتگی مادی رابا نظارت و کنترل مذهب» و تسوجه 
به رشد و توسعه‌ی زندگی را با تسلط و حکمفرمائی-دین » جمع 
کند. 

اين‌طرزفکر را که: « بدون مبارزه بادین‌ممکن ثیست عدالت 
اجتماعی تأمین شود » محکوم سازد او لویت مادیات را از بین ببرد 
و این عقیده را که : « استبداد و استثمار موجب توسعة دستگاههای 
تولیدی است » باطل سازد و از تعدی و تجاوز بر آزادی فکری و 
روحی و اقتصادی در راه ازدیاد تولید» جلو گیری نماید. 

او برنامه و روشی از آنان می‌خواهسد که بنام « دین » مانع 
پیشرفت علم نشود و تنها عامل دینداری را سیر قهقرائی و عقبگرد 
دانش نداند! و بالاخره برنامه‌ای که عبادت را بشکلی ممرفی کند که 
کار و فعالیت یکی از صورتهای آن باشد. 

« دالس » درجستجوی برنامه‌ای با این وسعت و دقت است.. 
و کشیشان را مسثول تهیه و تنظیم آن می‌داند.. ۱ 

ولی ما می گوئیم: کشیشان نمیتوانند بابقایای پوسیده‌ی عقاید 


1= 0116611۷19۳0 ۰ 


۱۳۹ 


۱۳۰ آینده درقلمرو اسلام 


مسیحیت وازلابلای ویرانه‌مای‌آن تاریخ شر م آور» وپس از آن شکاف 
عمیق و غبرقابل عبوری که ميان دين و زند گسی؛ و مخصوصاً ميان 
دين واین تمدن مادی ایجاد شده‌است» چنین برنامه‌ای بو جودآور ند 
و بجامعه‌ی آمریکائی ارائه دهند. ابنکار بزرگگ از رجال کلیسا ساخته 
نیست. ۱ ۱ 

آنانکه می‌توانند این برنامه را تقدیم بشریت کنند مردمی 
دیگر ند و آئینی که متضمن این برنامه در بهترین وضع و شکل باشدء 
آن نبست که امروز بنام دین در اختبار آن آقایانست! ۱ 


مذهب, در خدمت استعمار؟!! 


آقای دالس می‌خواهد مذهب را دربرابر « کمونیزم » وبرای 
حفاظت نظام سرمابه‌داری بسیج کند.! 

ولی باید بایشان خحاطرنشان ساخعت که مذهب نمی‌تواند در 
صحنۀ پیکاریکه ميان دو سیستم مادی هريك ازنوعی خاص برپاست؛ 
کاری انجام دهد.. اوه در نقش بی‌خاصیت و بی‌اراده‌ای که آقایان 
برایش در نظر گرفته‌اند هیچکارة محض است و نمیتواند در حالیکه 
از متن وواقع زند گی رانده شده است دربرابردشمنان از آنان دفاع 
کند. 

دین‌خدا؛ غلام حلقه بگوش کسی نیست که بر در اربابان خود 
بایستد تابهرسو که می‌خواهند رو انه‌اش‌سازندا گاه او دا از در برانند 


واو نیز بی‌چون وچرا » زمین ادب ببوسد ونو کرمآبانه درپشت در؛ 


غریو خطر 
بانتظار اشاره‌ای بایستدا.. و گاه که با مشکلی روبرو می‌شوند 
اشاره‌ای کنند و او را بخدمت بطلبند و او باز زمين ادب ببوسد و 
تعظیم کند و بشیوه‌ی آنانکه امروز فاع دجال دبنی برخود نهاده‌اند 
بگوید بله قربانا1.. 


۱۳۱ 


۱- مژلف بزرگوار» دراین‌سخن ازيك درد بزرگ اجتماعی که متأسفانه 
امروز بگونه‌های مختلف در همه جای جهان» احساس می‌شود ياد کرده و 
این مطلب را که باید برای تحلیل و دریانتن فلسفه و سبب پیدایش آن 
کتابها نوشت» درکلمه‌ای مختصر و مفید ادا نموده‌است» این درد بزرگ 
همانست که علامه بزرگوار» استاد ففیهان معاصر» مرحوم آیت‌آنه نائینی 
در کتاب تئبیه‌الامة آنجا که از « استبداد دینی € سخن گفته وآنرا حافظ و 
نگاهیان « استبداد سیاسی » و صعب العلاج‌تر ازآن دانسته ازآن ياد کرده 
است. ( ص ۲۷کتاب مزبور ) اما موضوعی‌که حتماً بايد مورد توجه قرار 
گیردآنست که روح حماسی تشیع باآن تیش و آشوبکری ذاتی» کمتر اجازه 
داده است که علمای شيعه همچون رجال دینی سایر مذاهب» در خدمت 
ارباب ملك و حکومت درآیند و ودیعه‌ی گرانبهای دین را به ثمن بخس 
الطاف ملوك» بفر وشند واحکام خدا رابازیچه‌ی دست‌فرمانروایان خود کامه» 
و دلال سیاستها سازند» بلکه هر آنگاه که روح تشیم در نقش راستین خویش 
تجلی کرده» جزآشفتن در برابر کجی‌ها و نابسامانیها» و غریو برداشتن در 
راه تحکیم م‌بانی انسانی» و تلاش بر ای حکومت‌حق و عدالت‌هدفیو کاری ند اشته 
است. تاریخ‌روشن اسلام» گواه ازخود گذشتگ-هاو مجاهدتهاو فدا کاریهای‌ر جال 
شیعه» درراه هدف‌متدس تشیع» وزنده نگاهد اشتن روح انقلابی وآشوبگر 
شيعه است و نام شهیدان این‌ر اه»زینت بخش این تاریخ و جملات‌بر جسته ی‌ایندفتر 
است[رجوع کنید بکتاب پر ارج «شهداء الفضیله» تألیف‌علامه بزرگوار امينی 
وبه‌مقاله فلسفه «فلسفه ی شورشهای‌شیعه» در کتاب «سرود جهشهاه نوشتۀ 
محمد رضاحکیمی] و دراین روزگار نیز» که رو زگاربحران تیش‌ها وعصیانها 
است» روحانیت شيعه به پیروی از سلف صالح خویش» در برابر تعدیات 
و بدعتهای حاکمان کافر منش زمان خودآرام ننشست و زعیم بالاستحقاق 


سه 
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نخیر.. این هوسی خام و احمقانه است..؟ 

دین خدا را نشاید که جز خلعت سروری پوشد» وجز درمسند 
حکمرانی و زمامداری نشیند.. : 

او باید فرمانده باشد نه فرمانبر و پیشرو باشد نه دنباله‌رو.. 

اوهر گز اجتماعی را از کمونبزم یا هردشمن دیگری حراست 
نمی کند مگر در صورتیکه افراد آن اجتماع در گرو اشاره‌ی او 
وفرمانبر اراده‌ی‌اوباشند. واو نظم آنانرا بعهده گیرد و برنامه‌ی زند گی 
را بآنان الهام بخشد و برطبق مقررات خودآنانر! اداره کند. و مردم 
در همه کار باو رجوع کنند و او را فرمانروای مطلق زندگی خود . 
دانند و بحکم و فرمان او با اطمینان و رضایت بنگرند: 


« نه» بپروردگارت سوگند! ایمان ندارند تا آنگاه 
که ترا در اختلافات خویش حاکم کنند سپس در 
دلهایشان از آنچه حکم کرده‌ای ملالی نیا بند ویی- 
چون و چرا گردن نهند » 

( قرآن: سوره نساء آیة ۶۵ ) 


فقط در ایتصورت است که دين در نقش اصیل و واقعی خود 


تشیع» ابوذر صفت» بزندان و تبعید تن در داد» و دیگر رجال دینی هريك 
بشکلی و گونه‌ای او را دراین‌اقدام انتخارآمیزهمقدم شدند وآنانکه همچون 
سلول سرطانی ازابن مانوریکنواخت وعمومی سرباز زدند واز راه منحرف 
گشتند وبصف دشمن پیوستند» جز لعن و نفرینی همکانی و همیشکی طرفی 
برنیستند و اميد که با تيغ خشم و انتقام ملت مسلمء از بيخ و بن قطع 
شوند.. فاما الزید فیذعب جفائٌا و اما ماینفع الناس فیمکث فی‌الارض... 


ظاهر می‌شود» یعنی در نقش فرماندهسی مقتدر نه درلباس غلامسی 
حلقة بگوش. 

وفقط دراینه‌ورت است که شکاف عمیق میان دین و زند گی» 
هموار می‌شود و این سرچشمه‌ی همه‌ی بدبختیها و زیانها خشکك 
می گردد. 

وفقط آنروز است که فرشتةٌ فجات باهمان نشانه‌ها وصفاتی که 
غریو درومندان از آن یاد می کند» پدیدارمی گردد.. آن‌امید همذ جهان 
چهره می گشاید.. و جهانیان با آن نشانه‌ها او را خواهند شناخت.. 

آدی آنروز» اسلام عزبز دا خو اهند شناخت. 


فر شتة نحات 


« از هر سو فریاد استغائه بگوش می‌رسد. فریادهائی که از 
دلهائی حیرت‌زده و گلوهائی حسته‌برمی‌خیزد.. همه استمداد می کنند.. 
همه « فرشتۀ نجات » را بکمك میطلبند ومنتظر ند که او را باسیمائی 
مشخص و نشانه‌هائی مخصوص بازشناسند.. اما این نشانه‌ها بی کم 
وکاست فقط در اسلام بافت می‌شود وبس » .. 

این سخنی است که در بخش اول اا ا 
گذشته در ضمن گفته‌های مشابه دکتر کارل دمستر دالس تفسیر و 
تشریح شد. ۱ 

نهایت» هيچيك از دو امبرده - به دلائلی حاص - نتوانسته یا 
نخواسته بودند فریادرس حقیقی را بشناسند و او را با همان سیمای 


ر ات ب ی 


محبوب و نشانه‌های خاصش بجهانیان معرفی نمایند. 


ایده آل الکسی سکادل : 

« دکترکارل » در جستجوی برنامه‌ایست که زند گی را با غیت . 
متد صنعتی اداره کند. 

برنامه‌ای که « انسان را مقیاس همه چیز بداند » و « او را دد 
جهانی که خود بوجود آورده غریب‌نگذارد » واساسا برپايةناهناختن 
وی گیها و حصلت‌های اساسی او بوجود نیامده باشد. 

برنامه‌ای که بهنگام ایجاد زند گی-صنعتی « تأثیر کارخانه را در 
وضع فیزیولوژی و فکری کارگران بکلی نادیده نگیرد» و اصل 
تا کار ی را که مسوجسب 
می‌شود هرفردی يا گروهی بتوانند بربیشترین حد ثروت ممکن دست 
یابند » شعار خو د قرار ندهد. 

برنامه‌ای که «محیطی ایجاد نکند که‌نامتناسب یه 
و عقلی ما است » و «مارا دچار انحطاط آخلاقی و فکری نسازد » 
و « پیشرفت ورشد نیروهای عاطفی واخعلافی و مذهبی ما را متوقف 
نسازد » و خلاصه « مردمی پست با فکری ضعیف و کوتاه بوجود 
نیاورد ». 

برنامه‌ای که شخصیت فرد را از نظر دور ندارد ودر عبن‌حال 
نیاز فرد باجتماع را نیز فراموش نکند و « مردمی تربیت نکند که 
در میان جامعه» آنچنان زند گی کنند وببار آیند که گوسفندی در رمه‌ای 
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بزرگ زند گی می کند و بثمر می‌رسدا 
برنامه‌ای که شخصیت وبژة زن وشخصیت ویژۀ مرد رابدست 
فراموشی ساز « زیرا بی‌اعتنائی به این نکته که ميان دو جنسء 
برابری‌کامل وجود ندارد» امری بی‌اندازه حطر نا کست «. 
بر نامه‌ای که زند گی فرزندان" آدم را غارت دست « افکار 
ما رکس و لنین و فروید » و در اختیار « خواسته‌ها و هوس‌ها و. 
نظرات این و آن قرار ندهد. 
برنامه‌ا ی که به قوانین خلقت دست‌اندازی نکند وانسان‌ها را 
برتجاوز ازحرریم فطرت تشجیع ننمایذ وباواقعپاتی که ددهستی‌انسان 
نهفته است» سر جنگ نداشته باشد. 
۱ و بالاخر و نامه‌ای که شکست ماده دماده‌گرائی را موجب 
سرنگو نی‌درباطلاق افراط در معنوبات نسازد وشیومنفی رهبانیت 
و یا روانشناسی گمراه کنندهُ « فروید » را پناهگاه فراریان مادیگری 
نسازد... 


دکتر کارل» این برنامة وسیع را با ابن حصوصیات در «دانش- 
انسانی » سراغ می‌دهد وجهانیان را به شناخت بیشتر انسان» تشویق 
می کند» درحالیکه خود اعتراف دارد که اندیشه‌ی‌بشرطبيعناً ازشناعت 
انسان» ناتوان است. ۱ 


رژبای دالس : 
اکنون ببینیم « دالس » در جستجوی چیست؟.. 


ورف اق ا ج بویت ۱۳۱ 


اما د کت ر کارل به‌این‌نجاتبخش راه نمی‌یابد زیرا اوعلیرغم افق 
گسترده ودانش‌بلندپایه‌اش» مردی غریی است.. مرام او بزر گداشت 
غرب» و کتاب او برای نجات غرب» وخلاصه همت و کوشش او 
" بمنظور رهاتیدن غرب از سقوط و نیستی است. ۱ 
.. وطبیعی‌است اگراسلام - که غربی وپرداخته‌ی دست غرب 
نیست - مورد نظر او قرار نگیرد و او را بخود متمایل نسازدا. 
دالس نیز گذشته از آنکه خود مردی غربی و از نژاد سفید 
است» اصولا" با اسلام» دارای مناسبات وسوابق ممتدی نیز هست.. 
او در میا سیاستمداران جهان در عصر جدید» همان کسی است که 
بیشترین سهم را در مبارزه با اسلام دارا می‌باشد. او هماسانست که 
در هر گوشه‌ی جهان» کسانی و وسائلی را برای ضریت‌زدن به‌این 
ثین» بکمین گمارد و در راه دستبرد بعقاید آسمانی اسلام و تعویض 
آن باارزشها و تصورات بشری» کوششی بی‌نهایت کرد | آری او 
قهرمان اول این نمایش ئلخ و دردثا کست.. ۱ 


بنابرین» بسیار طبیعی است | گر آقایان عمد اشتباه می کنندا ` 
و راه حل واقعی مشکل ود را نمی‌شناسند. ۱ 

ولی اینها هيچيك واقعیت:را د گر گون نت با اینهمه 
فقط اسلام است جوابگوی این فردیاهاء و تنها اوست دارنده‌ی آن 
نشانه‌ها: وهموست که آن نسخه شفابخش را میتوان نزد او یافت. 


۳ آینده درقلمرو اسلام 
برنامه‌ای نوین برای دنیائی نوبن : 

اسلام» روش نوین زند گیست» زو شی برع آنچه اروپا و 
همه‌ی جهان در روز گار آن جدائی شوم و پیش از,آن وحتی پس‌از 
آن» دیده و باد دارد. 

برنامه‌ایست اصیل» با ریشه‌ای جدا و مستقل» برنامه‌ای شامل 
وکامل» ونه‌تنها برای‌تعدیل زند گی کنونی واوضاع حاضر.. برنامه‌ای 
برای تفکر وعقیده» و نیز برای زند گی وعمل. 

و بنابرین یگانه برنامه‌ایست که توانائی دارد زند گی انسان 
را بر اساسی تازه پایه گذاری کند وجهانی نوین برای انسان بوجود 
آورد. 

بی‌هیج تردید و گمان» اجتماعات بشری» ازمسیر خود منحرف 
شده و راه حود را گم کرده‌اند.» اما این گمراهی - بر خلاف تصور_ 
دکتر کارل - از آنروز نیست که آدمیان علوم چمادات دا پرورش 
داده و علوم انسانی را دربوته‌ی فراموشی نهادند.. . 

یا از آنروز که ماشین را تنها حکمران زند گی خود ساختند 
و برای زند گی شکلی متضاه با طبیعت انسانی انتخاب کردند.. 

و يا از آنروز که سازمانهای سباسی و اجتماعی و اقتصادی راء 
در اختیار استثمار گران و بهره کشان گذاردند و آنان مسیر جامعه را 
بسوی هدفی که بکار انسان نمی آید ونیاز مندیهای او را تأمین‌نمیکند» 
منحرف ساختند.. 

نه[ در تاریخ انحراف وره گم کرد گی انسان» اینها همه‌مراحل 


یعدی‌اند .. 


فرشتة نجات ۳۳ 


اجتماع بشری» آنروز راه خود را گم کرد که شرائط شوم و 
نکبت‌بار قرون و سطائی- چه در دوره‌یر نسانسوچه در عصرروشنگری 
و چه در دوران انقلاب صنعتی - زند گی وی و خود او را از هر 
بررنامه‌ی الهی - و نه‌تنها برنامه مسیحیت - رو گردان ساخحت» و ميان 
عقاید صحیح آسمانی و نظام زند گی اجتماعی وی» شکاف و فاصله 
ایجاد کرد. 

گیرم که پس از این گمراهی و انحراف»؛ قدمی چند نیز 
بسوی علوم انسانی برداشته و یا گامی چند» از آن دور شده باشد» 
این نزدیکی و دوری - آنچنانکه کارل پنداشته است - نمی‌تواند 
میزان داهیایی یا سر کشتگی افسان باشد و گرایش به این علوم » 
تمی‌تو اند آن گمر اهی را جبران نماید. ۱ 

زیرا برای سامان یافتن زندگی انسان و د گر گونه ساختن آن 
کافی نیست که مردم دانا شو ند بلکه این کار خطیر ومهم در گرو آنست 
که باعقیده‌ای صحیح بگروند.. و اسان بالاخره انسان است.. ! 

انتظار میرفت» دکتر کارل که خود متعقد به « لزوم واژ گون 

شدن تمدن‌صنعتی وپدید آمدن فکری دیگر بر ای‌پیشرفت‌بشر» است- 
بخود تکانی دهد و یکباره از تفس آهنین « علم » بیرون جهد.. و لی 
متأسفانه» او قدرت اين جهش بزرگ را نیافته و در داخل این قفس ‏ 
باقی مانده وبه‌همین‌فناعت کرده‌است که غریو خطر بر آورد وبه‌بشریت 
نگونبخت. که بسوی پرتگاه نیستی می‌شتابد» هشدار دهدا 
براستی»بشر دروضع خطرنا کی که دارد» نیازمند چنین‌جهشی 
است. نیازمند آنست که به‌طبیعت وسرشت خدا داد» باز گشت کند. 


۱۴۴ 


اآینده درقلمرو اسلام 
این باز گشت را نمیتوان بکمك افکار و نظریات و ابزاری که 
حود مو لود جهانبینی همین تمدن است؛ بوجود آورد. زیرا این‌تمدن 
همانست که در بطن خود حامل تهدیدی برای انبان.است و از ابتدا 
بر پاي دشمنی با سررچشمه‌های فطرت» بنیانگذاری شده است... 
باید طرزفکری نوین - که براستی وازهمه جهت نوین‌است - 
پایه‌های زند گی کنونی بشر را د گر گون سازد و آنرا به راه فطرت 
باز گرداند؟ ز ند گی را بر پایه‌ای محکم واستوار» وبرشیوه‌ای متناسب 
باوضع طبیعی انسان تکامل پذیر» بنانهد؛ وبرنامه‌ای طر ح کند که بطور 
واقعی - نه آنچنانکه عينك‌های رنگارنگ ساخته‌ی دست همین تمدن 
نشان میدهند - با حقیقتآفرینش» متو افق وساز گار باشد. 
دانش ناچیز - و درست‌تر بگوئیم: نادانی کامل - ما دربارة 
انسان» هر گز اجازه نمیدهد که ما خود طر ح کننده‌ی‌بر نامه‌ی زند گی 
خویش باشیم و نقطةٌ شرو ع زند گی نوین بشر را مشخص نمائیم. 
ما اگر همین‌اندازه اطلاع - ویابی‌اطلاعی- را درمورد يك 
بك دستگاه مادی حقیر و کم ارزش میداشتیم» بدون تردید» اجازه 
نمی‌يافتيم که بنظر خود در آن دخالتی کنیم یا اصلاحی بعمل آوریم تا 
چه رسد باینکه بخواهيم شکل تازه‌ای به آن بدهیم.. 
۱ حال» ما با این بیدانشی وناآشنائی بحال انسان» انسانیکه 
عزیز رین 5 پرادذش فرین مو جودات‌روی‌زمین‌است- داوطلب آنیم 
که اختیار تام زندگی او را در دست گیریم و بسلیقه‌ی خود برای . 
او قانون و برنامه وضع کنیم» و نگران نیستیم که بکاربستن برنامه‌بی 
که زائیده‌ی جهل و بی‌اطلاعی است» چه بروز گار او خواهد آورد. 


ره اق سس ج ج یتیب بیس :۱۳۵ 

ما چون دبده‌ایم فکر بشرء» درعالم ماده کار ها وابتکارهائی شبیه 
به‌اعجاز می کند» دچارغرور شده‌ایم.. پنداشته‌ایم که فکر ماء اکنون 
که می‌تو اند هواپیما وموشك بسازد؛ اتم را بشکافد وبمب هیدرژنی 
درست کند؛ فوانین طبیعی را بشناسد و از آنها برای انجام کارهای 
حارق‌العاده» كمك بگیرد. 

.. پس‌شایسته‌ی این نیزهست که نظام زندگی بشر را عهده‌دار 
شود و به او فکر و عقیده» اخحلاق و شیوه‌ی زند گی بیاموزد. 

دیگر فراموش کرده‌ايم که اندیشه‌ی ماء اگر در مسائل مربوط 
به امود مادی» هنرنمائی و اعجاز میکند بدانجهت است که قدرت 
شناسائی جهان ماده را دارا است» وبه ابزاری که برای درك قوانین 
این جهان ضرورت دازد؛ مجهز است. اما آنگاه که فکر ما درمسائل 
مربوط به‌انسانو ارد شود بجهانی قدم نهاده است که نسبت بوجود 
و هستی او بسی گسترده است و او برای فهم و درك حقیقت غامض 
و پیچیدهآن به‌هیچ وسیله‌ای مجهز E‏ 

شگفتاا کارل با آنکه خود باین حقیقت معترف است و انسان 
را موجودی اشناخته میداند» باز گره گشای بدبختیها و نابسامانیهای 

- موجود راء شناساگی انسان میداندا! . . ۱ 


آبا اسلام با دانش و تمدن مبارذه م یکند؟!: 


در برابر این طرز فکر غلط» تصور باطل دیگری نیز وجود 
دارد. 


گروهی می‌پندار ند که لازمه‌ی تسلط برنامه‌ی‌مذهب برزند کر 


سس آینده در قلمرو اسلام 
آنست که دانشهای مادی از اجتماع رخحت بربندد؛ وبشریت از نتائج 
سودمند این“ دانشهاه بی‌بهره بماندا 

این اشتباه - با اینکه اشتباهی بزرگ و در عین‌حال کود کانه و 
مضحك است - متأسفانه در غرب و در تاریخ مسدنیت آن» متکی 
بر واقعیت تاریخی ممتدیست. ازهمین جهت است که امواج این‌طرز 
تفکرغلط بگونه‌ئی درفضای ذهنی غرب. گسترش‌یافته که «ستر دالس» 
بناچارفصل طولانی «نیاز مندیهای روانی‌ما» را در کتاب خود گنجانیده 
و آن غریوخطر را - که قسمتهائی از آن ذکر شد - بر آورده است. 

ولی دربرنامه‌ی صحیح دینی» وضع بدینمنوال نیشت.. 

دین» دشمن دانش و تمدن و یا اساساً چیزی در برابر اننها 
نیست» بلکه فقط چهار چوبی است که دانش و تمدن بايد در داحل 
آن قرار گیرند» و محودی که باید بر گرد آن دور زنند» و خلاصه 
بر نامه‌ای که باید از آن پیروی کنند. 

و اسلام. آن اعلامیه‌ی عمومی‌ئیاست که آز ادی اندیشه‌ی انسان 
را در برابر این جهان مادی وهمه‌ی قوانین ونیروها وذعیره‌های آن» 
به‌وی عطا می کند» تابشر در فلمرو پهناوراین‌عالم» رشته‌ی کار و ابتکار 
را از دست ندهد و جانشین خحداوند در .زمین باشد. 

این یکی از مواد اصولی بینش اسلام است درباره‌ی کیفیت 
ارتباط انسان با خداء و پایگاه انسان در این عالم و جدود ویژ گیها 
و ممیزات او.۱ 


١د‏ این موضوع را به تفصیل در کتاب « خصائص‌التصور الاسلامی و 
مقوماته »مطالعهکنید. ( مؤف ) 


فرشت نجات .- ۱۳ 


آزهمین جهت بود که درسایة اسلام» تمدنی پدید آمد با همه‌ی 
ار کان کاملاابنکاری ونوینش که ابزار وادوات لازم آن را -بتناسب 
آن زمان والبته به گونه‌ئی رو به‌تکامل - دراختیار داشت. 
و اسلام» از یکسو پیشرفت و ترقی این وسایل و ابزار را - 
که دائماً در تطور و روبه‌تکامل بود - می‌پذیرفت وحتی آنرا رهبری 
می کرد؛ و از سوی دیگر مراقب بود که این تکامل و پیشرفت» از 
جاده‌ی فطرت منحرف نشده با طبیعت انسان و ممیزات گرانبهای وی 
بمبارزه برنخیزد»ء و آنچنانکه در تمدن جدید می‌بینیم و کارل بدان 
معترف است» انسانیت انسان را پایمال و سر کوب نسازد. 
بشهادت تاریخ» مبتکر و پدید آورنده‌ی روش جربی اسلام 
است." این برنامه‌ی وسییع این آئین بود - که با طبیعت واقعگرایش- 


اس ا ف رس 

۱- این گواهی صریح تاریخ زا راجم به‌همه‌ی لوازم يك تمدن کامل 
از فرهنگ و اخلاق و صنعت و تجارت وادییات" و... - و نه تنها راجع 
بەروش تجربی‌علوم - درگفته‌های نویسندگان و دانشمندان تحربی بخوبی 
میتوان مشاهده کرد. خلاصه ی گنته‌های‌آنان درچند جمله اینست که. «غرب 
در ظلمت جانفرسای نادانی وبدیختی» و درآستانه‌ی سقوط حتمی وهمچوّن 
موجودی محتضربود... انوار دانش ومعرفت ومدئیت اسلام برآن تاییدء 
وفروخ زندگی بخش‌تعالیم اي ‌آئین» بدو جانی‌تازه وجنب وجوشی بسابقه 
داد» و ازآن پس بکمك سرمایه‌های مادی ومعنوی‌که از اسلام گرفته پودء 
توانست در جادة ترقی و تکامل. گام نهد و با تلاش وپشتکار» برای‌خویش 
انتخاراتی بز رگ کسب کند ». برای اطلاع بیشتر از این‌حقیقتآشکار تاریخی 
و بی‌بردن به‌تمدن علمی مسلمین» و بازشناختن وضع جهالت‌باز اروا در 
قرون وسطی و دانشگاههای منتضح غرب و معلوماتکم ارزشی که ذر اين 


سه 


۱۳۸ آینده درقلمرو اسلام 


این روش را بجهانیان آموخت» و پس از چند قرن» اروپا آنرا از " 
دانشگاههای اندلس کسب کرد. . ۱ 

باعتر اف «بر بولت» و «دوهرنج» - ازخود غربیان - همین 
روش تجربی اسلام بود که « زوجربیکن »۲ و «ف رانسی‌بیکن»! 
( که بدروغ» پدر روش فو لقب گرفته است ) پایه‌های نظریات . 
خود را براساس آن بنانهادند و مکتبی جدید درعلوم تأسیس کردند." 

اسلام» طرح اساسی زند گی بشر راء بهدانش‌نامتناهی‌پرورد گار 
که از شائبه‌ی نادانی و نارسائی و هوس‌ورزی مبرا است» وا گذار 
میکند. زیرا اوست که جهان و جهانیان را آفریده» و قوانین طبیعی 
و نیروهای نهانی را در آنها بودیعت نهاده است. و اوست که انسان 
را وجود بخشیده و گونه گون استعدادکار وعمل در این جهان‌پهناور 
را در نهاد او ذخیره کرده است. و اوست یگانه دانای همه‌ی اسرار 
تکرین انسان رشان 2 بنابر ین "تنها اوست که میتواند برنامه‌ای 


دانشگاهها تدریس. می‌شد» وآشنائی اجمالی بادانشگاههای مدرن مسلمین 
و انوار دانشی‌که از این دانشگاهها بجهان‌آنروز می‌تابید و بالاخرهآ گاهی 
از نقش جنگهای صلیبی درتجدید حیات وادبی اروپا. . رجوع کنید په کتاب 
« تاریخ علوم » تألیف « پیرروسو » (صفحات ۱۱۷ تا ۱۲۸ وصفحة ۱۳۶) 
و کتاب « حوادث بزرگ تاریخ » نوشته ی « ویلیام |۰ دویت » ( صفحةً 
۲ ) وکتابهای بیشمار دیگر ۰ ۱ 

۰) ۱۲۱۴-۱۲۹۴ ( Roger Bacon -ı 

. ) ۱۵۶۰-۱۶۲۵ ( ۳ Bacon -۲ 

م رجوع کنید بکتاب « هذا الدین » ( ص ۱۷۴-۷۰ ). ( مولف ) 


۱۴۹ 


فرشتة نجات 


شامل و کامل برای انسآن معین کند» و زند گی فردی و اجتماعی وی 
را با این برنامه که از دانشی لابزال سرچشمه میگیرد؛ اداره نماید. 

با اینحال» اسلام فکر و بینش بشری را نیز بیکار و مهمل 
نمی گذارد» و همچون کلیساء این نیروی عظیم را -که باید سرماية 
کار و ابتکار گرد نه‌مجکوم‌بیکاری و ر کود - به‌دست‌اهمال نمی سپرد. 

فقط مراقب است که این وسیله‌ی سعادتبخش؛ دستخوش‌هوس: 
و انحراف و ناستجید گی وتوقف و سقوط نگردد؛ برای آن روشی. 
تعیین میکند و آنرا از انحراف و گمراهی بازمیدارد؛ و بدین‌تر تیب» 
درعین آزادی کاملی که‌بدان می‌بخشد؛ آنر | از کجروی و خطا نیزمصون. 
می‌سازد. 

وبدینتر تیب‌است که انسان» در سای برنامه‌ی‌بی‌نقص وجامعی 
که آفرید گار انسان و ماده» آنرا ترتیب داده است و بضمافت ۱ 
فکر اسلامی که ارزش بی‌نهایت آدمی دا بدو گوشزد کرده و او را 
بندۀ خدا وجانشین او درقلمرو وسیع جهان معرفی‌میکند.. به‌عالیترین: 
مقام فا خوده بعنی حکمرانی برماده ارتقاء می‌یابد. 


مکتب واسطه: 
از آنچه گذشت بخوبی روشن می‌شود که مطلوب نهائی کسانی 
چون دالس (علیرغم کتمان و غرض‌ورزی وی ) چیزی جز اسلام 


٠ لیهس‎ 


آری.فقط اسلام است که می تواند بشریت را ازحالت توحش 


۱۵۰ یت تسناوتن آینده درقلمرو اسلام 


و لجام گسیختگی تمدن صنعتی ( بتعبیر دکتر کارل ) و از دام کمونیسم 
( به‌تعبیز دالس ) رهائی بخشد. وفقط ماء یعنی پیرو ان این آئین هستیم 
که می‌تو انیم این تحول و انقلاب عظیم را درجهان بو جودآوریم.. 

تمدن صنعتی» که امروز بشریت را از هرمو احاطه 
کرده» مهمترین خحواصی را که در وجود اسان نهفته است» پایمال 
می‌سازد و در همان حال که برای او تسهیلات مادی فراهسم 
می آورد» با حیاتی‌ترین ارکان انسانیت وی» مبارزه میکند ( بگذریم 
از اینکه همین تسهبلات مادی نیز در پاره‌ای موارد بزیان او تمام 
می‌شود ). 

این‌موضزعی است که الکسیس کارل؛ این دانشمند بزرگ» در 
چند جای کتاب ارزشمندش بدان اشاره کرده است. 
اسلام بنا به برداشت و تلقی ویژه‌اش از آفربنش و نقش آدمی 
در آن» و بنا ب‌طبیعت برنامه‌ی و اقمگرا و تجربی‌اش» نه با صنعت و 
پیشرفت آن مخالف است و نه با تسهیلات ماد یی که صنعت نوين 
به بشر ارزانی داشتة است. 

اسلام با چگونگی نگرشی که به این تمدن وفر آورده‌هایآن 
می‌شود مخالف است و در صدد است آن را تصحیح کند. وی به‌اين 
تمدن از در یچه‌ای دیگر مینگر دولازم می‌داند که فقط ارزش و اقعی‌هر چیز 
به آن داده شود نه کمتر و نه‌بیشتر. 

نتیجه‌ی چنین د گر گونی‌ی آنست که اولویت وتسلط از آن 
روح انسانی باشد نه از آن ماده» تمدن مادی با سلطه‌ی خود نتو اند 
اندیشه‌ها و شناخت‌ها و شکل و نظام زندگی او را تعیین کند. 


فرشت نجات و 1و۱ 


اسلام» در نهاد اتسان» ارزش واقعی و شخصیت انسانی وی 
راءپابر جا می‌سازد وروان اورا ازپستی وذلتی که نظریات «دار و بن» 
و « کارل مار کس » وافرادی ازاین‌قببل:باومی‌دهند»نجاتمی بخشد» 
ودراینوقت‌است که‌انسان؛ احساس پر تری میکند و خودرا حکمفرمای 
ماد پات و تمدن مادی و نو آوری‌های آن می‌بیند. 

وقتی که انسان بكمك روح ایمان؛ خود را حکمفرمای ماد"ه 
احساس کرد از آزادی واقعی درچهارچوب عنیده‌اش» بطرو کامل 
بهره می گیرد و قددت انتخاب و اختیار می‌یاید. . 

بنابرین» آزادی و اختیار: مهمترین موضوعی است که درتمدن 
غاد ی؛ از انسان صلب شده ودرنتیجه؛ آدمی به‌برده‌ثی اسیر وموجودی 
گرفتار ماشینیسم و افکار ناشی از آن در آمده است. 

آزادی و اختیار پانسان با ایمان» این فرصت را میدهد که 
در تمدن کنونی هر چه را که برای او زیان آور است حذف کند» 
و آنچه را شایسنة او و متناسب بانیاز مندیهای طبیعی اوست» پرورش 
دهد. 

همچنانکه حکمفرماثی و تسلط او برسایر پدیده‌های جهان ؛ 

این موقعیت را در اختبار او میگذارد که بتواند خود را ازشر ائطی که 
با شرافت و حیثیت انسانی او ساز گار نیست» رهاگی بخشد و از 
شیوه‌های تولید و روشهای کار» در صورتیکه موجب در هم کوبیدن 
شخصیت او باشد» خود را آزاد کند. 

زیرا ابزار تولید و سیستم‌های گوناگون کار» هر گز دارای 
قداست نیستند تا نتوان تغییرشان داد و یا از آنها چشم پوشید» بلکه 


۱۵۳ کت سس اجب | زنل در قلمرو اسلام 


تنها وسیله‌هائی می‌باشند برای بهره‌برداری مادی هرچه بیشتر انسان 
و در نهایت؛ پرورش دادن ویژ گیهای انسانی. 

در اینصورت وقتی ابت شد که انسان» برتر و عزیرتر از همه 
ات نتیجه می‌توان گرفت که باید همه‌ی شیوه‌های تولید 

وسیستم‌های‌کار به گو نه‌ئی بدل شود که درعین آنکه بیشتربن تحول را 

باز می‌دهد کمترین ضربه را برحیئیات انسان و ویژ گیهای ارجمند او 
وارد نسازد و شخصیت انسانی او را درهم نکوبد. 

روزی که بینش‌ها و ارزشهای‌تاز ی براساض بر نامه‌ی زند گیساز 
اسلام بوجود آید و روح انسان در سای ایمان- بر تمدن صنعتی و 
ایزارها و همه‌ی سیستم‌های ناشی از آن» اولویت‌و برتری بیابد » 
وقدرت انتخاب را که نتبجه‌ی طبیعی این اولویت یافتن‌است بدست 
آورد. در آنروز -آری فقط در آنروز - « علوم انسانی وشناساگی 
بیشتر انسان » نیز» درضمن طرح کلی زند گی دارای ارزش و فائده 
خواهد بود. 

و نیز فقط آنروز است که فریاد «دالس» پاسخ داده می‌شود 
و برنامه‌ی مطلوب او که پدران روحانی و خحود اوه از پیدا کردن و 
پيشنهاد آن عاجز بودند» با همان حصوصیات و نشانه‌هاء به بشریت 
تقدیم می گردد. 

خوشبختانه» سرشت طبیعی انسان» با قوانین طبیعت هماًهنگث 
و ساز گار است» و جهان آفر ینش نیز همچون فطرت انسانی دارای 
نبروی حر کت و سازندگی» و رشد وترقی است» پس بیگمان» در 
چنان روزی» انسان» بخش»همی از ره آوردهای همین‌تمدن را نیز با 


فرش واه ببس ترس ج و د 1۵۳ 
نیاز مندیهای حقیقی خویش» متناسب می‌یابد و فقط آنچه را که با کیان 
ذاتی و ساحت انسانی او نامتناسب باشد رد" می کند. 

واین» چیزی است که انتظار آن راتنها ازکتب خدا وبرنامه‌ی 
خدائی باید داشت.. ۱ 
..فرشته‌ی‌نجاتی که غرب به‌دنبال آن می گرددء اماء اف بت 


ح 
سح ‌ظ 


آن بشناسد و بپذیرد.. 


۱ دور نماح] دنده 


گناه ابخشودنی : 
اکنون که فرشته‌ی نجات را بازشناختیم.. 
و دانستیم که: 
یگانه رهائی‌بخش بشریت از چنگال خطریکه هر لحظه بدو 
نزدیکتر میشود؛ و او را با کمند تمدن فریبندة غرب» بسوی خویش 
می کشد.. ۱ 
. .. ویگانه مکتبی که میتواند برنامه‌ای متناسب باسرشت انسان» 
و بر آورنده‌ی نیاززمندیهای واقعی وی تقدیم کند.. 
1 و بگانه‌بر نامه‌ای که میتواند میان نیروهایخلاقةٌ ماد ی‌انسان 
ازیکسو واولویت معنوی وروانی او ازسوی دیگره‌همآهنگی بوجود 
آورد.. 


دورنمای آ ی سح ۱۵۳ 
.. و یگانه طرزفکر ی که میتو اند برتامه‌ای طرح کندکة ضامق 
۱ این همآهنگی همیستگی باشد» و.اين یکنواختن را که بشرت» . جز 
درروز گارحکومت اسلامی» درسایة هیج نظام دیگزی بخاطو غدارد» 
تأمین کند. . ۱ 
.. فقط اسلام امنت و. بس .. 
.. اکنون که این وافعیت را باز شناختیم.. بخوبن می‌توانیم 
بفهمیم که دشمنان اسلام؛. آنانکه می کوشند جنبش‌های اسلامی زا در 
هر گوشه‌ی‌جهان؛ درهم یکوبند وهمه‌ی‌نیروهای خودرا برای‌سر نگون ۱ 
ساختن پرچم بیداری اسلام؛ بسیخ می کنند.. 
آنانکه کوشش خود را درراه پنهان ساختن جلوه‌ی این آئین» 
ازدیده گان کنجاو بشربت - که مشتاقاله درپی نجاتبخش میگزدد - 
بکار میانداز ند... ۱ 
آنانکه با فرییکاریها ودرو غ‌پردازیهای گونا گون» سعی می کنند 
ضاف مور فرشته‌ی نجات راد گر گون جلوه دهند. وروح عطشناك 
انسانها را از آن بیخبر یا بیزار ساز ند . .. 
.. این دیوان آدمی‌صورت - که دالس‌خود یکی از آنانست 
چه جنایت بزر گی مزتکب شده و چه گناه نابخشودنی و شرم آودی 
در پیشگاه بشرد یټ دارند. ۰ ۱ 
آری؛ اینها به‌نشریت خیانت کردند؛ به‌بشریت تیرهروز 
وبی‌پناه: که - ناعتراف د کت کارل - لگدمال این‌تمدن‌بیگانه ازفطرت 
گشته» و - بقول دالس - مورد تهدید فلسفهۍ انحرافسی ماتریالیسم . 


سس( آينده در قلمرو اسلام 
قرار گرفته اسست.. .کمند تمدن فریبندة غرب» او را بی‌اختیار 
بسوی‌پرتگاه نیستی‌می کشاند وهراحظه به کام حطر نزدیکترمیÜ‌سازد..‏ 
و او جز اصلام» فریادرسی ندارد. 

اينك دشمنان فوع بشر» در برابر این یگانه فسریادرس اؤ» 
صف آرائی کرده و در همه جا وبا هر وسیله‌ی ممکن» همت بنابودی 
آن گمارده‌اند... 


آری؛ اینها به‌بشریت خیانت می کنند. . 


رز 


. نیروی لازال : 

ليك با اینهمه؛ ۲ بنده برای ما روشن است» ونبرد خو نینی که 
علیه این آئین برپاست» نمی‌تواند در اطمینان ما نسبت به حاکمیت 
اسلام در[ ینده:خللی وارد سازد. ۱ 

زیرا اسلام» در دوران عمرطولانی خویش:باحملاتی شدیدتر 
و کوبنده‌تر از.اين؛ مواجه گشته» وخود بتنهائی و بی آنکه تجهیزاتی 
بجز نیروی ذاتی خویش داشته باشد» بر دشمنان پیروز شده؛ و ن‌تنها 
خوده که اجتماعات و کشورهای اسلامسی را نیز باقی و پا برجا 
نگاهداشته است. 

بيشك‌اصلام. بو د که کشوزرهای مسلمان مشرق راء دزبر ابرهجوم 


دور نمای‌آینده 


۵۹ 


مغولان و حملات مکرر صلیبیان! حفظ کرد. 

ا گر دشمنان اسلاع همانطوریکه در گذشته « اندلس »۲ و در 
این او احر « فلسطین »۳ را ازمسلمین ربودند» کشورهای اسلامی شرق 
را نیز فتح میکردند» بيشك اکنون نه از ملیت و نژ اد عرب» و نه از 
کشورهای عر یی اثری برجای نبود.. 

اندلس در گذشته‌ها وفلسطین دراین روز گار»دو گواه صادقند 
بر اینکه هر گاه اسلاع از سرزمینی رخت بربندد» لغت بومی وملیت 


آن سرزمین نیزء با نابودی این ریش اصلی» از.میان : می‌رود. 


پد مسیحیان اروپا که بنام: نجات بیت‌المقدس ازدست مسلمین»به‌مشرق 

روی‌آوردند و در زمانی نزديك به دو قرن وطی هشت لشکر کشی: بز رگ 
کاری شبیه تر کتازیهای مغولان در ممالك اسلامی انجام دادند وسرانجام 
بدست مسلمین مغلوب شدند؛ این جنگها که از حیث وارد ساختن خسارت 
وزیان به بشریت دردر جُ اول جنگهای‌جهان قراردارد» "ابتدا بتحريكکشیشی 
ازمردم‌فرانسه بوجودآمده وجنبه‌ی مذهبی داشت وهريك ازسر بازان‌مسیحی 
علامت صلیبی با خود داشتند». از اینجهت این جبگها را جنگهای صلیبی 
می‌نامند . . ۱ تم 
۲- این کشور در قرن ۸ میلادی بدست مسلمین فتح شده و در: سال 
۲ میلادی خلانت مستقلی در برابر عباسیان بوجودآورد و عاقبت در 
سال ۱۲۱۲ میلادی بتصرف مسیحیان درآمد. e‏ 

۳ب رجوع شود به‌کتاب « سر گذشت فلسطین » تر جمة: « اگیرچاشمی ۳ 
وقنتجانی ». 


6 0 تست یت میت آینده درقلمرو اسلام 
پادشاهان « مماليك »۱ مصرء که در برابر مغولان ایستاد گی 
کرده این کشور اسلامی را از گزند مهاجمان محافظت نمودند» از 
نژاد عرب نبودند. اینها خود مغولان بودند که بخاطر اسلام» در 
برابر هم نژادان خود قرار گرفتند و با آنان نبرد کردند.. الهام‌بخش 
این نبردخونین › عقیدغ اسلامی بود و رهبر روحی و معنوی آن » 
روحانی مسلمان « ای ن‌تیمیه » که خود در پیشاپیش صفوف» مبارزه 
میکرو . ۱ 
« صلاح‌الدین ابویی »۲ که از انقراض زبان وملیت و نژ اد 
عرب در مصرء جلو گیری کرد» از نژادکرد بوده نه ازنژاد عرب» 
ولی درسايةٌ حمایتو دفاع ازاسلاع عربیت دا نیزازتجاوز صلیبیان 
نجات داد. 
درحقیقت» اسلام بود که ازاعماق روان او با سپاهیان صلیبی. 
مبارزه می کرد و بر آنان» پیروز میگشت. 
- دو سلسلة معروف از پادشاهان مصرند بنامهای: مماليك بحری 
۰ (۱۳۸۲-۱۲۵۲) و مماليك برجی (۱۵۱۶-۱۳۸۲) اینها دراصل غلامانی 
بودند که بدست ایوبیان .و دیگر سلاطین مصر خریداری شده و در سلك 
سپاهیان درآمده بودند و از اینجهت آنان را مماليك ( یعتی غلامان ) 
می‌نامند. ۲ 
۲- ( ۱۱۳۸ - ۱۱۹۱) وی مۇسس دولت ایوییان و بز رکترین پادشاه 
مسلمان در دور جنگهای صلیبیاست ودرسال۱۱۷۸ سپاه صلیب را هزيمت 
داد و پیت‌المقدس را از تصر ف‌آنان خارج سامت( 


دورنما ی آینده ر ۱۶ 


۱ 


وباز همین انگیزه‌ی‌اصیل و ریشه‌دار بود که «ظاهربیبرس» 
و «مظفر قطز »۱ و « ملك اصر »۳ را به‌جنگث با طوالف بر بر 
تحريك میکرد. 

همچنین؛ اسلام بود که یکصد و پنجاه سال» در الجزائر مبارزه 
کرد؛ و همو بود که ریشه‌های عربیت را در آن سرزمین پا برجا - 
نگاه‌داشت.. و پس از آنکه دولت فرانسه» لغت عریی را در آن 
کشور عربی» لنتی بیگانه! اعلام داشته و آموزش آنرا ممنو ع ساخته 
بود» اسلام بود که در اندرون پیکارجویان رشید الجزاثری» بپاخحاست» 
و سرسختانه با سربازان دشمن جنگید» وهر گز در برابر آنان نرمش 
و ملایمت نشان نداد. 

وتنها بدین وسیله بود که روح مقاومت» درالجز اثر زنده ماند» 
تا اینکه باز از نو» جنبش و قیام اسلامی» برهبری «عبدالحمیدین- 
بادیس» آغاز شد وا مشعل چهاد از نو برافروخته گشت. 

این حقیفتی انکارناپذیر است؛ که هر چند گروهی افراد نادان 
و گمراه» میکوشند آنرا پنهان نگاه دارند ولی جلادان الجزاثر»بدلیل 
دشمنی دیرینه و تجر اا تلخ گذشته کاملا" با آن آشنا هستند. 
. فرانسویان بخوبی میدانستند که دشمن سرسخت واقعی آنان 
- اسلام است» و همین آئین مقدس است که بمقتضای استعلا وبرتری 
معنوی خوده در الجزاثر بر آنان سر راه گرفته است. وبدینجهت بود 
که آن جنگ ونين را جنگ با اسلا میدانستند» نه جنگ با 
٠‏ ۱-مشهورترین پادشاه ازسلسلة « مماليك پحری » (۰)۱۲۷۷-۱۲۶۰ 


۲ و ۳ دو تن از پادشاهان « مماليك بحری » . 


ا و ا سے کے آینده در قلمرو اسلام 


الجزاثر و حتی نه با عرب.. 

انقلاب « مهدی کبیر »۱ در سودان (بمنظور خارج ساختن 
مصر و از تصرف انگلیس) نیز نحر کی ازناحية تعالیم اسلامی 
بود» و بیانیه‌های مهدی و نامه‌مای « عثمان دقنه ۲6 به ۵ کچنر » 
و « لر دکرومر >" و « توفیق »۲کاملا" اثبات میکند که نیروبخش 
این انقلاب و بوجود آورنده‌ی آن» چیزی جز این انگیزه‌ی اصیل 
نبوده است. 

وبازاسلام‌بود که در « پرقه > و « طرابلس » برضد «ابطالیا» 
به پیکار برخاست» و در « سنوسیه » بذر مبارزه و نبرد پاشید » و 
بالاخره دلاور بزر گث «عمرمختار» و مبارزات سرسختانه ی او را 
بوجودآورد. ۱ 

در «مراکش» نیز» نخستین انفجارعمومی از روح اسلامیت 
سرچشمه گرفت» و « ظهیر بربری » که در سال ۱۹۳۱ میلادی از 
طرف فرانسویان» مأموزیت یافته بود قبائل‌بر بر دا به بت.برستی 
کشانیده از آئین اسلام جد | صازد؛ اولین شراره‌ای‌بود که مبارزة مردم 


۱- معزوف به «مهدی سودانی» اصلا" بربری‌بود» خود را مهدی‌خواند 
و بدینوسیله قباثل را بر انگلیس شوراند ( ۱۸۸۵-۱۸۴۲۳ میلانی) . 

۲- در سال ۱۸۸۳ به مهدی سودانی پیوست و پس از او مبارزاتش را 
تعقیب کرد ( ۱۹۲۶-۱۸۴۰ )۰ : 

C0۲ -۳‏ ( ۱۹۱۷-۱۸۴۱ ) لرد انگلیسی و حاکم انگلیسی‌مصر. 

۴- توفیق بن‌استعیل» حاکم مصر در ( ۱۸۹۲-۱۸۷٩‏ ) ۰ 


دور ثمایآپنده یی تب ۹۱۶۳۳ 


مرا کش را با استعمار فر انسه: پدید آورد. 


باین دلیل با اسلا مبادزه میکنند: 


اسلام» فقط با نیروی معنوی وباطنی خود» و بدون هیچگونه 
قوا وتجهیزات ظاهری» این‌مبارزات وصدها نمونه مشابه آنرا بوجود 
آورد و رهبری کرد.. و پیروز شد. 
یقیناً یگانه رمز این‌موفقیت‌ها وپیروزیها را باید در خصوصیات 
و ممیتزات خاص اسلام» جستجو کرد: _ 
اسلام دینی است ساده» بی‌ابهام آسان و همگانی.. 
.. باسرشت طبیعی انسان؛ متناسب ومطابقاست و نبازمندیهای 
واقعی وی را تأمین میکند. 
.. به پیروان خود. برتری و اعتلاء می‌بخشد؛ :وغ برد گی- ۰ 
آدمیان را از آنان برمیدارد» و به پندگی خدا سوقشان میدهد. 
.. به آنان می آموزد که ازغیر خدا فرمان نبرند و دربرایر کسی 
جز او خاضع نگردند. 
.. آنانرا آزاد؛مستقل؛ مقاوم بار می آورد؛ بطوریکه گر هم 
گاه فرمان حکمرانی را بناچار می‌پذیرند» این‌پذیرش‌فقط درمنطته‌ی 
چو بیرون ازمحوطه‌ی قل آنا نست» و هر گز کسی - هرچه قوی 
و نیرزمند - نمیتواند بر دل و جان آنان حکومت کند. 
طبیعی است که دراینصورت هیچگاه بر روح مسلمان شکست 
وارد نخواهد شد» هرچند جسم او محکوم شکست و هزيمت گردد. 
این صفات و ممیتّز ات اسلام را برسر راه دولتهای استعمار گر 


۱۶۴ _آینده درقلمرو اسلام 


قرار میدهد» و آنانرا از نیل به هدف‌های پلید استعماری و استثماری 
مخروم می‌سازد؛ و از طغیان و حکومت خودسرانهی آنان جلو گیری 
می‌کند. ۰ 5 
تلاش دشمنان اسلام».برای ریشه کن کردن این آئين نیز بهمین 
دلیل است.. 
.. به این دلیل است که دولت‌های استعمار گر و استثمار گر ء: 
با این شدت و خشونت» بدان حمله می کنند و بقصد نابود ساعتن 
ويا لاقل دیدنما وزشت جلوه داذن آن» همه‌ی کوشش خودرا مبذول 
میدارند. 
و به این دلیل است که دشمنان آن» می کوشند به‌جای عقاید . 
و انکار و ارزشهای اسلامی» افکار و عفاید و ارزشهائی دیگر» عرضه 
دارند و جهانیان را ازاین مکتب مبارز» رویگردان ضازند.. وبالاخره 
صهیونیسم جهانی مسیحیت جهانی واستعمارجهانی را از دست این 
حریف سرسخت آسوده سازند. 
آری؛ همین ویژ گیها و ممیزات است که دشمنان اسلام وچشم 
طمع دوخنگان به کشورهای اسلامی راء نسبت به‌وی تا ایندرجه 
عشمگین صاخته است. ۱ ۱ 
این است واقعیت مسئله» واینست انگيزة حقیقی تمام مبارزات ‏ 
ضد اسلامی.. ۰ 


دورنمای‌آینده س سس متس سیب سس سس 19۵ 
آ ند دو شن: 

ولی تردیدی‌نیست که - علیرغم همه‌ی این‌دشمنیها و کارشکنیها- 
« ۲ بنده, در قلمرو اسلاع » خواهد بود.. 

همانطور که در ابتدای کتاب گفتیم «برنامةً کامل وهمه جانیه‌ی 
اسلام» و نیاز بشربت باین برنامه» خود بزر گترین گواه ابدبت این 
۱ آئین و حاکمیت مطلق آن» در روز گار آینده است. بدون تردید» 
اسلام در آینده رسالتی بزرگگ بعهده دارد؛؟ رسالتی که هیچ عقیده و 
هیچ برنامه‌ای جز عقیده و برنامه‌ی اسلامی» قادر بر ادای آن نیست 
وفقط اسلام‌است که از جانب‌پرورد گار؛نامزد بر گزاری آن‌می‌باشد. 

بنابر ین» بشربت نمي‌تو اند روز گار درازی» خود را ازاسلام» 


بی‌نیاز دانسته و سبت بآن بی‌تفارت بماند ». 


این حقیقت روشن و غیرقابل انکار بیش ازاین نیازمند تکر ار 
و تأ کید نیسست» بهتر آنکه در اینمورد» به‌یاد آوری يك نمونه‌ی 
عبرت‌انگیز از تاریخ اسلام» بسنده کنیم: ۱ 

هنگامی که «سر اقة بن‌مالاك» » رسولا کرم صلی الله عليه و آله 
و همسفرش ابایکر را که پنهانی به عزم هجرتی دراز ازمکه خارج 
شده‌بودند - تمقیب میکرد و به‌طمع جائزه‌ی کلان قریش» میخواست 
آنانرا به‌چنگ دشمنان بیندازد.. در آن لحظه که بر اثر مشاهده‌ی نشان 


قهرالهی خحواشت بر گردد وبه‌پیامبر(ع) وعده داد که او و همسفرش 


و آینده درقلمرو اسلام 
را از پشت سر محافظت خواهد کرد.. 

۰ در این لحظة حتساس؛ رسولکرم او را مخاطب ساخت: 

« سراقه! بادستو اره‌های کسری چگو نه‌ای. e‏ 

کسی جزخدا نمیداند که در آن لحظه چه افکازی بمغز سراقد 
هجوم آوزد.: اور دى نبود.,پیقمیر» دستبند شاهانه‌ی کسُری» شاه 
شاهان» و حکمران مطلق عجم راء به او وعده میداد. 

ولی» پیغمبر بگفتة خود اطمینان داشت» آنحضرت به جقانیت 
دعوت خود» و بطلان جاهلیتی که آنروز» همه‌ی روی زمین را فرا- 
گرفته‌بود» واقف بود.. او اطمینان داشت که این حق؛ عاقبت باید 
بر آن باطل پیروز گردد. 

بخوبی میدانست که ممکن نیست حق و باطل با چنین وضعی 
در برابر هم قرار گیرند. و آنگاه آن نتیجه‌ی طبیعی و قهری واقع 
نشود.. نتیجه‌ای که گذشت زمان» کت بودن آنسرا نشان داده 


است. 

یکطرف» ریشه‌های‌خحشکیدة درختی کهنضال است» که نه‌سیراب 
می‌تواند شد و نه پرورش می‌تواند یافت.. آینده‌ی او يك چیز بیش 
نیست.. سرنگون شدن و سوختن.. 

و یکطرف بذری سالم و پاکیزه .. و آمادة پاشیدن و رشد 
کردن.. 

پیامبر بزرگ بابن موضو ع با همة قلب» مطمثن بود. 


دورنمای‌آینده تنس 19۷ 

ما نیز اکنون دد برابر همان وضع» با همه‌ی آن نشانه‌هاء؛ 
قراد داد.یم.. شاخ و بر گهای درعت جاهلیت» همان درخعت 
کهنسال ولی پوسیده و میان تهی» ما را نیز احاطه کرده است. 

باريد و اهمه نکنيم و به آینده امیدوار باشیمء و اطمینان 
خود را به آینده» از دست ندهیم. 

در پیرامون ماء همه چیز به آینده نوید میدهد» وعلیرغم همه‌ی 
ظواهسر ساختگی مخالف ماه آینده‌ی روشن ما راء زنده‌تر مجسم 
می‌سازد. ۱ 

نیاز‌ندی‌بشریت بهمکتب ماءدر زمان حاضرء کمتر ازنیازمندی 
وی در آن روز گار نیست.. و ارزش و وزن این مکتب نسبت بدیگر 
مکتب‌هائی که امروز دربرابرآن خودنمائی می کنند» که‌تر از ارزش 
ووزن‌آن» در آن دوران نمی‌باشد. 

بنابر اين» باید تردبدی نداشته‌باشیم که همان معجزه» امروز نیز 
بوقوع جو اهد پیوست. 

شرائط نامساعد دنبای کنونی؛ حملات وحشیانه‌ی دشمنان ؛ 
سر کوب‌شدن جنیش‌های اسلامیءباید ما را مترلزك نسازد» وپایه‌های 
قطور تمتدن ماد"یباید امید ما را ازما نگیرد»چه آنکه نتيجة نهائی» 
نه به تناوری باطل مربوط است» و نه به شدت این حملات... این 
نتیجه فقط از آن نیرومندی حق و میزان استقامت آن در بر ابر باطل 


است. 


6۸ تس یت آونله: در یرو انا 


ما تنها نیستیم. ذخیره‌ی فطرت, پشتوان‌ی ما وقوانین خلقت 
وسرشت انسان» پشتیبان ماست.. واین» پشتیبانی نیرومند» وذخیره‌ای 
هنگفت است ۱ 

8 و هر آنگاه که فطرت و تمدن با یکدیگر به‌نبرد برخیزند » 
بيشك باید پیروزی نهائی را بنام فطرت برنوشت و او را دراین‌پیکار 
- کوتاه یا طولانی - فاقح دانست.۱ 


آخرین سخن : 

نقط يك موضوع را باید از نظر دور نداریم: 

ما اينك جهادی ممتد» دشوار و پرخطر در پیش دادیم این 
جهاد برای‌نجات فطرت ازلابلای انبوه ابرهای تیره» وپیروز ساختن 
آن بر تیره گیهاست.. باید برای این جهاد» مجهزشویم وقوای فراوان 
آماده سازیم. ۱ ۱ 

تجهیزات لازم برای این جهادء فقط یکت چیز است : 

آشنائی کاسل باحقایق اسلام» و فرا گرفتن دین درسطح عالی آن. 


۱- رجوع کنید به فصل « ذخیرة فطرت » در کتاب « هذا الدین » . 
( مولف ) ۱ 


دور نما ی‌آینده OO‏ 1۳۹ 


باید سطح عالی اسلام را در همه‌ی قسمتها» فرا بگیریم : 

.. دد ایمان حقیقی به‌خدا و شناسائی واقعی او .. چه‌آنکه 
تا حدا را بحقیقت نشناسیم» ایمان واقعی بهاو نخواهیم داشت. 

.. در عبادت و پرستش پرورد گار.. چه آنکه تا دا را 
آنچنانکه سزاوار اوست نپرستیم » بمقام شناصائی او نائل نخواهیم 
شد ۰ 

.. در شناسائی محیط و روشهای معمول زمان.. که : « رحمت 
خدای شامل کسی است که زمان خود را بشناسد و در راه حور 
استقامت ورزد ». 

.. در احاطه بر فرهنگث و تمدن عصر خود» و تماس کامل 
با این تمدن و فرهنگگ؛ تماسی بمنظور آزمایش و گزینش.. چه آنکه 
بدون این‌تماس و آشنائی» هر گز نخواهیم توانست عناصر سودبخش 
وزیانبخش آن را بشناسیم» پس این‌تماس و آشنائی؛ مقدمه و و سیله‌ثی 
برای گزینش است.. 

در معرفت کامل نسبت به طبیعت زند گی بشر و بازشناختن 
,نیازمندیهای واقعی و تازه بتاز‌ی او.. تا بوسیلۂ معرفت یکسانمان 
نسبت به زندگی و تمدن › زوائد این‌تمدن را دور انکنیم وقسمتهای 

لازم و مفید آنرا حفظ کنیم.. 


اینست جهادی که ما در پیش داریم. و این جهادیست دشوار 
و ممتّك.. ولی روشن و بی‌ابهام.. و اصیل.. 


مخت ی سید | رنه در قلمر و اسلام 
۱۷۰ ۱ 


و خدا با ماست.. « وخدا بکار خویش مسلط است ولی بیشتر 
مردم نمیذانند ». 


صدق الله العظيم.. 


-٩‏ اسلام: راه زند گی 
نقشه‌های استعماری 
آئین یکتاپرستی 
مکتب جاودان 

۲ هرآلینی داه زندگی است 
مفهوم کلی دين 
يك شخصیت و يك برنامه 
آئين بهود 
اسلام 

۲- بلای جدائی 
طبیعت دين 
گناه از کت 


۳۹-۳۲ 


ری و 


آغاز سر گذشت ۳۳ 
مسیحیت در اروپا ۷ 
مسیحیت در امپراطوری رم ۴۸ 
مسیخیت و جنگهای داخلي .۰ ۵ 
"مسبحیت و فساد اخلاق زومیان ۱ ۵ 
پیدایش رهبانیت ۵۷ 
کلیسا درمنجلاب فساد 2 
کلیسا در تکاپوی قدرت E‏ 
کلیسا و کتب دینی ڪڪ ۳ 
کشتار کلیسا ۷ 
۴- تمدنی دد آستاناً سقوط VW‏ 
پیشگوئی « برتراند راسل » یا 
تمدنی که بکار انسان نیامد AY‏ 
آیا روسها شانس موفقیت خحواهند داشت عم 
« مار کسیسم » با مرشت انسانی مبارزه میکند ۸۶ 
جامعه براساس مار کسیسم 4 
حکومت زور و سرنیزه ۱ A۹‏ 
بررسی کامل مسئله ۱ ‌ِ‌-" " N‏ 
انسان» حقیقتی از یاد رفته ۱ a‏ 
ضرورتی اجتناب‌ناپذیر 7 
۵- غریوخطر ۱۰۱-۳ 


نظر يك دانشمند 5 ۱ 


۴ مه لل ا تاآینده درقلمرو اسلام 


« کارل » چه پيشنهاد میکند ۱۱ 
سخنی از دیپلمات »عروف آمرپکائی ۱۱۵ 
آیا طرح دالس عملی است ۱۳۵ 

" مذهب» در خحدمت استعمار؟! ۱ ۱۳۰ 
۶ فرشتةٌ فجات ۱ ۱۳۵-۳ 
آیده آل الکسیس کارل ۱۳ 
رژیای دالس ۱۳۸ 
عمد! اشتباه میکنند ۱۴۰ 
برنامه‌ای نوین برای دنیائی نوین ۱۳ 
آیا اسلام با دانش و تمدن مبارزه می کند؟ ۱۳۵ 
مکتب و اسطه ۱۳۹ 
۷ دودنمایآ ینده ٩۵۵-۰‏ 
گناه نابخشودنی ۱۵۶ 
نیروی لایزال ۱۵۸ 
باین دلیل با اسلام مبارزه می کنند ۱ ۱۶۳ 
آینده روشن ۱۶۵ 
آخرین سخن ۱ ۱۶۸ 


دریگر آ اد مترجم کتاب ۱ ۱۷۵ 


دبگر آ اد مت رجم: 
مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان 
صلح امام حمن (ع) 
طرح کلی اندیشه‌ی اسلامی در قر آن 


از ژرفای نماز چار 


گفتاری در باب صبر 

ادعانامه‌ئی عليه تمدن غرب 

پیشوای صادق (تحلیلی از زند گی امام‌صادق‌علیه‌السلام) 
درست فهمیدن اسلام 

وحدت و لحزی ‏ 


و ۰۰ 


